


 »)نکوگویان(یادنامه شیخ رجبعلی خیاط«گزیده اي از کتاب کیمیاي محبت،»به نام خدا«
 

 پیش گفتار
ضمن تأکید بـر عـدم کـارائی کتابهـایی کـه بطریـق علمـی و فلـسفی»شرح حدیث جنود عقل و جهل«در مقدمه کتاب)ره(      حضرت امام خمینی
به نظر قاصر، اخلاق علمی و تارخی و همین طور تفسیر ادبی و علمی و شرح احادیث بدین منـوال از مقـصد و«: می نویسنددربارة اخلاق نوشته شده

مهم در علم اخلاق و شرح احادیـث مربوطـۀ آن، یـا تفـسیر آیـات شـریفهنویسنده را عقیده آنست که.مقصود دور افتادن و تبعید قریب نمودن است
ویسندة آن با ابِشار و تنـذیر و موعظـت و نـصیحت و تذکـّد دادن و یـادآوري کـردن، هریـک از مقاصـد خـود را در نفـوسراجع به آن، آنست که ن

 ریـشه.کتاب اخلاق، موعظۀ کتبیه باید باشد و خود معالجه کند دردها و عیب ها را، نه آنکه راهِ علاج نـشان دهـد:و به عبارت دیگر.جایگزین کند
.ن راه علاج نشان دادن، یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانی را نور ندهد و یک خلُق فاسـد را اصـلاح ننمایـدهاي اخلاق را فهماند

آنست که با مطالعۀ آن، نفس قاسی، نرم و غیر مهذبّ، مهذبّ و ظلمانی، نورانی شود، و آن، بـه آنـست کـه عـالمِ در ضـمن راهنمـایی،کتاب اخلاق
 طبیبِ روحانی باید کلامـش حکـم دوا داشـته باشـد، نـه.رایۀ علاج، معالج باشد و کتاب، خود دوايِ درد باشد نه نسخۀ دوا نماراهبر، و در ضمن ا

 مذکوره، نسخه هستند نه دوا، بلکه اگر جرأت بود می گفتم نسخه بودن بعضی از آنها نیز مشکوك است، ولـی از ایـن واديحکم نسخه، و این کتُب
 .»لی استصرف نظر او

 
 مقامات اهل معرفت

میزان ارزش اعمال، میزان محبت عامل بـه...محبت به خدا، آخرین منزل بندگی است...حقیقت کیمیا تحصیلِ خودِ خداست«:جناب شیخ می فرمود
 .»خداوند متعال است

ت می کنم آنست که انکار مقامـات اهـل معرفـت نکنـی،آنچه در درجه اول به تو وصی!پسرم«:به فرزندش حاج احمد آقا می فرمود)ره(امام خمینی
مـن«:   و در توصیه به همسر حاج احمدآقا مـی فرمـود.»که این شیوة جهال است و از منکرین مقامات اولیا بپرهیزي، که اینان قطاّع طریق حق هستند

 اصل معنی و معنویت را انکار نکنی، همان معنـویتی کـهاهممن می خو»اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد«نمی خواهم تطهیر مدعیان را بکنم که
و من به تو توصیه می کـنم کـه اول قـدم،.کتاب و سنتّ نیز از آن یاد کرده اند و مخالفان آن یا آنها را نادیده گرفته و یا به توحید عامیانه پرداخته اند

در...این قدم کمال نیـست، لکـن راهگـشاي بـسوي کمـال اسـت.ثبت استکه مانع هر رشد و هر قدم مبیرون آمدن از حجاب ضخیم انکار است،
آنان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کننـد، چـون خودخـواه و خودپـسند هـستند،.هرصورت با روحِ انکار نتوانی راهی بسوي معرفت یافت

 .»واهی و خودبینی شان خدشه وارد نشودهرچه را ندانستند، حمل به جهل خود نکنند و انکار آن کنند، تا به خودخ
خلایق از پی بردن به کنه صفت خداوند عزوّجل ناتوانند و همچنان که از رسیدن به گوهر صفت خدا ناتوانند، از دریافت«:می فرمایند)ع(امام صادق

د، از رسـیدن بـه ژرفـاي صـفت امـام ناتواننـد ونیز ناتوانند و همچنانکه از پی بـردن بـه کنـه صـفت پیـامبر خـدا عاجزنـ)ص(ژرفاي صفت پیامبر خدا
 .»ناتوانند)چنانکه باید(همچنانکه امام را چنانکه باید نمی توانند بشناسند، از شناخت حقیقت مؤمن

 
 ویژگیها -بخش اول

 زندگی -فصل اول
پـدرش.هر تهران دیده به جهان گـشود هجري خورشیدي، در ش1262در سال»شیخ رجبعلی خیاط«و»جناب شیخ«مشهور به»رجبعلی نکوگویان«
هنگامیکه رجبعلی دوازده ساله شد پدر از دنیا رفت و رجبعلی را که از خواهر و بـرادر تنـی بـی بهـره بـود، تنهـا.یک کارگر ساده بود»مشهدي باقر«

 . که یکی از دخترانش در کودکی از دنیا رفت شیخ پنج پسر و چهار دختر داشت،.گذاشت
 
 خانه شیخ 

وي تا پایـان عمـر در همـین خانـه.قرارداشت (شهید منتظري(ها و ساده شیخ که از پدرش به ارث برده بود در خیابان مولوي کوچه سیاهانه خشتیخ
هیانـه، ما»یدااللهمشهدي«سال بعد، جناب شیخ یکی از اتاقهاي منزلش را به یک راننده تاکسی، به نامنکته جالب این است که چندین .محقر زیست



هنگامی کـه در.گذاشت»معصومه«دختري به دنیا آورد، که مرحوم شیخ نامش رابیست تومان اجاره داد، تا این که همسر راننده وضع حمل کرد و
 حالا خرجت زیاد شده از این ماه به جاي بیست!آقا یداالله« :نوزاد اذان و اقامه گفت، یک دو تومانی پر قنداقش گذاشت و فرمـودگوش

دارم»چهار تومـان«آقا جان من:زندگیم بهتر شد به پدرم گفتممن وقتی وضع:گوید یکی از فرزندان شیخ می.»هیجده تومان بدهیدتومان،
ــه ــه را کـ ــن خانـ ــتو ایـ ــشتی اسـ ــانزده تومـــان«خـ ــی»شـ ــد در مـ ــازه دهیـ ــد، اجـ ــهباز«خرنـ ــریم»شـ ــو بخـ ــه اي نـ ــیخ.خانـ ــودشـ :فرمـ

آمـاده کـردیمپس از ازدواج، دو اتاق طبقه بالاي منزل را» .همین جا خوب استبراي من!خودت بخرهر وقت خواستی برو براي«
خواهـد کـه مـرا مـیهر!نه« :ها قرار دهید، فرمود خود را در این اتاقآیند، دیدارهاي آقایان، افراد رده بالا به دیدن شما می:و به پدرم گفتم

این اتاق، اتاق کوچکی بود که فرش آن یک گلیم ساده و در آن یـک » . بنشیند، من احتیاج ندارمبیاید این اتاق، روي خرده کهنه ها
  .میز کهنه خیاطی قرار داشت

 
 لباس شیخ 

سـرکـرد و عـرقچین بـر لباده روحانیون بر تـن مـیپوشید نیمه روحانی بود، چیزي شبیه شیخ بسیار ساده و تمیز بود، نوع لباسی که او میلباس جناب
خوشـایندقابل توجه این بود که او حتی در لباس پوشیدن هم قصد قربت داشت، تنهـا یـک بـار کـه بـراينکته .گرفت گذاشت و عبا بردوش می می

اعجوبه است،نفس« :کنـد شیخ خود این داستان را چنین تعریف میجناب.دیگران عبا بر دوش گرفت، در عالم معنا او را مورد عتاب قرار دادند
توانم حضور پیدا کـنم، ریـشه یـابی نمیدارم و طبق معمول)منظور حجاب نفس و تاریکی باطنی است(بی دیدم حجابش

دوسـت دارم:گذشته که یکی از اشراف تهران به دیدنم آمده بود، گفـتکردم با تقاضاي عاجزانه متوجه شدم که عصر روز
 !»...راي خوشـایند او هنگـام نمـاز عبـاي خـود را بـه دوش انـداختمبا شما به جماعت بخوانم، مـن بـنماز مغرب و عشا را

 
 غذاي شیخ 

سـر سـفره، رو بـه قبلـه و دو زانـو.کـرد اسـتفاده مـیدنبال غذاهاي لذیذ نبود، بیشتر وقت ها از غذاهاي ساده، مثـل سـیب زمینـی و فرنـیجناب شیخ
مقداري از غـذايگرفت همیشه غذا را با اشتهاي کامل میخورد، و گاهی به دست میو گاهی هم بشقاب رانشست و به طور خمیده غذا میخورد، می

.کردند زد و دیگران هم به احترام ایشان سکوت می خوردن غذا حرف نمیهنگام.رسید میگذاشت خود را در بشقاب یکی از دوستان که دستش می
از غذاي بازار پرهیـز .کرد دوستان را رد نمیکرد، با این حال بیشتر وقت ها دعوت مهمانی دعوت می کرد با توجه، قبول یا رد میاگر کسی او را به

بـا قطـار در راهیک بار کـه.روح انسان غافل نبود و برخی دگرگونی هاي روحی را ناشی از غذا می دانستنداشت، با این حال از تأثیر خوراك در
 .این تاریکی در نتیجه استفاده از چاي قطار است:فهماندند که مدتی به اورفت، احساس کوري باطن کرد، متوسل شد، پس از مشهد می

 
  کار-فصل دوم

شغل
جناب شیخ بـراي اداره زنـدگی خـود، ایـن  .بودلقمان حکیم این شغل را براي خود انتخاب کرده.یکی از شغلهاي پسندیده در اسلام استخیاطی

کـه پیـشتر بیـانجالب است بدانیم که خانه ساده و محقر شیخ، با خـصوصیاتی.معروف شد»بعلی خیاطشیخ رج «شغل را انتخاب کرد و از این رو به
.کـرد اي داشت، و در آن خیاطی مـی ابتدا پدرم در یک کاروانسرا حجره:گوید مییکی از فرزندان شیخ در این باره .شد، کارگاه خیاطی او نیز بود

حقی از او طلب کند، فرداي آن روز چـرخ و میـزپدرم بدون چون و چرا و بدون این که.م اینجا بمانیراضی نیست:مالک حجره آمد و گفتروزي
خیـاطی اسـتفادهکرد و تحویل داد، از آن پس در منزل، از اتـاقی کـه نزدیـک در خانـه بـود بـراي کارگـاهخیاطی را به خانه آورد و حجره را تخلیه

در ایام تابستان در بازار جناب شیخ را دیدم، در حالی که از ضعف رنگش مایلکنم که روزي فراموش نمی:گوید یکی از دوستان شیخ می .کرد می
.قـدري اسـتراحت کنیـد، حـال شـما خـوب نیـست !آقا:رفت، به او گفتم قدري وسایل و ابزار خیاطی را خریداري و به سوي منزل می.بودبه زردي

إن االله تعالی یحب أن یري عبده تعبـاً فـی«:فرمودنـد)ص(در حدیث است که رسول خدا  » !و اولاد را چه کنم؟عیال«  :فرمود
 » .ببیندخداوند دوست دارد که بنده خود را در راه به دست آوردن روزي حلال، خسته الحلال؛طلب

 » .نکندتأمینملعون است، معلون است کسی که هزینه خانواده خود را ملعون ملعون من ضیع من یعول؛«
 



جدیت در کار
ارادتمنـدانبا ایـن کـه.روزهاي زندگی تلاش کرد تا از دست رنج خود زندگیش را اداره کندجناب شیخ در کار خود بسیار جدي بود و تا آخرین

.چنـــــین کـــــاري نــــــشدوي بـــــا دل و جـــــان حاضـــــر بودنـــــد زنـــــدگی ســـــاده او را اداره کننـــــد، ولــــــی او حاضـــــر بـــــه

:استآمده)ص(در حدیثی از رسول اکرم
الأنبیـــاء؛مـــن أکـــل مـــن کـــد یـــده، کـــان یـــوم القیامـــه فـــی عـــداد الأنبیـــاء و یأخـــذ ثـــواب«

 » .باشد و پاداش پیامبران بگیردهر که از دسترنج خود گذران زندگی کند، روز قیامت در شمار پیامبران
بخش دارد، کـه نـه بخـش آن در دهعبادت العباده عشره أجزاء تسعه أجزاء فی طلب الحلال؛ «:حدیث دیگري فرمودو در

 » .حلال است)روزي(طلب
 

 انصاف در گرفتن اجرت
به هـیچ وجـه.گرفت کرد مزد می که میزد و به اندازه کاري به اندازه اي که سوزن می.براي کار خیاطی، بسیار با انصاف بودشیخ در گرفتن اجرت

انصاف:الانصاف افضل الفضائل« :فرمود)ع(در حدیث است که امام علی .کنـدحاضر نبود بیش از کار خود از مشتري چیزي دریافت
گفـتم چقـدر بـدهم؟اي را بـردم و بـه جنـاب شـیخ دادم بـدوزد، عبـا و قبـا و لبـاده:کند که روحانیون نقل مییکی از » .برترین فضیلتها است

فرمـوده:گفـتم » .شود اجرتش بیست تومان می«: بگیرم گفتروزي که رفتم لباسها را.» .برد، چهل تومان دو روز کار می« :گفت
 !» .روز کار بردبرد ولی یک فکر کردم دو روز کار می« :گفتچهل تومان؟بودید

 
 انصاف با مردم و دیدار حضرت ولی عصر علیه السلام

در نجـف .هـا ریاضـت کـشید و در مقـام طلـب بـود مدت.برد بود و از عدم توفیق رنج میمردي از دانشمندان در آرزوي زیارت حضرت بقیت االله
مرتباً و بدون وقفه و تعطیل، توفیق پیدا کند کهاشرف میان طلاب حوزه علمیه و فضلاي آستان علویه معروف است که هر کس چهل شب چهارشنبه

ایـن فـیض نـصیب وي الـسلام را خواهـد یافـت وعشاي خود را آنجا بگزارد، سعادت تشرف نزد امام زمان علیـهبه مسجد سهله رود و نماز مغرب و
علوم غریبه و اسرار حروف و اعداد متوسل شد و به عمـل ریاضـت درسپس به.ها در این باب کوشش کرد و اثري از مقصود ندید مدت.خواهدشد

هـا داشـت، صـفا و سـحرها نالـهنـده و درولی به حکم آنکـه شـبها بیـدار ما.ها کشید و اثري ندید ها نشست و ریاضت چلهمقام کسب و طلب برآمد،
داد حقـایقی  حالـت خلـسه و جذبـه بـه او دسـت مـی.شـد بارقه عنایت، بدرقه راه وي مینورانیتی پیدا کرد و برخی از اوقات برقی نمایان میگشت و

یه السلام میسر نخواهد شد، مگر آن که به فلانشرفیابی خدمت امام زمان علدیدن تو و:در یکی از این حالات او را گفتنددید و دقایقی می شنید می
چندین روز بدان شهر رسید و در آن جا نیز به ریاضاتپس از هر چند این مسافرت مشکل بود، ولی در راه انجام مقصود، آسان نمود.کنیشهر سفر

بـازار آهنگـران، در دکـان، امام زمان علیه السلام درالآن حضرت بقیت االله:و هفتم یا سی و هشتم به او گفتندمشغول گردید و چله گرفت، روز سی
دکـانبلند شد و به طوري که در عالم خلسه خود دیده بود، راه را طی کرد و بـر در باشپیرمردي قفل ساز نشسته است، هم اکنون برخیز و شرفیاب

گویند، چون سلام کردم، جـواب رم گرفته و سخنان محبت آمیز میگاند و با پیر مرد پیر مرد رسید و دید حضرت امام عصر علیه السلام آن جا نشسته
قد خمیده داشـت، عـصا زنـان، بـا دسـتدر این حال دیدم پیرزنی را که ناتوان بود و کردند، اکنون سیري است، تماشا کنفرمودو اشاره به سکوت

 دارماز من خریداري کنید، که من به سه شاهی پول احتیـاج»ه شاهیس«خدا این قفل را به مبلغآیا ممکن است براي:لرزان، قفلی را نشان داد گفت
ارزش دارد زیرا پول کلید آن بـیش»دو عباسی«این قفل!خواهر مناي:پیر مرد قفل ساز، قفل را نگاه کرد و دید قفل، بی عیب و سالم است، گفت

نـه مـرا بـدان نیـازي:پیر زن گفـت.بودسازم و ده شاهی قیمت آن خواهد  را میشما اگر ده دینار به من بدهید من کلید این قفلنیست،»ده دینار«از
تـو!خـواهرم :پیرمـرد بـا کمـال سـادگی گفـت کـنم را سه شاهی از من بخرید من شما را دعـا مـینیست، بلکه من به پول آن نیازمندم، شما این قفل

کسی را تضییع کنم، این قفـل اکنـون هـم هـشت شـاهی ارزش دارد مـنخرم و حقمسلمان، من هم دعوي مسلمانی دارم، چرا مال مسلمان را ارزان ب
خواهی منفعت بردن، اگر میکنم، زیرا در دو عباسی معامله بی انصافی است بیش از یک شاهی به هفت شاهی خریداري میاگر بخواهم منفعت ببرم

 دو عباسی است، من چون کاسب هستم و باید نفع ببرم یک شـاهی ارزانواقعی آنخرم و باز تکرار می کنم که قیمت بفروشی، من هفت شاهی می
گویم، هیچ کس بـه ایـن مبلـغ راضـی نـشد، مـن که من خودم میگوید، ناراحت شده بود کرد که این مرد درست می شاید پیرزن باور نمیام خریده



است، پیر مرد هفت شاهی پول بـهگیرد و سه شاهی پول احتیاج من نمیخریداري کنند، زیرا مقصود من با ده دینار انجامالتماس کردم که سه شاهی
دیدي و سیر را تماشا کرد، ایـن طـور باشـید و!عزیزآقاي پیر زن بازگشت، امام علیه السلام مرا فرمودچون!آن زن داد و قفل را خرید

توسل شدن سودي ندارد، ریاضات و سفرها رفـتنبیاییم، چله نشینی لازم نیست، به جفر ماین جوري بشوید تا ما به سراغ شما
این شهر من این پیر مرد را انتخـاباحتیاج نیست، عمل نشان دهید و مسلمان باشید تا من بتوانم با شما همکاري کنم، از همه

رض حاجـتشناسد، این هم امتحانی که داد، از اول بـازار ایـن پیـرزن عـ میام، زیرا این پیر مرد دین دارد و خدا را کرده
سـه شـاهی نیـزاند، همه در مقام آن بودند که ارزان بخرند و هیچ کـس، حتـی محتاج و نیازمند دیده)رااو(و چون)کرد(

آیـم و از او تفقـد مگر آن که من به سراغ او میگذرد اي بر او نمی خریداري نکرد و این پیر مرد به هفت شاهی خرید هفته
 .کنم می

 
 ایثار -فصل سوم

ایثار
از دیـدگاه احادیـث اسـلامی، ایثـار و از.بـودبرجسته ترین ویژگیهاي زندگی شیخ خدمت به مردم مستمند و ایثارگري او در عین تنگدستییکی از

رنـج خیـاطیجناب شیخ با آن کـه درآمـد نـاچیزي از دسـت .مراتب ایمان و برترین مکارم اخلاقی استخود گذشتگی، زیباترین نیکیها، بالاترین
حکایتهـاي ایثـار و فـداکاري ایـن مـرد الهـی بـه حقیقـت اعجـاب انگیـز و.داشت بهره اي وافر- در عین تنگدستی-ایدش می شد، از فضیلت ایثارع

.استآموزنده

 ایثار شب عید
د نوروز، جناب شـیخشب عی.خیاطی جناب شیخ بودم و روزي یک تومان دستمزدم بودمن شاگرد:نقل میکرد که»شیخ عبدالکریم حامد«مرحوم
بالاخره پـنج تومـان از آن مبلـغ مانـد، آن را هـم بـه مـنتومان پول داشت، مقداري از آن را به من داد برنج تهیه کنم و براي چند آدرس ببرم،پانزده
داخل کشو گذاشتم و فـرارلذا پول را.رود؟ در همان وقت سر زانوي فرزندش پاره است عید دست خالی به منزل میشب:پیش خود گفتم .!دادند
چـرا پـول را«  :کنـد و بـا اوقـات تلخـی فرمـود متوجه شدم که مرا صدا میپس از رسیدن به خانه.هر چه جناب شیخ صدا زد، برنگشتم.کردم

 !دادو با اصرار پول را به من »برنداشتی؟

 ایثار نسبت به همسایه ورشکسته

مرا از خواب بیدار کرد و دو گونی برنج از منزل برداشـتیم، یکـی را مـن حمـل کـردم وپدرم یک شب :کند قل مییکی از فرزندان جناب شیخ ن
هـا یادت هـست انگلـیس!داداش« :خانه گفتبردیم در خانه پولدارترین فرد محل خودمان، ضمن تحویل آن به صاحب.دیگري را خودش

گرفتنـد و بـاز هـم آنهـا راا برنج دادند و در عوض هر یک دانه آن یک خرواره خانه خود و به آن بردند در سفارتمردم را
یک چارك بـرنج نـیم!محمود«  :صبح آن روز مرا صدا زد و گفـت.تحویل او دادیم و برگشتیمها را با این شوخی برنج.» !رها نمیکنند

حرکـات پـدردر آن هنگام، ایـن گونـه  !»ک درست کندمادرت تا براي ظهر دم پختدانه بگیر و دو ریال هم روغن دنبه، بده به
دهد در حالی که براي نهار ظهر باید برنج نیم دانـه پولدارترین فرد محل میبراي من سنگین و نامفهوم بود، که چرا آن چه برنج در منزل هست را به

 .داشت خانهبعد فهمیدم این بنده خدا ورشکسته شده و روز جمعه مهمانی مفصلی در ؟!بخریم
 

  تعبد-فصل چهارم
 تعبد

او تعبـدطریقـه.هاي تـصوف را قبـول نداشـت او هیچ یک از فرقه.مدعیان طریقت، تفاوتی اصولی داشتطریقه سیر و سلوك جناب شیخ با مسلک
ــت ــل بیــ ــاي اهــ ــض از رهنمودهــ ــه)ع(محــ ــه بــ ــات، بلکــ ــه واجبــ ــا بــ ــه تنهــ ــن رو، نــ ــود، از ایــ ــی دادبــ ــت مــ ــستحبات اهمیــ .مــ

شیخ بـا اینکـه .نمود کرد، بعد از ظهرها هم گاهی استراحت می یک ساعت استراحت میا معمولاً بیدار بود، بعد از آفتاب حدود نیم ساعت تاسحره



همیـشه بایـد رفتـار و.نداشته باشید و هیچ وقت بر مکاشفه تکیه نکنیددر مکاشفات یقین«  :فرمود خود اهل کشف و شهود بود می
بـه ایـن آیـه کریمـه تمـسک هـاي عمـومی الهـی در جلـسهجناب شیخ در تأکید بر تعبد و عمل به احکام.» .الگو قرار دهید راگفتار امامان

اگر خداوند را یاري کنید یاریتان می کنـد و گامهایتـان را اسـتوار مـی:اقدامکمأن تنصروا االله ینصرکم و یثبت﴿  :کرد می
احکـام او و تمـسک بـه سـنت پیـامبرخدا بی نیاز است، یاري خدا، عمل به« :فرمود میو﴾ 7آیه)ص( سوره محمد-گرداند
 » .براي ترقی و تعالی بشر مؤثر نیستهیچ چیز مثل عمل به احکام«:و می فرمود ».اوست

ند متعـال،یکی اخلاص، و دیگري دوستی خداو:دین حق همین است که بالاي منبرها گفته می شود، ولی دو چیز کم دارد«
خود را بایـد بـا»من«ها همه کارشان خوب است، فقط مقدس« :فرمود و می .»این دو باید به مواد سخنرانی ها افزوده شود

» .رسـند بـه جـایی مـیخـود را کنـار بگذارنـد)خودخواهی(اگر مؤمنین منیت«:فرمود و می » .عوض کنند)خدا(
خـدا واگـذار نمایـد، تسلیم خدا شود، رأي و سلیقه خود را کنار بگذارد و خود را بـه تمـام معنـا بـهاگر انسان«  :فرمـود و می

 ».کند خداوند او را براي خود تربیت می

 تقلید
کرد، و در ارتباط بـا انتخـاب ایـن  تقلید می- یکی از مراجع تقلید معاصر خود-االله حجتراساس مسلک تعبد، شیخ در احکام مقلد بود، و از آیتب

در نقلـیو » .رفتم، مراجع تقلید را دیدم، از همه بی هواتر آقـاي حجـت بـودبه قم« :فرمـود براي تقلید خود می شخصیت علمی
طریق عدولهایی که از این جناب شیخ دوستان خود را از فرقه.».ریاست خالی استدیدم سینه اش از حب جاه و«  :ده بوددیگر فرمو

اي طایفهکربلا بودم دیدم« :شیخ فرمـود.طوایف از او پرسیدمدرباره یکی از این:گوید یکی از دوستان شیخ می.داشت اند بر حذر می کرده
 » ..... :ها کیستند؟ گفتند پرسیدم اینکرد در دست داشت، ن مهار شخصی را که در جلوي آنها حرکت میآیند، شیطا می

قـدرت روحـی، بـه مقامـات وفاصله دارند، هر چند بر اثر ریاضت از نظـر)ع(که در سیر و سلوك از طریقه اهل بیتجناب شیخ معتقد بود، کسانی
یکـی از»بی بی شـهربانو«با پدرم به کوه:کند که یکی از فرزندان شیخ نقل می .استحقیقی بر آنان بستههایی دست یابند، اما درهاي معارف توان

ــوردیم، ــت برخ ــل ریاض ــصی از اه ــه شخ ــاً ب ــین راه اتفاق ــودیم، در ب ــه ب ــراف ري رفت ــاي اط ــودکــوه ه ــه او فرم ــدرم ب ــت، پ ــایی داش :وي ادعاه

از روي زمین قطعه سنگی را برداشت و آن را تبدیلشخص با شنیدن این سخن، خم شد وآن.»هاي تو بالاخره چیست؟ ریاضتحاصل«
کار را براي من کردي، بگـو ببیـنم بـراياین!خوب«  :پدرم فرمود !بفرمایید میل کنید:و گفتبه گلابی نمود و به پدرم تعارف کرد

 . ... گریه افتادمرتاض با شنیدن این سخن به » !خدا چه داري؟ و چه کرده اي؟
 

 ارزش کار براي خدا
نشـستم و حمـد و سـوره مـردم را درسـت هـا مـی جمعه تهران، شـبدر مسجد« :کند که فرمـود دوستان شیخ از او نقل مییکی از

ها که مغلوب شد براي این که کتک نخورد آمد پهلوي مـن نشـست، دعوا میکردند، یکی از آنکردم، شبی دو بچه با هم می
شب بعد درویـشی نـزدم.گرفتاش را پرسیدم، و این کار آن شب، همه وقت مرا  فرصت استفاده کردم، حمد و سورهمن از

ام به شما بدهم، مشروط به این که ثواب کار دیشب خود را بـه آمادهمن علم کیمیا، سیمیا، هیمیا و لیمیا دارم، و:آمد و گفت
!».دادي ها به درد می خورد به من نمی اگر این!نه:پاسخ دادمبه او !من بدهی

 مخالفت با ریاضت غیر شرعی
هـایی او بـا ریاضـت.مالات و مقامات معنوي دست خواهد یافـتاسلام عمل کند، به همه کجناب شیخ معتقد بود اگر کسی حقیقتاً به احکام نورانی

مـدتی مـشغول ریاضـت بـودم و بـا کنـاره:اسـتیکی از ارادتمندان ایشان نقل کـرده.برخلاف سنت و روش مذهب است، به شدت مخالف بودکه
مرا بـه دیـدنز چهار پنج ماه، یکی از دوستان مشترك،خوابیدم، پس ا شدم و همان جا می مشغول ذکر میام، در اتاقی جداگانه گیري از همسر علویه

  » !خواهی بگویم؟ می« :مقدمه گفتجناب شیخ برد، پس از دق الباب، به محض این که شیخ مرا مشاهده کرد، بدون



ها این ریاضت...؟اي کردهاین چه رفتاري است با همسرت کرده و او را ترك«  :من سرم را پایین انداختم، بعد شیخ متذکر شد که
سـپس شـیخ بـه» .عیالت، نماز را سر وقت بخوان با تعقیبات معمولـهیک جعبه شیرینی بگیر و برو پیش!و اذکار را بزن گاراژ

طبـق ایـن«  :جوشـد اشـاره کـرد و فرمـودهاي حکمت از دلـش مـی کند اگر چهل روز کسی خالص عمل کند، چشمه احادیثی که تأکید می
آن شـخص بـه توصـیه شـیخ» .نمایـد چهل روز به وظایف دینی خود عمل کند قطعاً روشنی خاصی پیدا مـی اگر کسیاحادیث،

 .بازگشتریاضت را رها کرد و به زندگی معمولی خود
 

 خمسحساب
ا با هم داشت، نه ایـن کـهشیخ، شریعت و طریقت و حقیقت ر:گوید توصیف تعبد ایشان می در- یکی از شاگردان جناب شیخ-دکتر حمید فرزام

فرسـتاد نـزد مرحـوممـرا .»برو حساب خمست را بکـن«  :اولین حرف ایشان به بنده این بود کـه.ها پشت پا به شریعت زند مانند درویش
آیـت حـق بـود و مـن از او!بودو چه مردي»باید بروي خدمت ایشان«:و گفت «گذرقلی« در- رحمه االله علیه-آیت االله آقا شیخ احمد آشتیانی

 .کردمرفتم خدمت ایشان و حساب کلبه محقري که داشتم!...و چه چیزها دیدم!کسب کردمچه فیوضاتی
 
 

 فصل پنجم اخلاق
 

 خصوصیات اخلاقی
پـشتیدور از شه کمـیکـرد، همیـ همیشه دو زانو می نشست، به پشتی تکیه نمی.متین و مؤدب بودجناب شیخ بسیار مهربان، خوشرو، خوش اخلاق،

به ندرت عصبانی.هنگام صحبت اغلب خنده رو بود.داشتخیلی آرامش.ممکن نبود با کسی دست بدهد و دستش را زودتر از او بکشد.نشست می
ه بیـرون میرفـت وخانـگرفـت و از در این هنگام سراسر وجودش را خشم فرا می.آمدند شیطان و نفس سراغ او میعصبانیت او وقتی بود که.شد می

نکته مهمی که در حسن خلق، مورد توجه شیخ بـود و دیگـران را نیـز بـدان توصـیه .گشتیافت، آرام باز می آن گاه که خود را بر نفس چیره می
:فرمـــود در ایـــن بـــاره مـــی.کنـــدفرمـــود، ایـــن بـــود کـــه انـــسان بایــد بـــراي خـــدا خـــوش اخـــلاق باشـــد و بـــا مــردم خـــوش رفتـــاري مــی

حرف بود، حرکـات و سـکناتشیخ بسیار کم ».خدا، نه براي جلب مردم به سوي خود و ریاکارانهو حسن خلق، برايتواضع«
هـر کـس.کرد نگاه به او، انسان را با خدا آشنا می.اول و آخر صحبتش خدا بود.خداستداد که در حال فکر و ذکر و توجه به او به خوبی نشان می

دعـا، بـسیار گریـهدر جلسات  !»عند ملیک مقتدر« :فرمود میکجا بودي؟:پرسیدند گاهی که از او می. یاد خدا میافتادکرد به به او نگاه می
گریه، قادر بود تبسم کند و بخندد و یا مطلبی را نقل کنـد کـه همـه را ازدر عین.گریست شد می هرگاه اشعار حافظ یا طاقدیس خوانده می.کرد می

زد، هنگـامی کـه شـمع وجـودش پـر و بـال مـیورزید، مانند پروانه گـرد بسیار عشق می)ع(نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین.بیاوردنکسالت بیرو
.کرد میرا تکرار»یا علی ادرکنی« :نشست در هر چند نفس، یک بار ذکر می

 تواضع
و اجـازهکردنـد فتار با دیگران خیلی متواضع بودند، همیشه خودشان در خانه را بـاز مـیایشان در ر :گوید در این باره می)شاگرد شیخ(دکتر فرزام

ــان مــــی ورود مــــی ــاق کارشــ ــل اتــ ــه داخــ ــا را بــ ــاهی بــــی تکلیــــف مــ ــد، گــ ــه بــــساط دادنــ ــد کــ ــودبردنــ ــا بــ ــاطی در آن جــ .خیــ

انگار نه انگار کـه تفـاوتی.تکبر و تکلفخیلی بی  » .حمید جان!بخور« :گفتندیک بار زمستان بود، دو انار آوردند و یکی را به من دادند و
آمـد تعـارف مـینشـستند و هـر کـه همیشه دم در مـی.کردند، از باب ارشاد و هدایت و انجام وظیفه بود میاگر نصیحتی.اند بین خود و دیگران قایل

ــی ــد مـ ــی .کردنـ ــیخ مـ ــاگردان شـ ــر از شـ ــی دیگـ ــد یکـ ــراه:گویـ ــه همـ ــامی کـ ــوترهنگـ ــود جلـ ــتان بـ ــیدوسـ ــا وارد نمـ .شـــد  از آنهـ

وار خـود را دیوانـه- پسر مرحوم میرزا احمد مرشد چلویی-بودیم، عازم حرم شدیم، حیدر علی معجزهبه اتفاق شیخ به مشهد رفته:دیگري میگوید
 و از ایـن کـارنکن،آن نافرمانی خداوند را!بی غیرت« :فرمود !بگذاردجلوي پاي شیخ انداخت و خواست پایش را روي چشم خود

 » !من چه کسی هستم؟.خجالت بکش
 



 آشتی دادن
کرد و با تکیـه بـر بودند دعوت میاز افرادي که با هم قهر.داد، آشتی دادن بین افراد بود که جناب شیخ به آن اهمیت مییکی از مسایل مهم اخلاقی

 .داد قرآن و احادیث اسلامی آنان را آشتی می
 

 احترام
 اداتساحترام ویژه به

کرد که بـه میبوسید و به دیگران نیز توصیه بارها دیده شد که دست و پایشان را می.کرد احترام میو سادات خیلی)ع(و فاطمه)ع(به فرزندان علی
کردنـد، آمـاده مـیاو به قلیان عادت داشت، هنگامی کـه بـراي او قلیـان.آمد میسید بزرگواري بود که گه گاهی به دیدار شیخ .سادات احترام کنند

سـاخت کـه قلیـان کـرد و وانمـود مـی نزدیـک مـیاین که اهل دود نبود، براي آن که سید شرمنده نشود، نخست خودش نی قلیـان را بـه لـبشیخ با
:فرمودنــدروزي در فــصل ســرما، در محــضر شــیخ بــودم:کنــد یکــی از دوســتان شــیخ نقــل مــی .کــرد مــیکــشد، آن گــاه بــه ســید تعــارف مــی

بود و پیر مـردي از سـاداتهاي قدیمی، یک دکان خرابه با هم رفتیم در یکی از کوچه»تهرانهاي قدیم با هم برویم در یکی از محلهبیا«
اـن کــــرد و شــــب  در آنجــــا زنــــدگی مــــی- کــــه مجــــرد بــــود-محتــــرم .جــــا میخوابیــــد و شــــغلش زغــــال فروشــــی بــــودهــــا همـــ

بسیاري از مـردماي بود که بعضی از وسایل او سوخته بود، شرایط زندگی آن پیر مرد به گونهها و لباسمعلوم شد شب گذشته، کرسی آتش گرفته و
نـزد او رفـت و پـس از احـوال پرسـی لباسـهاي نشـسته و کثیـف او را بـرايشیخ با نهایت تواضع.هایی حضور پیدا کنند حاضر نیستند در چنین مکان

چیـزي بـه او بـده« :شیخ به من فرمودجناب.توانم ذغال فروشی کنم ام تمام شده و نمی ایهآقا سرم:پیر مرد گفت  .برداشتاصلاح و شستشو
 » .کندکه سرمایه کارش

 احترام به همه مردم
سیخطاهاي کـ.نمود نمیکرد، او را در انظار دیگران سبک اگر کسی اشتباهی می.همه مردم احترام قایل بودجناب شیخ نه تنها به سیدها، بلکه براي

 .گرفت کشید و در ظاهر با او گرم می را به رخ او نمی
 

 زهد
رفـت دوبا چند تن از شخصیتهاي کشوري به خانه ما آمده بودند، او وضع زندگی مـا را کـه دیـد؛روزي یکی از امراي ارتش:گوید فرزند شیخ می

بـرايآن چه داریم« :ام و دیگري را براي خودم، پدرم گفتیکی را براي شما خریده:قطعه زمین خرید و آن ها را به پدرم نشان داد و گفت
 » .ما کافی است

 
 هاي اجتماعی به موقعیتبی اعتنایی

شدند، و نه تنها برخی از بزرگان حـوزه و دانـشگاه بـا او رابطـه داشـتند، بلکـه تعـدادي ازدر اواخر عمر شیخ، به تدریج جمیعی از نخبگان با او آشنا
تواضـع و فروتنـی کـه در برابـر مـردم مستـضعف وشـیخ، بـا همـه .رسیدند  نظامی کشور نیز با مقاصد گوناگون خدمتش میشخصیتهاي سیاسی و

آمـده انـد« :میفرمـودآمدنـد اش مـی هنگامی که آنهـا بـه خانـه.اعتنا بود رؤسا و شخصیتهاي دنیوي بیمستمند و به ویژه سادات داشت، نسبت به
:گویـد فرزند شیخ می » ...خواهند، مریض دارند، وضعشان به هم خورده بگیرند، گرفتارند، دعا میا از منر)دنیا(سراغ پیرِزنه

رسیدم، نزدیکدانی چرا من پدرت را دوست دارم؟ وقتی براي اولین بار خدمتش می:ورزید به من گفت مییکی از امراي ارتش که به شیخ ارادت
نابینایی از راه رسید، جنـاب شـیخ تمـام قـد از جـا برخاسـت، بـا احتـرام او را در، رفتم و نشستم،»برو بنشین«: گفتدر اتاق نشسته بود، سلام کردم،

که مرد نابینا از جا برخاست تا برود، شـیخ کفـش او راگذرد، تا این من نگاه کردم که در خانه او چه می .کشید و بوسید و کنار خود نشاندآغوش
همان طور کـه نشـسته بـودولی هنگامی که من خواستم خداحافظی کنم از جا برنخاست و !به او داد و رفتکرد، ده تومان همجلوي پایش جفت

 » !خداحافظ « :گفت
 



 اخلاق سفر
ارج از کـشور،خـتنهـا سـفر وي بـه.سفرهایی به مشهد، کاشان، اصفهان، مازندران و کرمانشاه داشته استشیخ در طول عمر پربرکت و نورانی خود

آلایـش و خـوشبـیها همسفرانِ جناب شیخ، او خوش سفر بود، و در مسافرتبه گفته .مسافرت به عراق، براي زیارت عتبات عالیات بوده است
را از هزینـه سـفرکرد و سهم خـود شد، او نیز حمل می اي باید حمل می اثاثیهاگر.هیچ فرقی میان خود و شاگردان و ارادتمندانش قایل نبود .مشرب

 .پرداخت می
 

  انتظارفرج-6فصل
عج-ارادت ویژه به حضرت ولی عصر

« :فرمـوداو مـی. و انتظـار فـرج و ظهـور آن بزرگـوار بـود- ارواحنا فداه-ولی عصرهاي بارز جناب شیخ، ارادت ویژه به حضرت یکی از ویژگی
 بیشتر دوست داریم، و حال آن که این طور نیست، زیرا اگر او رارا از خود)عج(زمانکنند که ما امام اغلب مردم اظهار می

که خداوند موانع ظهور آن حـضرت راهمه دعا کنید.بیشتر از خود دوست داشته باشیم، باید براي او کار کنیم نه براي خود
 » .کندبرطرف کند و دل ما را با دل آن وجود مبارك یکی

 سلام مرا به او برسانید
گفت، جلسات ایشان بـدون تجلیـل نمی»وعجل فرجهم«بزرگوار بود، ذکر صلوات را بدوناو خود همیشه متوجه آن:گوید اگردانش مییکی از ش

رود بـه دوسـتان کـرد قبـل از فـرج از دنیـا مـی احـساس مـیشد، در اواخر عمر کـه  و دعا براي فرج برگزار نمی- عجل االله تعالی فرجه-امام عصراز
 » .سلام مرا به او برسانیداگر موفق به درك حضور حضرتش شدید،« :میگفت

 خواسته مهم
.داشته باشد)عج(عصرس نکردم که خواسته مهمی جز فرج حضرت ولیدرسالهایی که خدمت ایشان بودم، احسا:کند مییکی از دوستان شیخ نقل

خداوند تقاضا نکنید، حالت انتظار تا حدي در جناب شـیخ قـوت داشـت کـه اگـرداد که حتی الامکان چیزي جز فرج آقا از به دوستان هم تذکر می
 .یستگر میشد و  صحبت میکرد منقلب می- عجل االله تعالی فرجه-ولی عصرکسی از فرج

 تلاش مورچه براي رسیدن به معشوق
آراستگی شخص منتظر بود، هر چند عمرش براي درك زمان حـضور آن بزرگـوار کـافیآمادگی و:نکته مهمی که جناب شیخ بر آن تأکید داشت

ا دید که مرتب کارش این است کـهبیابانی موچه اي رآن حضرت در حال عبور از  «:کرد نقل می)ع(در این باره حکایتی از حضرت داودو.نباشد
معـشوقی دارم:کـه، مورچه به سخن آمـد...ریزد، از خداوند خواست که از راز این کار آگاه شود دیگري میدارد و به جاي از تپه اي خاك بر می

تـوانی خاکهـاي وچک، تو تا کی میبا این جثه ک:حضرت فرمود !است که شرط وصل خود را آوردن تمام خاکهاي آن تپه در این محل قرار داده
دانم، ولی خوشم اگـر در راه ایـن میهمه اینها را:مورچه گفت !محل مورد نظر منتقل کنی، و آیا عمر تو کفایت خواهدکرد؟این تل بزرگ را به

همیـشه اصـرارجنـاب شـیخ.»بـراي اومنقلب شد و فهمید این جریان درسی اسـت)ع(حضرت داوددر اینجا !ام کار بمیرم به عشق محبوبم مرده
 » .باش و حال انتظار را با مشیت حق همراه کن)عج(با همه وجود در انتظار ولی عصر« :داشت که

 شهرريپینه دوزي در
پینـه« :فرمودنـدو خصوصیات انتظار صـحبت بـود،)ع(راجع به فرج مولا امام زمانروزي در خدمتشان بودم و:گوید یکی از شاگردان شیخ می
 در همـان- ظاهراً-امامعلی قفقازي، ترك زبان، عیال و اولادي نداشت، مسکن او هم به نام- ظاهراً-دوزي بود در شهرري

وصیت کرد بعد از مـرگ او.وجودش نبوداي جز فرج آقا در خواسته.اند اي از او نقل نموده العاده لات فوقدکانش بود، حا
آن)ع(هر وقت به قبر ایـشان توجـه کـردم دیـدم امـام زمـان.کنند دفن- حوالی شهرري-را در پاي کوه بی بی شهربانو

 » .جاست



 برزخ جوانی منتظر
این :آغوش خود را براي جوان گشود، پرسیدم)ع(دیدم که حضرت موسی بن جعفر :گویـد میجناب شیخ به هنگام دفن جوانی

 »اي شه خوبان تو به فریاد رس منتظران را به لب آمد نفس      «  این شعر:جوان آخرین حرفش چه بود؟ گفتند
 

  طبع شعر -فصل هفتم
با اشعار آموزنده بود و در این ارتباط به شـعرهاي حـافظبیشتر وقت ها مواعظ شیخ آمیخته.مند بود هشیخ به اشعار عرفانی و اخلاقی بسیار علاقجناب

:فرمـود علاقـه داشـت، و مـیبه مثنوي طاقـدیس خیلـی .گریست شد می داد و هنگامی که اشعار آنان خوانده می میو مثنوي طاقدیس خیلی اهمیت

« .خریـدم دادم و آن کتـاب را مـی د نراقـی بـود، هـر چـه داشـتم مـیطاقـدیس ملااحمـاگر در همه شهر یک کتـاب »
.کرد شیخ، حافظ شناس خوبی بود و اشعار حافظ را خوب تفسیر می:داشته میگویددکترابوالحسن شیخ، که سال ها از نزدیک با جناب شیخ آشنایی

گذار نکرده، و آن چه که لازمه بیان حقایق معنوي وکوتاهی و فروحافظ از جنبه معنوي واقعاً« :در مورد حافظ می فرمودشیخ
آورد و حتـی اگـر و اشعار او را به زبـان مـیورزید شیخ به حافظ بیش از دیگر شاعران ارادت می» .در شعر او هستذوقیات عرفانی بوده

 .خواند شعر حافظ میخواست کسی را تنبیه کند و یا هشدار دهد می

 خوشخواندن اشعار با صداي
اشـعار مرحـوم فـیض کاشـانی راخواندنـد، مـثلاً گـاهی مرحوم جنـاب شـیخ اشـعار را بـا لحـن و آواز خوشـی مـی:گوید باره میدکتر فرزام در این

 :خواندند، مانند می
 ز بـــــود مستعار استغفراالله  رااللهـار استغفـر یـچه غیرـز ه

 از آن دم بی شمار استغفراالله  یاد رویشدمی کان بگذرد بی
 .کردند خواندند و رفقا را منقلب می میاین اشعار را

 
 سیاست -8فصل

اش مخـالف بـود، نه تنها بـا شـاه و دار و دسـتهاو.سیاست نبود، اما با رژیم منفور پهلوي و سیاستمداران حاکم آن به شدت مخالف بودشیخ در عالم
 » .منزله سقاخانه استباطن او به   «  :فرمود االله کاشانی تعریف میکرد و میلی از آیتبلکه مصدق را هم قبول نداشت، و

 سیاسیپیش بینی

:کـردن و فرمــود هجـري شمـسی وقتـی شـیخ وارد منـزل شـد، شـروع کـرد بـه گریـه1330 تیـر سـال30در:گویـد مـییکـی از فرزنـدان شـیخ

موش کردند و جلوي این بلا را گرفتنـد، آن هـا بنـا داشـتند در ایـن روزعبایشان خااین آتش را با)ع(حضرت سید الشهدا«
پـس از چنـدي معلـوم شـد» .شود آید و موفق می شود ولی سیدي هست که می ها را بکشند؛ آیت االله کاشانی موفق نمیخیلی

 .است)ره(که مقصود از سید دوم، امام خمینی

 ناصرالدین شاه در برزخ

اي آزاد کـرده روز جمعـهروح او را« :یکی از شاگردان شیخ از ایشان نقـل کـرد ناصرالدین شاه قاجار در عالم برزخ،در رابطه با وضعیت
هنگـامی کـه.»نبرید«:گریه به مأموران التماس میکرد و میگفتبردند، او با بودند و شب شنبه او را با هل به جایگاه خود می

ــت ــن گف ــه م ــد ب ــرا دی ــی :م ــر م ــست اگ ــیدان ــم نم ــی ه ــال خوش ــا خی ــت در دنی ــن جاس ــایم ای ــردم م ج » !ک



 رستایش از پادشاه ستمکا

یکـی از .و به خـصوص از تعریـف و تمجیـد آنـان بـر حـذر میداشـت)پهلوي(از همکاري با دولت حاکمجناب شیخ، دوستان و شاگردان خود را
کنند و همه کارهاي ناشایـسته را در برزخ دیدم محاکمه میروح یکی از مقدسین« :است که فرمود شاگردان شیخ از وي نقل کرده

 .ام این همه جنایت نکردهمن:شخص مذکور گفت.دهند جایر زمان او را در نامه عملش ثبت کرده و به او نسبت میسلطان
!چــرا:گفــت اســت؟ امنیتــی بــه کــشور دادهعجــب:مگــر در مقــام تعریــف از او نگفتــی:بــه او گفتــه شــد

» .او بـودي، او بـراي حفـظ سـلطنت خـود بـه ایـن جنایـات دسـت زدبنـابر ایـن تـو راضـی بـه فعـل:ه شـدبـه او گفتـ
اثـم:الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم، و علی کل داخل فـی باطـل اثمـان« :فرمـود)ع(البلاغه آمده است که امام علی نهجدر

کار را انجام داده باشد وباشد، مانند کسی است که همراه آنان، آناي راضی هرکه به کردار عده اثم الرضا به؛العمل به، و
 » .انجام آن و گناه راضی بودن به آنهر کس به کردار باطلی دست زند او را دو گناه باشد؛ گناه

 
  جهش-بخش دوم
 

  تربیت الهی-فصل اول
 . یا پاي صحبت آشنایان او نشسته بـود، نیـازي بـه توضـیح نـداردشناخت، مقامات و کمالات معنوي جناب شیخ براي هر کس که او را از نزدیک می

او چگونه به این جایگـاه والاي انـسانی دسـت یافـت؟ و چگونـه کـسی کـه از:ترین سؤال در زندگی این شخصیت بزرگ معنوي آن است که اصلی
زار، بلکه تحصیلکردگان حوزه و دانشگاه از برکات هدایتشمعلومات رسمی حوزه و دانشگاه بی بهره بود، به جایی رسید که نه تنها مردم کوچه و با

 راز جهش و موفقیت جناب شیخ چـه بـود؟ او در مکتـب کـدام اسـتاد پـرورش یافـت، و مربـی معنـوي او کـه بـود؟:بردند؟ و در یک جمله بهره می
.گـان علـم و معرفـت و معنویـت را درك کـرده بـودبهره بود، ولی محضر برخـی بزر هاي رسمی حوزه و دانشگاه بی جناب شیخ، هر چند از دانستنی

، مرحوم آیـت االله میـرزا محمـدتقی بـافقی و مرحـوم آیـت االله)ره(کسانی همچون مرحوم آیت االله محمدعلی شاه آبادي، استاد حضرت امام خمینی
 مفـسر و-قا سیدعلی مفسر و سـیدعلی غـرويآ:همچنین جناب شیخ از درسهاي دو عالم بزرگوار.میرزا جمال اصفهانی سمت استادي وي را داشتند

ایشان، در نتیجه همین تحصیلات غیررسمی، با قرآن کریم و احادیث اسلامی کاملاً .کرد  استفاده می-امام جماعت مسجدي در محله سلسبیل تهران
نمـود، کـه دیگـران ها ارائه می  و معانی لطیفی از آنکرد داشت، قرآن و احادیث وادعیه را ترجمه و تفسیر می بود و در مجالسی که بر پا می آشنا شده

است، لیکن مبدأ گیري از محضر این بزرگان و امثال آنان بوده بنابراین آشنایی جناب شیخ با معارف اسلام، مرهون بهره .کردند کمتر بدان توجه می
 : زنـدگی پرمـاجراي شـیخ اسـت، و اگـر شـیخ فرمـودهجهش و تحـول معنـوي او را بایـد در جـاي دیگـري جـستجو کـرد، کـه آن نقطـه عطفـی در

ــتم«  ــتاد نداشـ  :ایـــشان میفرمـــود:کنـــد کـــه یکـــی از ارادتمنـــدان جنـــاب شـــیخ نقـــل مـــی .اشـــاره بـــه ایـــن نقطـــه اســـت  »مـــن اسـ
برگـزار)ع(ها در صحن مطهر حضرت عبـدالعظیم  که شبمرحوم شیخ محمدتقی بافقیمن استاد نداشتم، ولی در جلسات«

:یک شب نگاهی به مجلس کرد و خطاب به من فرمـود.کردم، او اهل باطن بود کرد شرکت می شد و ایشان سخنرانی می می
رت بودند از تحصیلکردکان دانشگاه و افراد تاجر و کاسـب و افـراد دیگـر،شیخ شاگردان زیادي داشت، که آنها عبا ».رسی تو به جایی می

(جنـاب دکترعلـی مدرسـی  ،)دکتـراي فیزیـک هـسته اي از فرانـسه(مرحوم دکتـر عبـدالعلی گویـا :که اسامی تعدادي از آنان به شرح زیر است
دکترهوشـنگ ،)پدرشیمی ایـران(جناب مرحوم دکتر ابوالحسن شیخ ،)دکتراي ادبیات فارسی(جناب آقاي دکتر حمید فرزام  ،)دکتراي فیزیک

دکتر محمـد محققـی، مهندس فروغی زاده، دکتر خوانساري، دکتر میر مطهري، ،) دندانپزشک-مشهور به توکلی(دکتر حاج حسن فرشچی ثباتی،
جنـاب آقـاي جناب آقاي رسـتمیان، حاج مهدي ابوالحسنی،جناب آقاي صنوبري، جناب آقاي شایسته، جناب آقاي مرحوم شیخ عبدالکریم حامد،

 .....پاچناري وجناب سید حسن میرمالک
 
 
 



 تحول معنوي
 شبیه داستان حضرت یوسف

ــه ــت ک ــوده اس ــازگو نم ــین ب ــود را چن ــوي خ ــول معن ــته تح ــی داش ــدهادي میلان ــید محم ــت االله س ــضرت آی ــا ح ــه ب ــداري ک ــیخ در دی ــاب ش  :جن
اي خلوت مـرا بـه دام دختري رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه)لگی سا23حدود(در ایام جوانی«

و از ایـن حـرام!خدا میتواند تو را خیلی امتحان کند، بیا یک بار تو خدا را امتحـان کـن!رجبعلی«:انداخت، با خود گفتم
 : داشـــتمســـپس بـــه خداونـــد عرضـــه.آمـــاده و لـــذت بخـــش بـــه خـــاطر خـــدا صـــرف نظـــر کـــن

در برابـر)ع(آنگاه دلیرانه، همچـون یوسـف »».کنم، تو هم مرا براي خودت تربیت کن من این گناه را براي تو ترك می!خدایا«
این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت.ورزد و به سرعت از دام خطر میگریزد کند و از آلوده شدن دامن به گناه اجتناب می گناه مقاومت می

به طوري که چون از خانه خـود.شنود بیند و می دیدند و نمی شنیدند، می شود و آن چه را که دیگران نمی دیده برزخی او باز می.گردد و بینایی او می
روزي«:موداست که فر از جناب شیخ نقل شده .شود بیند و برخی اسرار براي او کشف می صورت واقعی خود می آید، بعضی از افراد را به بیرون می

 »!رفتم و برگـشتم، فقـط یـک چهـره آدم دیـدم»گلوبندك«به چهار راه»سیروس«و از مسیر خیابان»مولوي«از چهارراه
ــود ــی فرمـ ــرد و مـ ــی کـ ــارتی مـ ــدان اشـ ــبتی بـ ــه مناسـ ــاهی بـ ــت، گـ ــرده اسـ ــان کـ ــسی بیـ ــر کـ ــراي کمتـ ــیخ بـ ــتان را شـ ــن داسـ ــشروح ایـ  :مـ

 را براي رضایت خودت ترك می کنم و از آن چشم می پوشم، تو هـم مـرا بـراياین!خدایا:من استاد نداشتم، ولی گفتم«
   ».خودت درست کن

  ره صد ساله

در آن فضاي هیجان انگیز مستجاب شد، و جهشی در زندگی معنـوي ایـن جـوان»خدایا مرا براي خودت تربیت کن«:دعاي جوانی به دام افتاده که
 :رجبعلی با این جهش، ره صد ساله را یک شبه طـی کـرد و شـد.نگر قادر به درك آن نیستند  ظاهربین و سطحیهاي سعادتمند پدید آورد، که انسان

 نگــــار مــــن کــــه بــــه مکتــــب نرفــــت و خــــط ننوشــــت بــــه غمــــزه مــــسأله آمــــوز صــــد مــــدرس شــــد .»شــــیخ رجبعلــــی خیــــاط«
 

  نخستین گام از تربیت الهی باز شدن چشم و گوش قلب،

بینـد کـه دیگـران در نخستین گام از تربیت الهی، چشم و گوش قلبی این جوان باز شـد و اینـک در بـاطن جهـان، و در ملکـوت عـالم چیزهـایی مـی
موجـب بـاز شـدن چـشم و»اخـلاص«:شنوند، این تجربه باطنی، موجب شد که شیخ اعتقاد پیدا کند که  نمیبینند و آواهایی میشنود که دیگران نمی

بـراي نمونـه ».شـود اگر کسی براي خدا کار کند چشم و گوش قلب او بـاز مـی« :کـرد است، و به شاگردانش تأکید می»دل«گوش
ما من عبد إلا و فی وجهه عینان یبصر بهما أمر الدنیا، و عینان فـی قلبـه«  :ندفرمای روایت شده که ایشان می)ص(حدیثی از رسول خدا

 یبصر بهما أمر الآخره، فإذا أراد االله بعبد خیرا فتح عینیه اللتین فی قلبه، فأبصر بهما ما وعده بالغیب، فآمن بالغیب علـی الغیـب؛
هـا  امور دنیا را می بیند و دو چشم در دلـش کـه بـا آناي نیست جز این که دوچشم در صورت اوست که با آن ها هیچ بنده

هـا اي را بخواهـد، دو چـشم دل او را میگـشاید کـه بـه وسـیله آن امور آخرت را مشاهده میکند، هرگاه خداوند خوبی بنده
 ».آورد هاي غیبی به غیب، ایمان می بیند و با دیده هاي غیبی او را می وعده

 
 هدایت ویژه الهی

گیـرد و از ایـن پـس گـاهی در  قـرار مـی جوان خیاط پس از رهایی از دام نفس اماره و شیطان و باز شدن چشم و گوش دل، در صف بندگان شایسته
منـد اي که خاص مجاهدان راستین و بـا اخـلاص اسـت بهـره شود و ازهدایت ویژه هاي سازنده غیبی برخوردار می  الهامخواب و گاهی در بیداري، از

ــین تبیــین شــده اســت .گــردد مــی ــن هــدایت در حــدیث نبــوي چن ــده؛« :ای ــه رش ــدین، و ألهم ــی ال ــه ف ــرا فقه ــد خی  إذا أراد االله بعب
یکـی از برکـات  ». دین فقیه و آگاه گرداند و راه راست را به او الهام کنـداي را بخواهد او را در هر گاه خداوند خوبی بنده



آمـده)ص(در حـدیثی از پیـامبر اکـرم.ارزشمند هدایت الهی، براي کسانی که تحت تربیت خاص او قرار دارند، آگاهی از عیبهاي خـویش اسـت
 ده فـــی الـــدنیا، و بـــصره بعیـــوب نفـــسه؛إذا أراد االله عزوجـــل بعبـــد خیـــرا فقهـــه فـــی الـــدین، و زهـــ«  :ســـتا

 ».اي را بخواهد او را در دین فقیه و آگاه گرداند، به دنیا بی اعتنایش کند و بیناي عیبهایش سازد هرگاه خداوند خوبی بنده

 
  امدادهاي غیبی-فصل دوم

 تاوان اندیشه مکروه

اي انجام کاري روانـه بـازار شـدم، اندیـشه مکروهـی در مغـزمروزي بر« :کند که جناب شیخ به ایشان فرمود آیت االله فهري نقل می
آوردند، قطـاروار از کنـارم گذشـتند، در ادامه راه، شترهایی که از بیرون شهر هیزم می.گذشت، ولی بلافاصله استغفار کردم

جد رفـتم و ایـنبـه مـس.دیـدم ناگاه یکی از شترها لگدي به سوي من انداخت که اگر خود را کنار نکشیده بودم آسیب می
 خـدایا ایـن چـه بـود؟:گیرد و با اضـطراب عـرض کـردم پرسش در ذهن من بود که این رویداد از چه امري سرچشمه می

 .گنــاهی کــه انجــام نــدادم:گفــتم.ایــن نتیجــه آن فکــري بــود کــه کــردي:در عــالم معنــا بــه مــن گفتنــد
 »!لگد آن شتر هم که به تو نخورد:گفتند

 

 !بخواهفرزندت را براي خدا

توانم به محبوب راه یابم، پیگیري کردم که این حجاب از کجاست؟ شبی دیدم حجاب دارم و نمی« :یک بار جناب شیخ فرمـود
پس از توسل و بررسی فراوان متوجه شدم که در نتیجه احساس محبتی است که عصر روز گذشته از دیدن قیافه زیباي یکـی

ــتم ــدانم داشــ ــد!.از فرزنــ ــن گفتنــ ــه مــ ــواهیب:بــ ــدا بخــ ــراي خــ ــد او را بــ ــردم!ایــ ــتغفار کــ  »...اســ
 
 

 !تو سیر و همسایه گرسنه؟

 رؤیا دیدم مجرم شناخته شدم و مأمورانی آمدند تا مرا بـهشبی در عالم« :از ایشان شنیدم که فرمود:یکی از شاگردان شیخ می گوید
زندان ببرند، صبح آن روز ناراحت بودم که سبب این رؤیا چیست؟ با عنایت خداوند متعال متوجه شدم که موضوع رؤیـا بـه

، معلوم شد که چندهمسایه ام شغلش بنایی بود.از خانواده خواستم که جستجو کنند و خبري بیاورند.همسایه ام ارتباط دارد
تو شب سـیر باشـی و همـسایه!واي برتو:روز کار پیدا نکرده و شب گذشته او و همسرش گرسنه خوابیده اند؛ به من فرمودند

فـوراً از بقـال سـر محـل، یـک عباسـی قـرض کـردم و بـا!در آن هنگام من سه عباسی پول نقد ذخیره داشتم!ات گرسنه؟
 ».اضــا کــردم هــر وقــت بیکــار بــودي و پــول نداشــتی مــرا مطلــع کــنعــذرخواهی بــه همــسایه دادم و تق

 
 

  !حجاب غذا

 شیخ پیش از آن که صـحبت هـاي- که در خانه یکی از دوستان شیخ بود-شبی در یکی از جلسات:یکی از ارادتمندان شیخ درباره او نقل میکند که
 .آورد، ایشان آن را میل کـرد، و جلـسه را آغـاز نمـود»تافتون«صف نانخود را شروع کند احساس ضعف کرد و قدري نان خواست، صاحب خانه ن

:سلام کردم ولی آنان را ندیدم، متوسل شدم که علـت چیـست؟ در عـالم معنـا فرمودنـد)ع(دیشب به ائمه« :شب بعد فرمود



 !نــــصف آن نــــان را کــــه خــــوردي ضــــعفت برطــــرف شــــد، نــــصف دیگــــر را چــــرا خــــوردي؟
 ». بدن مورد نیاز است، خوردنش خوب است، اضافه بر آن موجب حجاب و ظلمت استمقداري از غذا که براي

 کمالات معنوي.فصل سوم
 غرق در توحید

این حدیث را محدثان شیعه و سنی با اندك اختلافی از رسـول خـدا .معروف است»حدیث قرب نوافل«حدیث مشهوري است که در نظر اهل فن به
ء أحب إلـی ممـا افترضـت ماتقرب إلی عبد بشی: ...قال االله عز و جل« :اند، متن حدیث چنین اسـت ردهصلی االله علیه و آله روایت ک

علیه، وإنه لیتقرب إلی بالنافله حتی احبه، فإذا أحببته کنت سمعه الذي یسمع به، و بصره الذي یبصر به، و لسانه الذي ینطق بـه،
اي کـه نـزد مـن اي بـا وسـیله هیچ بنـده:خداي عز و جل فرمود نی أعطیته؛ویده التی یبطش بها، إن دعانی أجبته، و إن سأل

شود تا آن جـا کـه او را به من نزدیک می»نافله«همانا او با.ام، به من نزدیک نشد محبوبتر باشد از آن چه بر او واجب کرده
آن ببیند و زبـان او شـوم کـه بـا آندوست بدارم و چون دوستش بدارم، گوش او شوم که با آن بشنود و چشم او شوم که با

  ».اگر مرا بخواند، جوابش دهم و اگـر از مـن خواهـشی کنـد بـه او بـدهم.سخن گوید و دست او شوم که با آن ضربه زند
تـسریع، حرکت انـسان را بـه سـوي کمـال مطلـق و مقـصد اعـلاي انـسانیت»واجبات«که انجام آن پس از»قرب نوافل«در احادیث»نافله«مقصود از

بر اساس این احادیث انسان میتواند از راه انجام کارهاي نیک براي خداوند، گام بـه گـام بـه کمـال مطلـق .کند، همه کارهاي نیک و شایسته است می
نزدیک شود و در اوج عبودیت، چشمش جز براي خدا نبیند، گوشش جز براي خدا نشنود، زبـانش جـز بـراي خـدا نگویـد و قلـبش جـز بـراي خـدا

 خداوند چشم و گوش و زبان-آمده»قرب نوافل« به تعبیري که در احادیث-به سخن دیگر، با ذوب کردن اراده خود در اراده خداوندي .خواهدن
اگـر چـشم بـراي خـدا کـار کنـد« :به فرموده جناب شـیخ .و قلب او گردد، و در نهایت به جوهر عبودیت که همان ربوبیت است نایل شود

تـا»یـداالله«شود و اگر دست براي خدا کار کند می»اذن االله«شود ، و اگر گوش براي خدا کار کند می»ین االلهع«شود می
 قلـب مـؤمن عـرش خداونـد رحمـان قلب المؤمن عرش الـرحمن؛:اند رسد به قلب انسان، که جاي خداست که فرموده می

قلـب دوسـتانت را جایگـاه!خداونـدا قلوب أولیاءك مـسکناً لمـشیتک؛جعلت« :و به فرمایش امام حسین علیه السلام .».است
دهد که پس از جهشی عظیم، که در نتیجـه پـشت پـا زدن بررسی دقیق و منصفانه احوالات شیخ، نشان می  ».مشیت و خواسته خود قرار دادي

ها و امدادهاي غیبی، به این نقطه از کمالات معنـوي  والهامبه شهوت جنسی براي رضاي خدا، در زندگی معنوي او پیش آمد، و در نتیجه تربیت الهی
  :دست یافت و شاید این نکته، راز علاقه او به زمزمه این اشعار بود

 بهر صیدم ز کرم لطف تو امدادم کرد  در دبستان ازل حسن تو ارشادم کرد
 دفیض بخشی تو از دست وي آزادم کر  نفس بد سیرت من مایل هر باطل بود

 
 مرحـوم کوهـستانی.به توصیه شیخ به دیدارآیت االله کوهستانی رفـتم  :گوید یکی از شاگردان شیخ که نزدیک به سی سال با وي در ارتباط بوده می

 .مرحوم شیخ رجبعلی خیـاط هـر چـه داشـت از توحیـد داشـت، او مـستغرق در توحیـد بـود  :ضمن مطالبی، درباره شیخ فرمود
 

 مقام فنا
عارفی وارسـته)ره(جناب شیخ رجبعلی نکوگویان :کند فرزام که سال ها از محضر جناب شیخ استفاده کرده، ایشان را چنین توصیف میدکتر حمید

 و به خدا پیوسته بودند که بر اثر تزکیه نفس و صفاي باطن به مقام فانی فی االله و بقاء باالله نایل گشته بودند، و به برکـت عمـل بـه احکـام شـریعت و بـه
 .فضل و عنایت پروردگار به سر منزل حقیقت واصل گردیده بودند

 
 عاشق خدا

توانـست  بود که وجود او را خدا مسخر کرده بـود، او غیـر از خـدا نمـیمرحوم شیخ از کسانی  :گوید یکی دیگر از شاگردان شیخ در توصیف او می
او عاشـق خـدا و اهـل.گفت اول و آخر کلامش خدا بود، چون عاشـق خـدا بـود گفت از خدا می ببیند، او هر چه می دید خدا می دید، او هر چه می



هنر او محبت خدا و کار براي خدا بود، کسانی.یخ رجبعلی، عاشق بودش.مقدسی، غیر از عاشقی است.گفت گفت از آنها می بود، هر چه می)ع(بیت
 جناب شیخ لذت بردن از غیر.که در معنویات عاشق اند چشم هایشان نشان میدهد، چشم هاي او چشم معمولی نبود، گویا چیزي غیر از خدا نمی دید

 . مکالمـات ضـروري حاضـر نبـود سـخنی غیـر از محبـوبش بـه میـان آیـدشیخ چنان عاشق خدا بود که در محضرش غیر از .خدا را گناه می دانست
 

 !بزرگترین منزلت
 از راهـی-   چنان که در حدیث آمـده-شدت محبت به خدا و کمال اخلاص، جوان خیاط را به منزلت کبري و مقصد اعلی رساند، و بدین ترتیب او

ــز راه ــت جـ ــت یافـ ــت دسـ ــل معرفـ ــات اهـ ــالات و مقامـ ــه کمـ ــوم بـ ــاي مرسـ ــت .هـ ــده اسـ ــسلام آمـ ــه الـ ــادق علیـ ــام صـ ــی از امـ  :در روایتـ
فإذا بلغ هذه المنزلۀ جعل شهوته و محبته فی:- إلی أن قال-إن اولی الألباب الذین عملوا بالفکرة حتی ورثوا منه حب االله«

وورث العلم بغیر مـا ورثـهخالقه، فإذا فعل ذلک نزل المنزله الکبري فعاین ربه فی قلبه، و ورث الحکمته بغیر ما ورثه الحکماء،
إن الحکماء ورثوا الحکمته باصـمت، و إن العلمـاء ورثـوا العلـم بالطلـب، و إن.العلماء، و ورث الصدق بغیر ما ورثه الصدیقون

خردمندان کسانی هستند که اندیشه را به کار گیرند تـا بـر اثـر آن مخبـت الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده؛
چون به این منزلـت برسـد خـواهش و محبـت خـود را از آن آفریـدگارش: تا آن جا که فرمود- دست آوردندخدا را به

قراردهد و هرگاه چنین کند به بزرگترین منزلت دست یابد و پروردگارش را در دل خویش ببینـد و حکمـت را بیابـد نـه از
ــشمندان، و ــه دان ــی ک ــه از طریق ــش را ن ــد و دان ــا یافتن ــه حکم ــی ک ــدیقانطریق ــه ص ــی ک ــه از راه ــدق را ن  .ص

حکیمان حکمت را با خاموشی فرا چنگ آورده اند و دانشمندان دانش را با جستن و صدیقان صـدق را بـا خـشوع و عبـادت
 ».دراز مدت

 
 !راه یابی به تمام عوالم

در نتیجـه شـدت محبـت بـه:گویـد یخ چنـین مـییکی از ارادتمندان شیخ که سالهاي طولانی در خلوت و جلوت با او بوده، در باره کالات معنوي ش
با ارواحـی کـه در بـرزخ هـستند از آغـاز خلقـت تـاکنون.به تمام عوالم راه داشت.خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام حجابی میان او و خدا نبود

کـرد و اجـازه چـه اراده مـی گفت، آن  آن را میهاي دید و نشانه چه را هر کس در دوران عمر خود طی کرده، به محض اراده می آن.کرد صحبت می
  .کرد دادند آشکار می می

 
 !دیدار ملکوت

 وکذالک نري إبـراهیم ملکـوت﴿ .ها و زمین با دیده دل، مقدمه رسیدن به مرتبه والاي یقین شهودي و یا عین الیقین است دیدن ملکوت آسمان
ها و زمین را به ابراهیم نـشان دادیـم این چنین ملکوت آسمان«﴾ 75سوره انعام آیه.السموت و الأرض و لیکون من الموقنین

ــود ــین شــــ ــل یقــــ ــا از اهــــ ــود ».تــــ ــه فرمــــ ــلی االله علیــــــه و آلــــ  :در حــــــدیث اســــــت کــــــه رســــــول خــــــدا صــــ
هـاي آدمیـان هـا برگـرد دل لولا أن الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا إلی الملکوت؛اگر نبود این که شـیطان«

انـد، هاي دل را به کناري زده همه کسانی که از دام نفس و شیطان رهایی یافته و حجاب ».دیدند ها ملکوت را می نه انسانگردند، هر آی می
 :و در کنـار فرشـتگان، شـاهد یگـانگی ذات مقـدس حـق باشـند»اولـوا العلـم«ها و زمین را مشاهده کننـد، آنگـاه در صـف توانند ملکوت آسمان می

 ».انـــد کـــه جـــز او خـــدایی نیـــست خداونـــد و فرشـــتگان و اولـــوا العلـــم گـــواه«.﴾لـــه إلـــه هـــو و الملائکـــه و أولـــوا العلـــم شـــهد االله أنـــه لآ إ﴿
لـولا أن« :از مرحوم حاج مقدس پرسیدم که این حدیث از پیامبر صلی االله علیه و آله درست است کـه فرمـود:یکی از شاگردان شیخ نقل میکند که

ــوب ــی قلـــــــ ــون علـــــــ ــشیاطین یحومـــــــ ــوتالـــــــ ــی الملکـــــــ ــروا إلـــــــ ــی آدم لنظـــــــ ــخ داد ؟» بنـــــــ ــشان پاســـــــ  .آري:ایـــــــ
 .بینـــــد مـــــی»شـــــیخ رجبعلـــــی خیـــــاط«خیـــــر، ولــــی:پاســـــخ داد بینیـــــد؟ هـــــا و زمــــین را مـــــی شـــــما ملکـــــوت آســـــمان:گفــــتم

 
 حالات شیخ در سن شصت سالگی

خواسـت کـرد هـر چـه مـی تـی توجـه مـیشیخ در شصت سالگی از حالی برخـوردار بـود کـه وق:از مرحوم شیخ عبدالکریم حامد نقل شده است که
می گوید با تنی چند از اساتید دانشکده علوم که در جلسات هفتگـی شـیخ شـرکت مـی کـردیم)شاگرد شیخ(جناب آقاي دکتر مدرسی.فهمید می



د برمـی آورد وسپس سر فرود میکـرد و لختـی بعـ»می پرسم و جواب می دهم«:سوالاتی از مسائل مشکل فیزیک می پرسیدم، شیخ میفرمود
خدا در حق من کرامت!رفقا«:دکتر فرزام می گوید که بارها در حضور شاگردان به صراحت میفرمـود.براي سوالات جوابی درست می آورد

 ».بینم فرموده و من قالب برزخی اشخاص را می
 

 کمک به کارگر زحمتکش
که اهل آذربایجان بود، در منزل همسایگان محل و گاهی در خانه ما کار»علی قضاتی«کارگر زحمتکش و درستکاري به نام:دکتر فرزام می گوید

یک روز بدون مقدمـه بـه.جناب شیخ اصلاً او را ندیده بودند.پوشید می نظامیاو در فصل زمستان و تابستان یک لباس بلند.گرفت کرد و مزد می می
آید و کمک میکنـد، شـخص عیـالوار و آن مرد قد بلندي که لباس سربازي بر تن دارد و گاهی به منزل شما می«:من فرمودنـد

 !»مستمندي است، باید بیشتر به او کمک بکنید
 

 همسر شما در امریکاست
:کـرد درباره آغاز آشنایی خود با جناب شـیخ اظهـار مـی)پدر شیمی ایران(مرحوم دکتر ابوالحسن شیخ:کند که شیخ رجبعلی نقل میفرزند جناب

هر چه گشتیم ایشان را پیدا نکردیم، به خیلـی هـا از اهـل.علت آشنایی من و مرحوم آقا شیخ رجبعلی خیاط، موضوع گم شدن چند ماهه همسرم بود
.ها، شخصی آدرس منزل آقا شیخ رجبعلی را داد و بنده براي اولین بار به خدمت ایشان رسـیدم در اوج نگرانی.کردیم، بی فایده بود ه میباطن مراجع

همین طـور هـم شـد، همـسرم».آید، ناراحت نباشید همسر شما در امریکاست و تا دو هفته دیگر می«:وقتی مرا دید توجهی کرد و فرمود
 .مدآمریکا بود و آ

 
 اثر تواضع با خلق براي خدا
 :جنـاب شـیخ فرمودنـدوقتـی آقـا شـیخ مرتـضی زاهـد را درون قبـر گذاشـته بودنـد:یکـی از رفقـا نقـل کـرد:کنـد یکی از شاگردان شـیخ نقـل مـی

شما این بنده را به من واگذار کنید، کاري بـه کـار ایـشان نداشـته:بلافاصله از جانب خداي متعال خطاب رسید به نکیرین«
 ».اي در خـــود احـــساس غـــرور نداشـــت او در عمـــرش بـــه خـــاطر مـــن بـــا خلـــق متواضـــع بـــود، ذره...باشــید

 
 سخن گفتن با گیاهان

کـنم و هـا صـحبت مـی زنند و من با آن گیاهان هم زنده هستند و حرف می«:فرمـود ایشان می:کند که  مییکی از شاگردان شیخ نقل
 ».گویند ها خواص خود را براي من می آن

 
 اداش مخترع پنکهپ

اي جلوي  پنکه- برزخ-روزي پنکه کوچکی برایم هدیه آوردند، دیدم در دوزخ«:یکی از شاگردان شیخ نقل کرد که ایشان فرمـود
يروند ولی اگـر کارهـا هر چند کافران به بهشت نمی:کند این مکاشفه، تأیید کننده مفهوم روایاتی است که دلالت می ».مخترع آن گذاشتند

ــی ــند، بـــ ــام داده باشـــ ــسته اي انجـــ ــی شایـــ ــاداش نمـــ ــد پـــ ــدا.مانـــ ــول خـــ ــدیثی از رســـ ــود)ص(در حـــ ــه فرمـــ ــت کـــ ــده اســـ  :آمـــ
إن کان قد وصل رحماً، او تصدق بـصدقه، او عمـل:ما اثابه الکافر؟ قال:قیل.ما احسن محسن من مسلم و لا کافر الا اثابه االله«

:عـذاب دون العـذاب، و قـرأ:و ما اثابتـۀ فـی الآخـره؟ قـال:قیل. و اشباه ذلکحسنه، اثابه االله تعالی المال و الولد و الصحه
هر کس کار نیک کند، مـسلمان باشـد یـا کـافر؛ خداونـد او را پـاداش ،)46سوره غافر آیه.أدخلوا ءال فرعون اشد العذاب(

 باشـد و یـا کـار اي داده  صـدقهاگر صله رحمی کرده باشد یا:پاداش دادن به کافر چگونه است؟ فرمود:عرض شد.دهد می
در:عـرض شـد.باشد، خداي تعالی به پاداش این کارها به او ثروت و فرزند و سلامتی و ماننـد اینهـا دهـد نیکی انجام داده

خانـدان فرعـون را بـه«:آن گاه این آیـه را تـلاوت فرمـود.آخرت چگونه پاداشش دهد؟ فرمود عذابی کمتر به او بچشاند
 .»».ابها در آوریدترین عذ سخت



 
 کمک به مال باخته

 پـولش را بـه بانـک بـسپارم کـه بانـکخواستم ام را فروخته بودم و می خانه:پس از وفات شیخ، شخصی براي یکی از فرزندان او تعریف می کند که
متوسل به امـام.هایم از طریق مراجعه به اداره آگاهی هم به جایی نرسید پیگیري.پول را به منزل بردم، شب هنگام پول به سرقت رفت.تعطیل شده بود

 :دم و مـشکل خـود را گفـتم، شـیخ فرمـودصبح زود در خانـه شـیخ آمـ.زمان شدم، در شب چهلم در عالم رؤیا آدرس منزل جناب شیخ را من دادند
کنم، شیخ مکثی کرد و مرا به داخل خانه بـرد، و بعـد به جدم شما را رها نمی:گفتم »!اند من دعا نویس و فالگیر نیستم اشتباه به شما گفته«

ل شـما دسـت نخـورده در دسـتمالبرو ورامین، فلان منزل، در فلان روستا دو اتاق تو در تو هست، در اتاق دوم پو« :فرمود
ابریشمی قرمزي در کنار تنور است، پول را بردار و بیرون بیا، آنها تو را به نوشـیدن چـاي دعـوت میکننـد ولـی تـو شـتابان

دوم مراجعه کردم، صاحب خانه تصور کرد همـراه مـأمور آگـاهی هـستم، بـه اتـاق- که منزل خدمتکار خودم بود-من به همان آدرسی ».بازگرد
 .رفـتم، پـول را بـا همــان نـشانه هـایی کــه شـیخ داده بـود برداشــتم، صـاحب خانـه چــاي تعـارف کـرد، بــر سـر آن هـا فریــاد کـشیدم و بیـرون آمــدم

 .ها یکصد تومان بود، نیمی از آن را خدمت شـیخ آوردم و بـا گریـه و زاري و سـپاس آن را در مقابـل او گذاشـتم ولـی ایـشان نپـذیرفت مجموع پول
ــرین ــودبهت ــد و فرم ــن برگردان ــه م ــه ب ــود، بلک ــه بــراي خ ــا ن ــذیرفت؛ ام ــان را پ ــست توم ــن بی ــرار م ــا اص ــیخ ب ــه ش ــود ک ــامی ب ــن هنگ ــذت م  : ل

خواهند، نبایـد ایـن کـار را بـه کـسی واگـذار کنـی، کنم که دخترهایشان جهاز می چند خانواده بی بضاعت را معرفی می«
و بـراي خـود حتـی یـک ریـال هـم ».هیه کنی و در منزلشان تحویل دهـیها ضروري است ت خودت باید بروي و آن چه براي آن

 !برنداشت
 

 بوي سیب سرخ
هنگـامی.رفـت شد به زیارت اهل قبور مـی عادت شیخ این بود که هر جا وارد می.شان رفتیمهمراه ایشان به کا:کند که یکی از دوستان شیخ نقل می

بویی به مـشامتان« :چند قدم جلوتر رفتیم فرمـود »)علیه السلام(السلام علیک یا أبا عبداالله« :که وارد قبرستان کاشان شدیم، شیخ گفت
قدري جلوتر آمدیم به مسؤول قبرسـتان رسـیدیم، !نه:گفتیم »کنید؟ سرخ استشمام نمیبوي سیب«:فرمود چه بویی؟!نه:گفتیم»رسد؟ نمی

.اي بـرد اند و ما را سر قبـر تـازه پیش پاي شما فردي را دفن کرده:او پاسخ داد »اند؟ امروز کسی را اینجا دفن کرده«:جناب شیخ از او پرسید
 :رســــــیدم ایــــــن چــــــه بــــــویی است؟شــــــیخ فرمــــــودپ.در آن جــــــا همــــــه مــــــا بــــــوي ســــــیب ســــــرخ را استــــــشمام کــــــردیم

تشریف آوردند این جـا و بـه واسـطه ایـن)ع(وقتی که این بنده خدا را در این جا دفن کردند، وجود مقدس سید الشهدا«
 ».شخص عذاب از اهل قبرستان برداشته شد

 
 پاداش خودداري از نگاه نامشروع

آمدم، دیدم خانمی بلند بالا با چادر و خیلی خوش تیپ ایـستاده، صـورتم را برگردانـدم و  پایین می- کنونی-با تاکسی از میدان سپاه:دیگري گفت
 : گفـت- گویا این داستان را از نزدیک مـشاهده کـرده باشـد-روز بعد که خدمت شیخ رسیدم .پس از استغفار، او را سوار کردم و به مقصد رساندم

آن خانم بلند بالا که بود که نگاه کردي و صورتت را برگرداندي و استغفار کـردي؟ خداونـد تبـارك و تعـالی یـک قـصر«
 »...برایت در بهشت ذخیره کرده و یک حوري شبیه همان

 
 !آتش مال حرام

من جلوي کار او را گـرفتم، جـادوگر هـر:کند که  در مجلسی مشغول سحر و جادو بود، فرزند شیخ که در آن مجلس حضور داشت نقل میشخصی
اي گـران سپس قالیچـه»نان مرا نبر«:چه کرد، نتوانست کاري انجام دهد، سرانجام متوجه شد که من مانع کار او هستم و با التماس از من خواست که

 :قالیچــــــــه را بــــــــه خانــــــــه بــــــــردم، هنگــــــــامی کــــــــه پــــــــدرم آن را دیــــــــد فرمــــــــود . مــــــــن هدیــــــــه دادبهــــــــا بــــــــه
مـن هـم آن ».زود آن را به صاحبش برگـردان!آید؟  این قالیچه را چه کسی به تو داده است که از آن دود و آتش بیرون می«

 .را پس دادم



 
 از کار افتادن گرامافون

ها خواست گرامافون با پدرم به جشن عروسی یکی از بستگان رفتیم، میزبان که متوجه آمدن شیخ شد، از جوان:کند که یکی از فرزندان شیخ نقل می
وقتـی شـیخ را نـشان دادنـد،.ها نباید از گرامـافون اسـتفاده کننـد ا آمدند ببینند چه کسی آمده که آنه را خاموش کنند، ما داخل مجلس شدیم، جوان

من نصف بستنی را خورده بودم که پدرم به دست من زد .و دوباره رفتند و آن را روشن کردند!اي بابا به خاطر او گرامافون را خاموش کنیم؟:گفتند
 .جــــه نداشــــتم موضـــوع چیــــست، گفـــتم آقاجــــان مــــن هنـــوز بــــستنیم را نخــــورده اممــــن کـــه تو ».بلنــــد شــــو بــــرویم«:کـــه

شنیدم همین که ما از در خارج شدیم گرامافون سوخت، یکی دیگر آوردند، آن هـم سـوخت، ایـن واقعـه ».خیلی خوب، بلندشو«:پدرم گفت
 .موجب شد که میزبان به صف ارادتمندان شیخ بپیوندد

 
 توسل جوان عاشق

در کنار پنجره فولاد جوانی را دیدیم که)ع(در سفري به مشهد همراه با جناب شیخ بودیم، در صحن مطهر امام رضا:گوید یکی از دوستان شیخ می
ــاد مــی ــه مــادرش ســ فری ــا گریــه و زاري امــام را ب ــه مــن گفــت .داد وگند مــیزد و ب ــرو«:جنــاب شــیخ ب ــو درســت شــد ب ــه او بگ ــرو ب  ».ب

ــت ــرد و رفـــ ــشکر کـــ ــوان تـــ ــتم، جـــ ــتم و گفـــ ــو رفـــ ــن جلـــ ــردم.مـــ ــرض کـــ ــیخ عـــ ــاب شـــ ــه جنـــ ــود؟:بـــ ــه بـــ ــان چـــ  جریـــ
،)ع(دهند، آمده متوسل شده به حضرت رضـا این جوان عاشق دختري است می خواهد با او ازدواج کند، به او نمی« :فرمود

 ».درست شده، برود:ودندحضرت فرم
 

 !عصبانی نشو
دلیل کردم زیر بار نرفت، قـدري عـصبانیروزي در بازار با یکی از متدینین بحث دینی و علمی داشتم، هر چه اقامه:گوید یکی از شاگردان شیخ می

ــود ــرد و فرمـــــ ــن کـــــ ــه مـــــ ــاهی بـــــ ــد نگـــــ ــرا دیـــــ ــا مـــــ ــیدم، تـــــ ــیخ رســـــ ــدمت شـــــ ــد خـــــ ــاعتی بعـــــ ــدم، ســـــ  :شـــــ
در این گونه موارد عصبانی نشو، شیوه ائمۀ اطهار را پیشه کـن، اگـر دیـدي« :جریان را گفتم فرمـود »با کسی تندي کردي؟«

 ».پذیرد سخن را قطع کن نمی
 

 کار داري؟به ریشش چه
چـشمم کـه بـه افـراد جلـسه افتـاد،.شبی وارد جلسه شدم، قدري دیر شده بود و شیخ مشغول مناجات بود:از قول یکی از شاگردان شیخ نقل شده که

 .چـرا ایـن شـخص ریـشش را تراشـیده اسـت:یکی را دیدم که ریشش را تراشـیده اسـت، در دلـم ناراحـت شـدم و پـیش خـود اعتـراض کـردم کـه
ــ ــاب شـــــ ــتجنـــــ ــرد و گفـــــ ــف کـــــ ــا را متوقـــــ ــان دعـــــ ــود، ناگهـــــ ــن بـــــ ــه مـــــ ــشت بـــــ ــه و پـــــ ــه قبلـــــ ــه رو بـــــ  :یخ کـــــ

ــداري« ــو ن ــه ت ــد ک ــته باش ــسنی داش ــک ح ــاید ی ــت، ش ــه اس ــالش چگون ــین اعم ــار داري؟ بب ــه ک ــشش چ ــه ری  ».ب
 .این را گفت و مجدداً مشغول دعا شد

 
 پاسخ وسوسه شیطان

رود و دیگـري در طـرف م دو خانم آرایش کرده و بی حجاب، یکی این طرف پدرم میروزي همراه پدرم میرفتیم، دید:کند که فرزند شیخ نقل می
 چرخـــد؟ آشــیخ فرفـــره مــا را نگـــاه کــن، کـــدام یــک قـــشنگ مــی:اي بـــود، آنهــا بـــه پــدرم میگفتنـــد دیگــر، در دســـت هــر یـــک فرفــره

چند قدم همراه ما آمدند ولی یـک بـاره از نظـر.زد میتوانستم چیزي بگویم، پدرم اعتنایی نمیکرد، سرش پایین بود و لبخند من کوچک بودم و نمی
 ».هر دو شیطان بودند« :پدرم فرمود ها که بودند؟ از پدرم پرسیدم که این!ناپدید شدند

  
 
 
 



  سازندگی-بخش سوم
 

  روش سازندگی-فصل اول
 انسان سازي روش تربیتی شیخ

روزي من و شیخ همـراه:گوید یکی از شاگردان شیخ می.بیت جانهاي مستعد برخوردار بودجناب شیخ از تأثیر نفس و قدرت سازندگی بالایی در تر
آبادي خیلی علاقه داشت، شخصی به ما رسـید و از مرحـوم رفتیم، شیخ به آیت االله شاه می»تجریش«آبادي در میدان مرحوم آیت االله محمدعلی شاه

 خـواهی؟ گویـد؟ چـه مـی چـه چیـز را درسـت مـی:آبـادي فرمـود آیت االله شاه )اشاره به شیخ(ا؟گویید، یا این آق شما درست می:آبادي پرسید شاه
 سازد و تحویل گیرند، ایشان انسان می گویم و یاد می من درس می«:آبادي فرمود آیت االله شاه گویید؟ کدام یک از شما درست می:آن شخص گفت

اضع و فروتنی این عـالم ربـانی و عـارف کامـل اسـت، لـیکن بیـانگر تـأثیر کـلام و قـدرت تربیـت وهر چند این سخن حاکی از نهایت تو »!دهد می
 .سازندگی جناب شیخ نیز هست

 
 ستأثیر کلام شیخ در تربیت نفو

الدین همایی، از استادان معروف دانشگاه تهران که در علوم و استاد جلال:کند دکتر حمید فرزام، تأثیر کلام و جاذبه جناب شیخ را چنین توصیف می
جنـابمعارف، خاصه ادبیات فارسی و عرفان و تصوف اسلامی از مشاهیر زمان ما بود و سمت استادي بنده را داشتند، در شصت سـالگی بـه حـضور

نوشـته»التفهیم لا وائل صناعۀ التنجـیم«زمانی که من در هفده سالگی به حضور استاد همایی رسیدم، استاد، در همان زمان کتاب.شیخ رسیده بودند
در احـوال» غزالی نامـه«نوشته عزالدین محمود کاشانی را تصحیح کرده بودند و کتابهایی مانند»مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه«ابوریحان بیرونی و

خـود یـک دوره کامـل عرفـان»مصباح الهدایـه«و آثار امام محمد غزالی به شیوه اي بسیار عالمانه تألیف نموده بودند، مقدمه مفصل ایشان بر کتاب
 :ب شـیخ رسـیدم فرمودنـدطبق معمول، یک روز که به خدمت جنا.این مرد عارف در سن شصت سالگی استاد من بودند:باري .نظري و عملی است

من چند جمله به ایشان گفتم، سـخت منقلـب شـدند و بـا حـسرت و نـدامت.الدین همایی پیش من آمدند استادت آقا جلا«
 »!!شــصت ســال راه را عوضــی رفــتم!!عجــب:محکــم دســتی بــر پیــشانی خــود زدنــد و حــدیث نفــس کردنــد و گفتنــد

کـرد، خدایـشان دي بود که استاد همایی را با آن مقامات عالیه علمی و عرفانی، از خود بـی خـود مـیآري جاذبه جناب شیخ و تأثیر کلام ایشان به ح
 .بیامرزاد

 آخرین کلاس عرفان

زنم از آخرین کـلاس هایی که من به شما می این حرف!رفقا« :فرمودنـد شدند می و نیایش که گرم صحبت میدر بعضی از جلسات دعا
ــت ــان اس ــد یکــی دیگــر از شــاگردان شــیخ مــی .و راســتی همــین طــور بــود ».عرف ــدیل مــی:گوی ــه طــلا تب  .کــرد درســهاي شــیخ مــس را ب

 .اثرگذاري او بر مخاطب و بیان شیوه تعلیم و تربیت و روش سازندگی ایـن مـرد الهـی اسـتبنابراین، اولین نکته در تبیین سازندگی شیخ، کشف راز
 

 تربیت با رفتار

امیـر مؤمنـان، علـی.ترین شرط مؤثر افتادن تعلیم و تربیت مربیان اخلاق، التزام عملی مربی به رهنمودهاي خویش اسـت از نظر روایات اسلامی اصلی
من نصب نفسه للناس اماماً فعلیه أن یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تأدیبه بسیرته، قبل« :فرماید در این باره می)علیه السلام(

هر که خود را پیشواي مردم کند، باید پیش از آموزش دیگران، به آموزش خویش بپـردازد و پـیش از آن کـه تأدیبه بلسانه؛
رمز اصلی تأثیر نفس شیخ و قدرت سازندگی او، در به کار بـستن ایـن ».ود تربیت نمایدبه گفتار، ادب کند باید به رفتار خ)دیگران را(

: أرباب متفرقون﴿ کرد، خـود شیخ اگر دیگران را به توحید دعوت می .، و دعوت به خدا از راه کردار، قبل از گفتار است)ع(توصیه امیرالمؤمنین
خوانـد، اگر دیگران را به اخلاص در تمام کارها فرا می.ها، بت نفس خود را شکسته بود  و در رأس آن﴾ 39سوره یوسف آیه.خدایان متفرق

ــود ــدا ب ــکناتش بــراي خ ــات و س ــه حرک ــه.هم ــی اگــر لحظ ــل م ــی اي غاف ــدد م ــه او م ــق ب ــف ح ــد، لط ــه ش ــه گون ــاند، ب ــی رس ــه م ــت اي ک  :گف



کرد، خـود همچـون اگر دیگران را به محبت خدا دعوت میو »!رود هر سوزنی که براي غیر خدا به پارچه فرو کنم به دستم فرو می«
بـه»دنیـا«کـرد، خـود پیـشگام بـود، و اگـر از و اگر دیگران را به احسان و ایثار و خدمت به مردم دعـوت مـی.سوخت پروانه، در آتش عشق خدا می

بود، و سرانجام اگـر»عجوزه«رغبتی او به این نه اش گواه بیداشت، زندگی زاهدا کرد و دیگران را از محبت نسبت به آن برحذر می تعبیر می»پیرزنه«
کرد، خود در خط اول این جبهه قرار داشـت و یوسـف وار از آزمـونی بـس دشـوار روسـپید دیگران را به مبارزه با هواي نفس، براي خدا دعوت می

  .بیرون آمده بود

 خلاص، سفارش ویژه شیخا

اخلاص نـه تنهـا در عقیـده و عبـادت،.یکی از اصلی ترین مسایلی که شیخ در تعلیم و تربیت شاگردان همیشه بر آن تأکید داشت، مسئله اخلاص بود
همه چیز خـوب اسـت، امـا بـراي« :ه و بسیار آموزنده جناب شیخ این است که می فرمودیکی از سخنان ارزند .بلکه اخلاص در همه کارها

این چرخ خیاطی را ببینید، همه قطعات ریز ودرشتش مارك مخـصوص« :فرمـود کرد و می گاه به چرخ خیاطی خود اشاره می!»خدا
انـسان مـؤمن هـم.ن کارخانه ما را داشته باشـدخواهند بگویند کوچکترین پیچ این چرخ هم باید نشا می...کارخانه را دارد

در مکتب تربیتی شیخ، سالک قبل از انجام هر کاري باید تأمل کند، اگر آن کار نامـشروع ».همه کارهاي او باید نشان خدا را داشته باشد
ا براي خدا انجام دهـد، و اگـر مـشروع اسـت واست، براي خدا آنرا ترك کند و اگر مشروع است و انجام آن خوشایند تمایلات نفسانی نیست، آن ر

ــد ــام دهــــ ــدا انجــــ ــراي خــــ ــپس آن کــــــار را بــــ ــد، ســــ ــتغفار کنــــ ــود اســــ ــدا از میــــــل نفــــــسانی خــــ  .خوشــــــایند نفــــــس، ابتــــ
هاي عمومی، روش تربیتی در برخوردهاي روش تربیتی در جلسه:روش جناب شیخ در سازندگی و تربیت شاگردان را میتوان به دو بخش تقسیم کرد

 .خصوصی

 جلسات عمومی

همچنـین. نفر شرکت می کردنـد200در جلسات عمومی شیخ حدود.شد اي یک بار در منزل خودش برگزار می جلسات عمومی شیخ معمولا هفته
کرد، ایام محرم و صفر و ماه مبارك رمضان نیز هر شـب مجلسی در منزل خود برقرار می)ع( روزهاي عید ، میلاد و روزهاي شهادت معصومانبیشتر

 .شــد، در حــدود دو ســال طــول مــی کــشید گــاهی کــه ایــن جلــسه هــا در منــزل دوســتان و بــه صــورت دوره اي برگــزار مــی.برنامــه موعظــه داشــت
ایشان پس از نماز، در آغاز جلسه ابتدا.شد هاي جمعه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، به امامت جناب شیخ برگزار می ولا شبهاي هفتگی معم جلسه

 :خواند چند بیت از اشعار مشتمل بر استغفار مرحوم فیض را با نوایی گرم می

 زبود مستعار استغفر االله زهر چه غیر یار استغفر االله

 از آن دم بی شماراستغفراالله دمی کآن بگذرد بی یاد رویش

 زسرش الحذار استغفر االله زبان کآن تر به ذکر دوست نبود

 نگشتم هوشیار استغفر االله سرآمد عمر و یک ساعت زغفلت

 نکردم هیچ کــــار استغفر االله جوانی رفت و پیري هم سرآمد

هـاي اي ادا میکرد که نمیتوانستیم جلوي گریـه خـود را بگیـریم، و بعـد یکـی از مناجـات این ابیات را ایشان به گونه:گوید ییکی از شاگردان شیخ م
 .خوانــــــد را، بــــــا حــــــالی کــــــه قابــــــل توصــــــیف نیــــــست، مــــــی)ع(العابــــــدین گانــــــه منــــــسوب بــــــه امــــــام زیــــــن پــــــانزده

ــی ــري مـ ــد دیگـ ــود:گویـ ــد خـ ــه ماننـ ــدم کـ ــسی را ندیـ ــیخ کـ ــاي شـ ــسات دعـ ــوددرجلـ ــوز بـ ــر سـ ــه او جگـ ــاً گریـ ــزد، واقعـ ــک بریـ  .او اشـ
هـاي خـود کرد یافته جناب شیخ بسیار خوش بیان بود و در سخنرانیها تلاش می.پس از پایان دعا و تقسیم چاي، شروع به سخن گفتن و موعظه میکرد



ــل ــران منتقـــ ــه دیگـــ ــود بـــ ــیده بـــ ــین رســـ ــه یقـــ ــا بـــ ــاره آنهـــ ــه دربـــ ــایقی کـــ ــلامی و حقـــ ــث اســـ ــرآن و احادیـــ ــدرا از قـــ   . کنـــ
توحید، اخلاص، محبت به خدا، حضور دایم، انس با خدا، خـدمت:بود و محورهاي اصلی سخنان ایشان»رفقا«تکیه کلامش در خطاب به حاضران

ــت ــل بیـــ ــه اهـــ ــل بـــ ــق، توســـ ــه خلـــ ــود)ع(بـــ ــس بـــ ــواي نفـــ ــواهی و هـــ ــا، خودخـــ ــت دنیـــ ــذیر از محبـــ ــرج، و تحـــ ــار فـــ  .، انتظـــ
در سالهاي آخر دبیرستان، توسط مرحـوم دکترعبـدالعلی:گوید هاي او می د با جناب شیخ و چگونگی جلسهآقاي دکتر ثباتی درباره آغاز آشنایی خو

جلـسه ایـشان.کردم  با جناب شیخ آشنا شدم و حدود ده سال کم و بیش در جلسات ایشان شرکت می- داراي دکتراي فیزیک اتمی از فرانسه-گویا
آمدنـد شد و اشخاص نامحرم به جلسه می  و خصوصی، جنبه عمومی نداشت، هرگاه جلسه پر جمعیت میمجلسی بود مختصر، با تعدادي افراد محدود

در جلسات ایشان، جز چند کلمه صحبت و نصیحت و موعظه و سپس خواندن یک دعـا چیـزي .دنبال مرید نبود:کرد؛ یعنی جلسه را موقتاً تعطیل می
شـنید خـسته هـاي مـشابه ومکـرر مـی ه از بعد روحانی برخوردار بود که انسان هر قـدر از آن صـحبتها هم تقریباً تکراري بود ولی جلس نبود، صحبت

 .هــاي ایــشان هــم صـحبت تــازه و مطبــوع بــود کنــد، بــاز هـم تــازه و دلنــشین اســت، صـحبت شــبیه قــرآن کـه انــسان هــر قــدر تـلاوت مــی.شــد نمـی
کـرد اطرافیـان، از کرد و اگر احیاناً کسی صحبت از مادیات می ي و دنیوي نمیجلسه آن قدر روحانیت داشت که کسی در آن، صحبت از مسایل ماد

ایشان قـرب بـه.بود»سیر به سوي خدا«و»محبت به خدا«و»قرب به خدا«هاي جناب شیخ در باب صحبت.کردند ها احساس تنفر می آن صحبت
کـردي بـراي تاکنون هر کاري مـی:را عوض کنی؛ یعنی)استاد(اوساباید از حالا« :گفـت کرد؛ می خدا را در دو کلمه خلاصه می

پاي بر سـر خـود نـه،«ترین راه به خداست کنی براي خدا بکن و این نزدیک کردي، از این به بعد هر کاري می خودت می
 :رسی همه خودهاي انسان، از خود پرستی است، تا خداپرست نشوي به جایی نمی .»یار را در آغوش آر

 سوز کار و بار تو خام است ورنه تا ابد می گر ز خویشتن رستی با حبیب پیوستی

او را دوست داشته باشی و اعمالت را به دوستی او انجام دهی،:کارها را بایستی براي او بکنی، آن هم با محبت او؛ یعنی
، و این در سایه مخالفت با نفس است، بنابراینداشتن محبت به خدا، و انجام عمل براي خدا سر همه ترقیات معنوي بشر است

 :فرمود درباره خودبینی می ».کنی تمام ترقیات بشر در مخالفت با نفس است، تا با نفس کشتی نگیري و زمینش نزنی، ترقی نمی
 بازار خود فروشی از آن سوي دیگر است خرند ین جا تن ضعیف و دل خسته میا

 

 تو به اندازه خواست توست، اگر خدا را بخواهی قیمت تو بی نهایت است واگر دنیـا رابخـواهی قیمـتقیمت« :فرمود و می
دهـی، هـر خواهد، وقتی مهمانی می خواهد، ببین خدا چه می خواهد، دلم آن طور می هی نگو دلم این طور می ».اي تو همان است که خواسته

رسی، دل خانه خداوند است، هاي دل باشی به جایی نمی که دلت بخواهد، تا وقتی پیرو خواهشکنی یا هر کسی کسی را که خدا بخواهد دعوت می
سؤال کردند از کجا به این مقام رسیدید؟)ع( از حضرت علی.کسی دیگر را در آن راه نده، فقط بایستی خدا در دل تو باشد و حکومت کند و لاغیر

.شـد و سـپس مناجـات پس از بیانـات ایـشان پـذیرایی مختـصري انجـام مـی ».را راه ندادمدر دروازه دل نشستم و غیر خدا« :فرمود
در مناجـات چنـان.خواند، بلکه یک معاشقه با محبوب بـود دعا را ساده و به طور رسمی نمی.مناجات ایشان بسیار شنیدنی و حالات ایشان دیدنی بود
 .زد و بـا حـضرت دوسـت گفتگـو داشـت کـرد، ضـجه مـی جوید، از ته دل گریه مـی ش را میا مجذوب معشوق بود که گویی مادري فرزند گم شده

از این کـه رفقـا مطـابق.گشت ها و حالاتش نمایان می شد که در بین دعا مکاشفاتی دارد، به طوري که علائم و آثارش در صحبت گاهی احساس می
کـسی کـه بـه.را ببیننـد)ع(وستان به زودي چشم بازکنند، ملائکه را ببیننـد، ائمـهشد، میل داشت که د رفتند، سخت اندوهگین می انتظارش پیش نمی

ها هم موفق بودند و حالات معنوي خوبی پیـدا کردنـد و البته بعضی »آیا آن وجود مبارك را دیدي؟« :زیارتی میرفت از او سؤال میکرد که
به هر حال مناجات ایشان شور و حالی داشت به طـوري کـه دیگـران را هـم سـر .رفتند ان میمکاشفاتی هم داشتند، بقیه هم افتان و خیزان به دنبال ایش

داد، دعـاي یستـشیر و مناجـات کرد، گاهی تکرار میکرد، گاهی توضـیح مـی دانست، در عبارات دعا تکیه می آورد، معانی دعاها را خوب می حال می
کـرد، در عـوض از کتـاب در ایام محـرم کمتـر صـحبت مـی .تشیر معاشقه با محبوب استخواند، و عقیده داشت که دعاي یس خمسه عشر را زیاد می

 .پرداخت کرد و سپس به مناجات می خواند و گریه می چند صفحه می)ع(طاقدیس، مصیبت اهل بیت



 تأکید بر اطاعت خدا و مخالفت هوي

تواند کار خـدایی کنـد و راه جناب شیخ معتقد بود که حکمت آفرینش انسان، خلافت الهی و نمایندگی خداست و هر گاه او به این مقصد برسد می
 :در حــــدیث قدســــی آمــــده«  :فرمــــود بــــاره مــــی رســــیدن بــــه آن، اطاعــــت از خــــدا و مخالفــــت بــــا هــــواي نفــــس اســــت، و در ایــــن

همـه چیزهـا را بـراي تـو آفریـدم و تـو را بـراي خـودم!اي فرزند آدم خلقت الأشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی؛!یابن آدم
 بنده من از من اطاعت و فرمان برداري کن، تا تو را مانند خـود یـا عبدي أطعنی حتی أجعلک مثلی أو مثلی؛« ».آفریدم

اید، قدر خـود را بدانیـد و از هـواي طبق این احادیث، رفقا شما خلیفه االله هستند، شما گلابی شاه میوه ».مثل خود بگردانم
خدا همه عالم را براي شما، و شـما.توانید کار خدایی بکنید رسید که می نفس پیروي نکنید و فرمان خدا ببرید و به جایی می

 :نقـل اسـت کـه شـیخ فرمـود ». منزلتـی بـه شـما عطـا فرمـوده اسـت اسـت ببینیـد کـه چـه مقـام و را براي خـودش آفریـده
تا ایـن کـه از آیـت.اي نشنیدم خداوند انسان را براي چه آفرید؟ جواب قانع کننده:اي از علما و اهل معنا پرسیدم از عده«

إنـی جاعـل:اسـت ق کردهخداوند انسان را براي نمایندگی خود خل:االله محمدعلی شاه آبادي سؤال کردم، ایشان فرمودند
ــه ــی الأرض خلیف ــست ».ف ــیده، آدم نی ــی نرس ــت اله ــام خلاف ــه مق ــسان ب ــا ان ــاد داشــت کــه ت ــیخ اعتق ــود  و مــیش  :فرم

مکـرر ».انـسان هـم تنهـا بـراي آدم شـدن خـوب اسـت...قاشق براي غذا خوردن است و فنجان براي چاي نوشـیدن و«
شما این!آقاي خیاط!شما هم کار خدایی انجام دهید به شما هم میدهد، آقاي بناخداوند به من کرامت کرده،« :فرمودنـد می

زنید به عشق خدا بزن و حواست در خدا باشد، و این لباس را که متري صد تومـان گذارید و این سوزن که می خشتی که می
 »!بــاش نــه معــرف خــودمعــرف خــدا.ایــن را خــدا داده:ام، بگــو مــن متــري صــد تومــان خریــده:بــه تــن داري، نگــو

   
 تشخیص حالات درونی

کـرد، مگـر بـه مطـرح نمـیداد، ولی هیچ گاه نقاط ضعف کـسی را در جمـع شیخ با حواس باطن، حالات درونی حاضران در مجلس را تشخیص می
ــه ــد گونـــــ ــود برآیـــــ ــلاح خـــــ ــدد اصـــــ ــود و در صـــــ ــصود شـــــ ــه مقـــــ ــر، متوجـــــ ــورد نظـــــ ــرد مـــــ ــط فـــــ ــه فقـــــ  .اي کـــــ

 
 !امتحان کردن شیخ

 جنـب- شمـسی، در مدرسـه حـاج شـیخ عبدالحـسین در بـازار تهـران1335عصر یکی از روزهاي سال:فرمود یکی از خطباي وارسته و برجسته می
 نزد من آمد و درباره استاد خود، شـیخ رجبعلـی- شاگرد برجسته مرحوم شیخ رجبعلی-مرحوم شیخ عبدالکریم حامد. بودم-مسجد شیخ عبدالحسین

به اتفاق راه افتـادیم و بـه.خیاط و مقام اخلاص و معنویت وي با من سخن گفت و سرانجام از من خواست که با هم به مجلس شب جمعه شیخ برویم
اللهم إنی أسألک الأمان یوم لاینفع مال« ):ع( قبله نشسته و مشغول خواندن مناجات حضرت امیرالمـؤمنینمجلس شیخ وارد شدیم، شیخ رو به

کردند من هم در آخر مجلس پشت سر جمعیت نشستم و بـا بود و جمعی از شیفتگان، پشت سر او شیخ را در خواندن دعا همراهی می »...و لابنون
ــودگفتم ــدایا:خــ ــا!خــ ــشان از اولیــ ــر ایــ ــداگــ ــوب باشــ ــادي آن خــ ــد مــ ــرد و درآمــ ــران بگیــ ــن در تهــ ــر مــ ــسال منبــ ــت امــ  .ي توســ

گویم از پول بگذر، امـا او آمـده مـرا بـا پـول من می« :به محض خطور این مطلب در ذهن من، شیخ بلافاصله در همان وسط دعا گفت
وأسـألک الأمـان« : پس از آن بـه دعـا ادامـه دادشیخ در طول خواندن دعا، جز این جمله سخن دیگري به فارسی نگفت و ».کند امتحان می

 »...یوم لاینفع مال و

 حضور یک خبر چین

آمدنـد و در خانـه او ها براي حل مشکل خود می به گفته شیخ، آن.کردند یخ شرکت میهاي ش به تدریج رؤساي دولتی و افراد سرشناس نیز در جلسه
ــراغ ــه«س ــا:پیرزن ــی»دنی ــد را م ــه.گرفتن ــه از موعظ ــد ک ــم بودن ــسانی ه ــان ک ــان آن ــه در می ــره التب ــود به ــد خ ــیخ در ح ــاي ش ــی ه ــد م ــدند من  .ش

را مـأمور»حسن ایل بیگی«هاي شیخ حساس شد، و شخصی به نام سرگرد جلسهبا توجه به حضور این افراد، تشکیلات اطلاعاتی رژیم شاه، نسبت به



 .هـاي شـیخ را گـزارش نمایـد کرد که همراه شخص دیگري به صورت ناشناس در جلسه شیخ حضور پیدا کند و دلیل حضور رجال دولتی در جلـسه
ــران، ف ــراي حاضــــ ــود بــــ ــصایح خــــ ــواعظ و نــــ ــمن مــــ ــیخ ضــــ ــد، شــــ ــسه شــــ ــاواك وارد جلــــ ــأمور ســــ ــی مــــ ــودوقتــــ  :رمــــ

به خدا توجه کنید و غیر خدا را در دل راه ندهید، چون دل آینه است و اگـر یـک لکـه کوچـک پیـدا کنـد، زود نـشان«
 ».آیـد آیند، مثلاً اسمش حسن است و به نام فلان مـی مانند و با نام مستعار می ها مثل قاصد و خبرچین می حالا بعضی.دهد می

دانست، شگفت زده کرد و چنان تحت تأثیر قـرارداد کـه بنـابر ن ایل بیگی را که اسم واقعی او را کسی نمیاین جملات، مأمور ساواك، سرگرد حس
   .مسموع از ساواك استعفا داد

 !اول پدرت را راضی کن

ان شـیخ کـه قریـبیکـی از ارادتمنـد.گذاشـت داد و یا شرطی براي آن می هاي خود را نمی جناب شیخ گاه به بعضی از افراد اجازه حضور در جلسه
کـردم کـه بـه محـضر او راه پیـدا کـنم اجـازه در آغاز هرچه تـلاش مـی:کند بیست سال با ایشان بود آغاز ارتباط خود با شیخ را این گونه تعریف می

 دهیــد؟ چــرا مـرا در جلــسات خـود راه نمــی:داد تــا ایـن کــه یـک روز در مــسجد جـامع ایــشان را دیـدم، پــس از ســلام و احـوال پرســی گفـتم نمـی
شب به منـزل رفـتم و بـه دسـت و پـاي پـدرم افتـادم و بـا ».کنم اول پدرت را از خود، راضی کن بعد با شما صحبت می« :فرمودند

ــشد ــرا ببخــ ــه مــ ــتم کــ ــاس از او خواســ ــرار و التمــ ــید.اصــ ــود پرســ ــده بــ ــگفت زده شــ ــحنه شــ ــن صــ ــه از ایــ ــدرم کــ ــده؟:پــ ــه شــ  چــ
ــتم  .بـــــالأخره پـــــدرم را از خـــــود راضـــــی کـــــردم...میـــــدم، مـــــرا ببخـــــشید وشـــــما کـــــار نداشـــــته باشـــــید، مـــــن نفه:گفـــ

ــرا دیــد فرمــود ــیخ رفــتم، تــا م ــه منــزل جنــاب ش ــردا صــبح ب  ».خــوب آمــدي، حــالا پهلــوي مــن بنــشین!بــارك االله« :ف
 .از آن زمان، که بعد از جنگ جهانی دوم بود تا موقع فوت، با ایشان بودم

 رهنمودهاي خصوصی
رجسته استاد و مربی کامل، در سیر و سلوك به سوي خداوند سـبحان آن اسـت کـه رهنمودهـاي تربیتـی او بـر اسـاس نیازهـايهاي ب یکی از ویژگی

اـن ســــالک در مراحــــل مختلــــف ســــلوك اســــت، و ایــــن اقــــدام در جلــــسه  .پــــذیر نیــــست هــــاي عمــــومی و در حــــضور دیگــــران امکـــ
هـر بیمـاري بـراي.ا که به او مراجعه میکنند با یک نـسخه و یـک دارو، درمـان کنـدهایی ر تواند بیمار پزشک هر قدر متخصص و با تجربه باشد، نمی

درمـان.حتی ممکن است در مورد دونفر که هر دو به یک بیماري مبتلا هستند به دلایلی دو نوع دارو تجویز شـود.درمان، نیاز به دارویی خاص دارد
هاي اخلاقـی را درمـان کنـد کـه تواند بیماري  واقع طبیب جان انسان است، او در صورتی میاستاد اخلاق در .نیز همین گونه است»جان«هاي  بیماري

هـا کـه مربیـان اصـلی تربیـت جـان)ع(پیامبران بزرگ الهی .اولاً بداند ریشه اصلی بیماري چیست؟ و ثانیاً داروي مناسب درد را در اختیار داشته باشد
دادنـد، بلکـه از هاي مختلف تـشخیص مـی ار بودند، و نه تنها نیازهاي عمومی جامعه بشري را در زمینههستند، به طور عموم از این خصوصیت برخورد

امام علی علیه السلام درباره این خصوصیت پیـامبر اکـرم صـلی االله علیـه و آلـه .نیازهاي خصوصی هر یک از افراد امت خود نیز آگاهی کامل داشتند
رفت، داروهـا و لـوازم پزشـکی او از کرد و به سراغ بیماران می ش پزشکی خود گردش میاو طبیبی بود که با دان« :فرمود می

هایی را که به بیماري کـوري، کـري و گنگـی گرفت و جان و در موارد نیاز مورد بهره برداري قرار می.هر جهت آماده بود
ــی ــفا م ــد را ش ــار بودن ــه گرفت ــستجوي خان ــش در ج ــا داروی ــشید، او ب ــت و جا بخ ــاي غفل ــاهه ــود یگ ــرت ب ــایی حی  ».ه

 :الـسلام هـا کـه بـه گفتـه امیرالمـؤمنین علیـه عالمان ربانی که جانشینان حقیقـی پیـامبران و اوصـیاي آنـان هـستند نیـز از ایـن ویژگـی برخوردارنـد، آن
یقـین راعلم براساس بیـنش حقیقـی بـه آنهـا روي کـرده و روح هجم بهم العلم علی حقیقۀ البصیرة و با شروا روح الیقین؛«

  اولئـک و االله الأقلـون عـدداً، والآعظمـون عنـداالله قـدرا؛ً« :الـسلام آمـده اسـت البته همان گونه که در کـلام امـام علیـه ».اند یافته
ــزرگ ــزد خداونــد متعــال از ب ــانی، کــه ن ــرین منزلــت تعــداد آن علمــاي رب ــسیار انــدك اســت ت ــد، ب  »...هــا برخوردارن

   
 اهمیت مربی کامل

اهم آن چه در این راه لازم است، اسـتاد خبیـر و از« : نقل شده که فرمودند- رضوان االله تعالی علیه-از مرحوم آیت االله میرزا علی قاضی
انسان کامل است، چنان چه کسی که طالب راه و سلوك طریق خدا باشد، براي پیـدا کـردن اسـتاد ایـنهوا بیرون آمده و



کسی که به استاد رسید، نـصف راه را طـی.راه، اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفحص بگذارد تا پیدا نماید، ارزش دارد
اي از د که او در اثر مبارزه با نفس، اخلاص و امدادهاي الهی، به مرتبـهده بررسی رهنمودهاي خصوصی شیخ به شاگردانش نشان می ».است کرده

آیـد تـشخیص دهـد و بـا توانست دردهاي روحی و نقاط کور و مشکل زایی را کـه در زنـدگی دیگـران پـیش مـی کمالات معنوي رسیده بود که می
ــسخه ــب، آن ن ــد اي مناس ــان کن ــا را درم ــدگی.ه ــا زن ــه ب ــس ک ــر ک ــراي ه ــت ب ــن واقعی ــتای ــدیهی اس ــن و ب ــر روش ــک ام ــت، ی ــیخ آشناس  .ش

 
 گناه و مصایب زندگی

دید و با بیان آن، گره از مشکلات و مصایب مردم هاي زندگی را می جناب شیخ با بصیرت الهی و دیده برزخی، ارتباط کارهاي ناشایست و گرفتاري
 .نمود انسانی هدایت میگیري از این روش سازندگی، آنان را در جهت کمالات کرد و با بهره باز می

 
 شود حتی به شما نسیه داده می

این چه!داداش: معروف خدمت جناب شیخ رسید و از کسادي بازارش گله کرد و گفتمرحوم مرشد چلوییروزي:گوید یکی از فرزندان شیخ می
باره ها فراوان بودند، اما یک وضعی است که ما گرفتار آن شدیم؟ دیر زمانی وضع ما خیلی خوب بود روزي سه چهار دیگ چلو میفروختیم و مشتري

شـیخ تـأملی کـرد و ؟...شـود ها یکی یکی پس رفتند، کارها از سکه افتاده، و اکنون روزي یک دیگ هم مصرف نمی اوضاع زیر و رو شده مشتري
هـا هـم پـذیرایی میکـنم و من کسی را رد نکردم، حتـی از بچـه:مرشد گفت !»کنی ها را رد می تقصیر خودت است که مشتري« :فرمود

آن سید چه کسی بود که سه روز غذاي نسیه خورده بود؛ بار آخـر او را هـل دادي و از« :شیخ فرمود .دهم ب به آنها مینصف کبا
مرشد سراسیمه از نزد شیخ بیرون آمد و شتابان در پی آن سید راه افتاد، او را یافت و از او پوزش خواسـت، و پـس از »!در مغازه بیرون کردي؟

 !!»شـود شود، حتـی بـه شـما، وجـه دسـتی بـه انـدازه وسـعمان پرداخـت مـی نسیه داده می« :اش نصب کرد و روي آن نوشت ازهآن تابلویی بر در مغ
 

 آزردن کودك
 در منـزل ادرار کـرده بـود و مـاردش چنـان او را زد کـه- که اکنون حدود چهل سال دارد-ام فرزند دو ساله:وار شیخ گفتیکی از شاگردان بزرگ

خانم پس از یک ساعت تب کرد، تب شدیدي که به پزشک مراجعه کـردیم و در شـرایط اقتـصادي آن روز شـصت.نزدیک بود نفس بچه بند بیاید
مجدداً به پزشک مراجعه کردیم و این بار چهل تومان بابت هزینه درمـان پرداخـت.ی تب قطع نشد، بلکه شدیدتر شدتومان پول نسخه و دارو شد، ول

باري، شب هنگام جناب شیخ را در ماشین سوار کردم تا به جلسه برویم همسرم نیز در ماشین بود، جناب .کردیم که در آن روزگار برایم سنگین بود
ــاره بــ ــوار شــد، اش ــه س ــیخ ک ــتمش ــانم کــردم و گف ــده بچــه:ه خ ــی وال ــع نم ــی تــب او قط ــردیم ول ــم ب ــرده، دکتــر ه ــب ک ــت، ت  .شــود هاس

زنند، استغفار کن، از بچه دلجویی کن و چیزي برایش بخـر، بچه را که آن طور نمی« :شیخ نگاهی کرد و خطاب به همسرم فرمـود
 !.چنین کردیم تب او قطع شد ».شود خوب می

 

 آزردن شوهر

پـس از چنـدي آن زن.زنی بود که شوهرش سید و از دوستان جناب شیخ بود، او خیلی شـوهر را اذیـت میکـرد :کند شاگردان شیخ نقل مییکی از
مردم کـه مـردم چطـور!خوب:کند که روح این زن جدل می« :فرمودنـد بعد می.فوت کرد، هنگام دفنش جناب شیخ حضور داشت

ن کنند اعمالش به شکل سگ درنده سیاهی شد، همین که خانم فهمید که این سگ باید باموقعی که خواستند او را دف!.شده
دیـدم!او دفن شود، متوجه شد که چه بلایی در مسیر زندگی بر سر خود آورده، شروع کرد به التماس و التجاء و نعـره زدن

اطر من حلالش کـرد، سـگ رفـت و او راکه خیلی ناراحت است لذا از این سید خواهش کردم که حلالش کند، او هم به خ
 »!دفن کردند



 نارضایتی خواهر

خته بود، ولی به دلیل بدهکاري زیاد، شرایط اقتصادي بديمهندسی بود بساز و بفروش، یکصد دستگاه ساختمان سا:یکی از فرزندان شیخ نقل میکند
ــه بــه منــزل پــدرم آمــد و گفــت نمــی.داشــت، حکــم جلــبش را گرفتــه بودنــد  .کــنم تــا کــسی مــرا نبینــد ام بــروم، خــود را پنهــان مــی تــوانم بــه خان

ــود ــه فرمــ ــک توجــ ــا یــ ــیخ بــ ــن« :شــ ــی کــ ــواهرت را راضــ ــرو خــ ــت !»بــ ــدس گفــ ــت،:مهنــ ــی اســ ــواهرم راضــ  خــ
شد، یـادم آمـد کـه اي به ما رسید، هزار و پانصد تومان سهم او می بله وقتی پدرم از دنیا رفت ارثیه:مهندسی تأملی کرد و گفت »!نه«:فرمودشیخ
:دگویـ مـی« :پدرم سکوت کرد و پس از توجهی فرمود .پنج هزار تومان دادم به خواهرم و رضایتش را گرفتم:رفت و برگشت و گفت.ام نداده

ــشده ــی نــــ ــوز راضــــ ــه دارد؟...هنــــ ــواهرت خانــــ ــشین اســــــت:مهنــــــدس گفــــــت »خــــ ــاره نــــ  .نــــــه، اجــــ
 ».شـود کـرد اي را به نامش کـن و بـه او بـده بعـد بیـا ببیـنم چکـار مـی هایی را که ساخته برو یکی از بهترین خانه« :فرمود

 از این عقلم نمی رسد، چون این بنـده خـدا هنـوزبیش« :شیخ فرمـود توانم؟ جناب شیخ ما دو شریک هستیم چگونه می:مهندس گفت
 .هـا را بـه نـام خـواهرش کـرد و اثاثیـه او را در آن خانـه گذاشـت و برگـشت بالاخره آن شخص رفـت و یکـی از آن خانـه ».راضی نشده است

ــالا درســـت شـــد«:شـــیخ فرمـــود ــردهـــا را فروخـــت و از گرفتـــاري نجـــا فـــرداي همـــان روز ســـه تـــا از آن خانـــه ».حـ  .ت پیـــدا کـ
  

 نارضایتی مادر

گرفتار مـادرش« :گوید جویند، شیخ می اي می روند و با التماس چاره  بود، بستگان او نزد شیخ می حکم اعدام چند نفر از جمله جوانی صادر شده
 .»شــما از او دلگیــر هــستید«:جنــاب شــیخ فرمـوده:گفتنـد .کــنم بـی نتیجــه اســت هــر چــه دعـا مــی:نـزد مــادر وي رفتنــد، مـادر گفــت ».اســت

دم تـا بـهدرست است پسرم تازه ازدواج کرده بود، روزي پس از صرف غذا سفره را جمع کردم و ظرفها را در سـینی گذاشـتم، بـه عروسـم دا:گفت
.سرانجام مادر رضایت داد و براي رهایی فرزندش دعا کرد !ام براي شما کنیز نیاورده:آشپزخانه ببرد، پسرم سینی را از دست او گرفت و به من گفت

 .اشتباه شده، و آن جوان آزاد شد:روز بعد اعلام کردند

 
 آزردن کارمند

دارد که بدنم مبتلا بـه خـارش شـده و خـوب یکی از آنها اظهار می.رسند ه دارایی خدمت ایشان میدر منزل یکی از ارادتمندان شیخ، چند نفر از ادار
انـد بـافتنی انـد پـشت میـز نشـسته ها آمده آخر این:آن شخص گفت ».اي اي را اذیت کرده زن علویه« :شیخ پس از توجهی فرمود شود؟ نمی
 .معلوم شد که آن زن علویه در اداره آنهـا شـاغل بـوده و او بـا گفتـار خـود آن زن را آزرده اسـت !ندزنیم گریه میکن بافند، تا حرفی هم به آنها می می

در:گوید او می.است مشابه این داستان را یکی دیگر از شاگردان شیخ نقل کرده ».یابد تا او راضی نشود، بدن شما بهبود نمی« :شیخ فرمود
او که بـه دلیـل.کرد نشسته بود یک صاحب منصب دولتی هم که در جلسه شیخ شرکت می. نشسته بودیمحیاط منزل یکی از دوستان در حضور شیخ

کـنم نتیجـه ام سه سال است هر کاري می من مدتی است به این پا درد مبتلا شده!جناب شیخ:بود رو به شیخ کرد و گفت بیماري پایش را دراز کرده
 :طـابق شــیوه همیـشگی از حاضــران خواسـت یــک سـوره حمـد بخواننــد، آنگـاه تــوجهی کـرد و فرمــودشـیخ م هـا کــار سـاز نیــست؟ نـدارد و دارو

اسـت تـوبیخ کـردي و این درد پاي شما از آن روز پیدا شد که زن ماشین نویسی را به دلیل این که نامه را بد ماشین کرده«
روي و او را پیـدا کنـی و از او دلجـویی کنـی تـااکنون باید ب.سر او داد زدي، او زنی علویه بود، دلش شکست و گریه کرد

 .نـویس اداره بـود کـه مـن سـرش داد کـشیدم و اشـکهایش درآمـد گـویی، آن خـانم ماشـین راسـت مـی:آن مـرد گفـت ».پایت درمـان شـود

  

 



 غصب حق پیرزن

آن کبابی کـه« :فرماید خواهد، شیخ می دهد، از شیخ یاري می یکی از شاگردان شیخ که پس از صرف غذایی، حال معنوي خود را از دست می
 ».است اي، فلان تاجر پولش را داده که حق پیرزنی را غصب کرده خورده

 
 )دشنام(اهانت به دیگران

زاده یحیی در حال عبور بودیم که یک دوچرخه سوار بـا یـک عـابر یک روز با جناب شیخ و چند نفر در کوچه امام:دان شیخ میگویدیکی از شاگر
 !!»بلافاصله بـاطن خـودش تبـدیل بـه خـر شـد« :جناب شیخ گفت »!خر«:پیاده برخورد کرد، عابر به دوچرخه سوار اهانت کرد و گفت

روزي از جلوي بازار عبـور میکـردم و دیـدم یـک گـاري اسـبی در حـال« :کند که فرمود ان نقل مییکی دیگر از شاگردان از ایش
ناگهـان عـابري از جلـوي گـاري گذشـت،.کشید در دسـت داشـت حرکت بود و شخصی هم افسار یابویی که گاري را می

  »!! و افسار دو تا شد دیدم گاریچی نیز تبدیل به یابو شد،!یابو:گاریچی داد زد

 
 رحمی به حیوان بی

ز ایـن رو پیـامبرو ا!مسلمان حق ندارد حیوانی را بیازارد و یا حتی به آن ناسـزا بگویـد.است رحمی حتی نسبت به حیوانات نکوهش شده در اسلام بی
ــر ــی)ص(اکــ ــدیثی مــ ــد در حــ ــراً؛« :فرمایــ ــم کثیــ ــر لکــ ــائم لغفــ ــی البهــ ــأتون إلــ ــا تــ ــم مــ ــر لکــ ــو غفــ  لــ

ــی ــات م ــر حیوان ــه ب ــتمی ک ــر س ــده اگ ــشوده ش ــما بخ ــان ش ــسیاري از گناه ــود ب ــشیده ش ــما بخ ــر ش ــد ب ــت کنی  ».اس
ها آدابی دارد، که تـا حـد ممکـن، حیـوان کمتـر حال ذبح آنبا این که کشتن حیوانات حلال گوشت براي مصرف، از نظر اسلام جایز است در عین

ــد ــج ببینـــ ــد.رنـــ ــر بریـــ ــد او ســـ ــوانی ماننـــ ــشم حیـــ ــر چـــ ــوان را در برابـــ ــد حیـــ ــه نبایـــ ــت کـــ ــن اســـ ــح ایـــ ــی از آداب ذبـــ  .یکـــ
ــی ــام علـ ــه امـ ــان کـ ــود)ع(چنـ ــه؛« :فرمـ ــر إلیـ ــو ینظـ ــزور و هـ ــد الجـ ــزور عنـ ــشاه و لا الجـ ــد الـ ــشاه عنـ ــذبح الـ   لاتـ

ــرد د و شــــتر را نــــزد شــــتر ذبــــح نکــــن در حــــالی کــــه بــــه او مــــیگوســــفند را نــــزد گوســــفن  ».نگــ
رحمی اسـت، و آثـار ویرانگـري بـر زنـدگی انجـام بنابر این سر بریدن بچه حیوانات نزد مادرشان به شدت نکوهیده و حاکی از نهایت سنگدلی و بی

ام در حال مـردن اسـت، چـه کنم؟شـیخ بچه:لاخی نزد جناب شیخ آمد و عرض کردس:کند یکی از شاگردان شیخ نقل می .دهنده آن خواهد داشت
ــود ــربریده« :فرمـ ــادرش سـ ــوي مـ ــاوي را جلـ ــه گـ ــد ».اي بچـ ــام دهـ ــاري انجـ ــراي او کـ ــه بـ ــرد بلکـ ــاس کـ ــلاخ التمـ  .سـ

 !»اش باید بمیرد ام را سر بریده، بچه بچه:گوید شود، می نمی« :شیخ فرمود

 
  اساس خودسازي-فصل دوم

 اساس خودسازي، توحید است
خداونـد متعـال پـس از.در حقیقت جامع همه کمالات انسانی است و راه رسیدن به آن از دیدگاه قرآن کریم، خودسازي و تزکیه نفس است»فلاح«

 ».رسـید کـه تزکیـه نفـس کـرد»فـلاح«کسی بـه« ﴾ 9سوره شمس آیه. قدأفلح من زکها﴿ :فرمایـد هاي متعدد تأکید می سوگند
مـسأله اصـلی در.و شکوفایی استعدادهاي انـسانی اسـت»فلاح«اند، مقدمه همه آن چه پیامبران الهی از جانب خداوند متعال براي هدایت انسان آورده

ــود ســــازي چیــــست؟ ــد، و اســــاس خــ ــا بایــــد آغــــاز کنــ ــد خودســــازي را از کجــ ــت کــــه انــــسان دریابــ ــه نفــــس، آن اســ  تزکیــ
 :بـود»لا إلـه إلا االله«است، از این رو نخستین پیام همه پیـامبران کلمـه»توحید«زي و نخستین گام در راه تزکیه نفساز نظر انبیاي الهی، اساس خودسا

 ﴾ 25ســوره انبیــاء آیــه. و مــآ أرســلنا مــن قبلــک مــن رســول إلا نــوحی إلیــه أنــه لآ إلــه إلآ انــا فاعبــدون﴿
 ».فرستادیم که خدایی جز من نیست، پـس مـرا بپرسـتید  وحی میو ما پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم مگر آن که به او«



ــه ــود ک ــن ب ــردم ای ــا م ــز ب ــه نی ــه و آل ــلی االله علی ــرم ص ــامبر اک ــخن پی ــستین س ــاس« :نخ ــا الن ــا أیه ــوا؛!ی ــه إلا االله، تفلح ــوا لا إل  قول
چـه اسـاس خودسـازي و حید کارساز نیـست، و آناز سویی، تنها، گفتن کلمه تو ».تا رستگار شوید»لا إله إلا االله«:بگویید!هان اي مردم

ــب ــلاح«موجــ ــت»فــ ــسان اســ ــی انــ ــدن حقیقــ ــد شــ ــد و موحــ ــت توحیــ ــت، حقیقــ ــسانی اســ ــالات انــ ــکوفایی کمــ ــتگاري و شــ  .و رســ
ديتواند همچـون فرشـتگان الهـی، در کنـار ذات خداونـ  رسیده این است که می- به مفهوم واقعی و کامل آن-نشانه آن که انسان به حقیقت توحید

خداوند، فرشتگان و صاحبان«﴾ شهد االله أنه لآ إله إلا هو و الملائکه و أولوا العلم﴿ :شاهد و گواه یگانگی حضرت حق جل و علا باشـد
تمام همـتش در تحـصیل لا إلـه!خدایش رحمت کند:گوید یکی از شاگردان شیخ درباره او می .»اند که خدایی جز او نیست دانش گواه

کـرد و با تمام توان تلاش می.شیخ متخصص در این رشته بود:گوید و دیگري می .، و همه گفتارش براي رسیدن به حقیقت این کلمه طیبه بودإلا االله
هـر.اساس خودسـازي، توحیـد اسـت« :فرمود شیخ می .آن چه را یافته به دیگران منتقل کند و شاگردان را به مرتبه توحید شهودي برساند

د ساختمانی بنا کند، ابتدا باید زیرسازي او درست باشد، اگر پایه، محکـم و اساسـی نبـود، آن بنـا قابـل اطمینـانکس بخواه
تـا.بوده است»لا اله الا االله«نیست، سالک باید سیر و سلوك خود را از توحید آغاز کند، نخستین سخن همه پیامبران کلمه

ند که در وجود، چیزي جز خداوند منشأ اثر نیست، و همه چیز جـز ذات مقـدسانسان حقیقت توحید را درك نکند و باور نک
با درك حقیقت توحید، انسان با همه وجود متوجه آفریدگار خواهـد.حق فانی است، به کمالات انسانی دست نخواهد یافت

ــد ــین مــی ».ش ــود همچن ــا او معا«:فرم ــن و ب ــدا ک ــت پی ــدري معرف ــد ق ــدا کن ــو را ص ــدا ت ــواهی خ ــر بخ ــناگ ــه ک  ».مل
توانـد موحـد باشـد و در تا انسان خدایان دروغین را کنار نگذارد نمی.باید راست بگوییم»لا اله الا االله«:گوییم وقتی می«

چیزي است که دل انسان را برباید، هر چیز که دل او را ربود، خداي اوست وقتی می»اله«گفتن لا اله الا االله راستگو باشد،
گردد و انسان باید به جایی برسد کـه در همه قرآن به کلمه لا اله الا االله باز می« ». الا االله، باید حیران او باشیملا اله:گوییم

بگو آن خداست سپس آنهـا را: قل االله ثم ذرهم﴿:قلب او چیزي جز این کلمه، نقش نبندد و هر چه غیر اوست رخت بربندد
 انسان درخت توحید است، میوه این درخت ظهور صفات خدایی است، و تـا ایـن ثمـر را« . »﴾ 91سوره انعام آیه.واگذار

سعی کنیـد صـفات خـدایی در.مظهر صفات حق شود:نداده کامل نیست، حد کمال انسان این است که به خدا برسد؛ یعنی
 »...تار است شما هـم سـتار باشـیداو س.او رحیم است شما هم رحیم باشید.او کریم است شما هم کریم باشید.شما زنده شود

 »!خورد صفات خدایی است، هـیچ چیـز دیگـر بـراي انـسان کارسـاز نیـست، حتـی اسـم اعظـم آن چه به درد انسان می«
شـوي کـه در لحظـه قبـل برخـوردار مند مـی هاي خاص حق تعالی بهره اگر در توحید مستغرق باشی، هر لحظه از عنایت«

 ».ر دم تازگی خواهد داشتهاي حق ه اي، عنایت نبوده
 

 شرك زدایی
نفـی خـدایان»لا اله الا االله«: یعنیاز این رو، در شعار اصلی توحید؛.شرکت زدایی از جان و دل، نخستین گام در راه رسیدن به حقیقت توحید است

شرك در برابر توحید، اعتقاد به نیروهاي خیالی و مؤثر بودن آنان در هستی و پرستش آنان در برابـر .است دروغین، بر اثبات خداي راستین تقدم یافته
کنـد، گـاه داند و از غیر او اطاعت مـی تی مؤثر میمشرك کسی است که جز خداي یکتا، دیگري را نیز در هس .خداوند یکتاست:مؤثر حقیقی؛ یعنی
ــی ــادات را م ــی جم ــت م ــداران اطاع ــاه از زورم ــتد، گ ــی پرس ــی م ــه را بردگ ــر س ــاه ه ــت و گ ــویش اس ــس خ ــواي نف ــده ه ــاه بن ــد و گ ــد کن  .نمای

 .م مطلـق آن نیـستاز نظر اسلام هر سه نوع شرك مذکور نکوهیـده اسـت، و بـراي رسـیدن بـه حقیقـت توحیـد، راهـی جـز شـرك زدایـی بـه مفهـو
این شـرك سـر منـشأ موانـع.پیروي از هواي نفس است:ترین گونه شرك، شرك به معناي سوم؛ یعنی نکته مهم و قابل توجه این است که خطرناك

 و افرءیت من اتخذ الهه هواه و اضله االله علی علم و ختم علی سمعه﴿  :شناخت عقلی و قلبی و سرآغاز شرك به معناي اول و دوم اسـت
اي آن کس را که هـوس خـود را خـداي خـود آیا دیده :قلبه و جعل علی بصره غشوه فمن یهدیه من بعد االله افلا تذکرون

داند، گمراه کرده، و برگوش و دلش مهر زده، پس بعد از خـدا چـه کـسی او را هـدایت گرفته و خداوند او را با این که می
دانـست و تـرین آفـت توحیـد مـی و بر این اساس، جناب شیخ بـت نفـس را خطرنـاك  )23یهسوره جاثیه آ!شوید کند؟ آیا هوشیار نمی می
 ».ها سر آن بت بزرگ است که در درون توست همه حرف« :فرمود می

 



 !با نفست کشتی بگیر
 :ایشان زد به بازوي من و فرمود.خیک روز مرا بردند نزد جناب شی:نقل کرده که»اصغر آقا پهلوان«یکی از کشتی گیرهاي معروف آن زمان به نام

 
در حقیقت شکستن بت نفـس اولـین و آخـرین گـام در زدودن شـرك و رسـیدن بـه حقیقـت !»اگر خیلی پهلوانی با نفس خود کشتی بگیر«

  .توحید است
 

 مسافرتی براي گفتن یک نکته
به منزل سردار کابلی بـرویم، رفتـیم:سالی جناب شیخ به کرمانشاه آمد، یک روز به من فرمود:آیت االله فهري از مرحوم حاج غلام قدسی نقل کردند

 .چیـزي بفرماییـد کـه اسـتفاده کنـیم!جنـاب شـیخ: فرمـودمن جناب شیخ را معرفی کردم، مدتی به سکوت گذشت، مرحوم سردار کابلی.و نشستیم
 ».چه بگویم به کسی که اعتمادش به معلومات و مکتسبات خودش بیش از اعتمـادش بـه فـضل خداسـت« :جناب شیخ فرمودنـد

یوار کوبید که مـن بـهمرحوم سردار کابلی ساکت نشسته بود، لحظاتی گذشت، عمامه از سر برداشت و روي کرسی گذاشت و سرش را آن قدر به د
 !»ام کـه ایـن حـرف را بـه او بگـویم و برگـردم مـن آمـده...« :حـالش رقـت کـردم، خواسـتم مـانع شـوم، شـیخ نگذاشـت و گفـت

 
 

 !ار استغفار کنهزار ب
در راه مشهد براي نماز از قطار پیاده.آمد ایران همه ساله یک ماه می»حاج محمد«شخصی از اهل هندوستان به نام:کند یکی از فرزندان شیخ نقل می

کند و با قـدرت اعتنا نمی»!افتد قطار راه می!سوار شو«:زند که ایستد، موقع حرکت قطار، هر چه دوستش فریاد می اي به نماز می شود و در گوشه می
هزار بـار« :گویـد رسد، جناب شیخ به او می گردد و خدمت شیخ می وقتی از مشهد بر می.روحی که داشته، نیم ساعت مانع از حرکت قطار میشود

 .، شـما را هـم دعـا کـردیمچه خطایی؟ به زیارت امـام رضـا رفتـیم:گفت »!کار خطایی کردي« :براي چه؟شیخ فرمود:گفت »!استغفار کن
دیدي شیطان گولـت زد، تـو حـق نداشـتی چنـین...!خواستی بگویی من بودم که.قطار را آن جا نگه داشتی« :شیخ فرمود

 »!کنی
 

 شخصیت پرستی و شرك
شـد، اگـر توجـه بـه او وشخصیت، هرچنـد الهـی و عظـیم با.شخصیت پرستی یکی از انواع شرکهاي پنهان ونامحسوس است که بسیاري گرفتار آنند

ــت ــرك اس ــد، ش ــدا نباش ــت از او بــراي خ ــود.اطاع ــی فرم ــیخ م ــیش«:ش ــن، پ ــراي م ــر ب ــداگ ــی کنی ــرر م ــد ض ــن بیایی  .»! م
 

 راه رسیدن به حقیقت توحید
 در وجـودتواند خود را شرك زدایی کند، و با شکستن بت نفس، ریشه شرك پنهـان و آشـکار را اکنون سوال اساسی این است که انسان چگونه می

به نظر حقیر اگر کسی طالب راه نجات باشد و بخواهـد« :خود بخشکاند و به زلال توحید ناب دست یابد؟پاسخ جناب شیخ این است کـه
توسل به اهـل بیـت:حضور دایم، دوم:اول:به کمال واقعی برسد و از معانی توحید بهره ببرد، باید به چهار چیز تمسک کند

 ».احسان به خلق:ا، و چهارمگدایی شبه:، سوم)ع(
 

  کیمیاي سازندگی–فصل سوم

 محبت، کیمیاي خودسازي

کند، و همه صفات نیکو را یک جا هاي اخلاقی را یک جا درمان می محبت، کیمیاي خودسازي و سازندگی است، عشق به خداوند متعال همه زشتی
 .نمایـد کند که هرگونه پیوند او را با هـر کـس و هـر چیـز جـز خـدا قطـع مـی یکیمیاي عشق، چنان عاشق را جذب معشوق م.دهد به عاشق هدیه می



 الهی من ذا الذي ذاق حلاوه محبتک فرام منک بدلاً و مـن ذا الـذي« :آمده اسـت)ع(العابدین در مناجات محبین منسوب به امام زین
ر دیگري برگزید؟ و کیست که بـه قـرب وکیست که شیرینی محبت را چشید و یا!خداي من انس بقربک فابتغی عنک حولا؛ً

ــد؟ ــو را طلبیــ ــدایی تــ ــت و جــ ــس گرفــ ــو انــ ــی تــ ــست »!نزدیکــ ــان نشــ ــون درجــ ــت و چــ ــذاب اســ ــشق جــ  عــ
حب االله إذا أضاء علی سر عبد أخلاه عن کـل« :و در روایتی منسوب به امام صادق علیه السلام آمده اسـت هم در دل را ز غیر دوست بست

ــوي االله ظل ــر س ــل ذک ــاغل، وک ــدا؛ًش ــاهم عه ــولاً، و أوف ــدقهم ق ــالی، و أص ــراً الله تع ــاس س ــص الن ــب أخل ــه، و المح  م
.نور محبت خدا هرگاه بر درون بنده اي بتابد، او را از هر مشغله دیگري تهی گردانـد، هـر یـادي جـز خـدا تـاریکی اسـت

 ».یمــانهــا برعهــد و پ دلــداده خــدا مخلــص تــرین بنــده خداســت و راســتگوترین مردمــان و وفــادارترین آن
  

 کیمیاي حقیقی، تحصیل خود خدا

کیمیـا بـودم، مـدتیزمانی دنبـال علـم« :درباره کیمیاگري محبت خدا و کیمیاي حقیقی، داستان جالبی از جانب شیخ نقل شده که فرمـود
 من کـان یریـد العـزه :ریاضت کشیدم تا به بن بست رسیدم و چیزي دستگیرم نشد، سپس در عالم معنا این آیه عنایت شد که

ــا ــزه جمیع ــه الع ــت:فلل ــسره از آن خداس ــربلندي یک ــد س ــی خواه ــربلندي م ــس س ــر ک ــه.ه ــاطر آی ــوره ف   10س
 

علم کیمیا را براي عزت می خواهنـد و حقیقـت عـزت در ایـن آیـه:هعنایت شد ک .خواستم من علم کیمیا می:عرض کردم
دو:به در منزل مراجعه و جویاي بنده شدند، پـس از ملاقـات گفتنـد]اهل ریاضت[چند روز بعد از این جریان دو نفر ».است؛ خیالم راحت شد

 !انـد ایـم مـا را بـه شـما حوالـه داده شـده)ع( حـضرت رضـاایـم، متوسـل بـه ایـم و بـه بـن بـست رسـیده سال است در زمینـه علـم کیمیـا تـلاش کـرده
، حقیقـت کیمیـا، تحـصیل خـودمـن بـراي همیـشه خـلاص شـدم« :شیخ تبسم کرد و داستان فوق را براي آنان تعریف کرد و افـزود

 مـا الـذي فقـد مـنمـاذا وجـد مـن فقـدك و« :خواند شیخ گاهی در این باره، این جمله از دعاي عرفه را براي دوستان می ».خداست
 »کسی که تو را نیافت چه یافت و آن که تو را یافت چه نیافت؟ وجدك؛

 
 بزرگترین هنر شیخ

تردیـد، او شیخ در این کیمیاگري تخـصص داشـت و بـی.خداست»کیمیاي محبت« دست یافتن بهترین ویژگی جناب شیخ و بزرگترین هنر او، مهم
 والـذین﴿ و﴾ 54سوره مائـده آیـه.او دوستشان دارد و آنها هم او را دوست دارند: یحبهم و یحبونه﴿ :یکی از بارزترین مصادیق

 بـود، و هـرکس﴾165سوره بقره.تی را فقط به خداوند می ورزندآنها که اهل ایمان اند کمال محبت و دوس:ءامنوا أشد حبا الله
محبت به خدا، آخرین منـزل بنـدگی اسـت، محبـت فـوق« :فرمود جناب شیخ می .برد اي از کیمیاي محبت می به او نزدیک میشد بهره

گونـه نیـست،عشق است، عشق عارضی است و محبت ذاتی، عاشق ممکن است از معشوق خود منصرف شود ولی محبت این
عاشق اگر معشوقش ناقص شد و کمالات خود را از دست داد ممکن است عشق او زایل شود، ولی مادر بـه بچـه نـاقص خـود

 ».میزان ارزش اعمال، میزان محبت عامل به خداوند متعال است« : میگفت ».هم محبت و علاقه دارد

 
 شیرین و فرهاد

زد به یاد شیرین و به عـشق او فرهاد هر کلنگی که می« :زد و می فرمود ن شیرین و فرهاد مثال میگاه براي تقریب ذهن شاگردان، به داستا
 »!دهی تا پایان کار باید همین حال را داشته باشی، همه فکر و ذکرت باید خدا باشد، نه خود هرکاري انجام می.بود



 
 !خدا مشتري ندارد

هاي دیگـر هـم امام حسین علیه السلام مشتري زیادي دارد، ممکن است امام« :فرمود می!گاه شیخ براي مشتري پیدا کردن براي خدا
:آید بگویـد هایش کم است، کمتر کسی می  مشتريسوزد که من دلم براي خدا می!همین طور باشند، ولی خدا مشتري ندارد

در حالی که تو به خداونـد محتـاجی، خداونـد عاشـق«:فرمود گاه می ».خواهم با او آشنا شوم خواهم و می که من خدا را می
و نیـز مـرامن تو را دوست دارم تـ!اي انسان إنی احبک فانت ایضاً احببنی؛!یا ابن آدم« :در حدیث قدسی آمده اسـت !»توست

یوسف خوش هیکل است، اما تو نگاه کن ببین آن که یوسف را آفرید چیست، همه زیبایی ها« :فرمـود گاه می ».دوست بدار
 ».مال اوست

 !درس عاشقی بده

بـود، روزي بـه مـنمرحوم شیخ احمد سعیدي، که مجتهدي مسلم و استاد مرحوح آقاي برهان در درس خـارج:کند یکی از ارادتمندان شیخ نقل می
ــت ــردم و آدرس او را دادم:گفـ ــی کـ ــیخ را معرفـ ــاب شـ ــن جنـ ــدوزد؟ مـ ــا بـ ــک قبـ ــن یـ ــراي مـ ــه بـ ــراغ داراي کـ ــران سـ ــاطی در تهـ  .خیـ

ایـن آقـایی کـه بـه مـن:گفت!چطور، چه شده؟:گفتم !ما را کجا فرستادي؟!با ما چه کردي؟:پس از مدتی او را دیدم، تا نگاهش به من افتاد، گفت
خـوانی یـا درس مـی«:گفـت .طلبـه هـستم:گرفت از کارم پرسید، گفـتم ي رفتم خدمتش که براي قبا بدوزد، هنگامی که اندازه میمعرفی کرد

خوب است، اما« :شیخ سري تکان داد و گفـت .درس خارج:گفتم »دهی؟ چه درسی می« :گفت .دهم درس می:گفتم»درس میدهی؟
 !.این جمله مرا دگرگون کرد!با من چه کرددانم این جمله نمی »!درس عاشقی بده

 
 !عشق ز پروانه بیاموز

و مشغول مناجات تـضرع و راز و نیـاز بـا معـشوق)خدا(شبی من گرم او« :کند که فرمود یکی از شاگردان شیخ از قول ایشان نقل می
ن خود را به چـراغ زد و افتـاد، هی گردش کرد تا یک طرف بد- گردسوزهاي سابق-اي آمد دور چراغ دیدم پروانه.بودم

اما جان نداد، با زحمت زیاد مجدداً خود را حرکت داد و آمد و آن طرف بدنش را به چراغ زد و خـود را هـلاك کـرد، در
عشق بازي را از این حیوان یاد بگیر، دیگر ادعایی در وجـودت نباشـد، حقیقـت عـشق!فلانی:این جریان به من الهام کردند

 »...من از این داستان عجیب درس گرفتم، حـالم عـوض شـد.به معشوق همین بود که این حیوان انجام دادبازي و محبت
  

 معرفت خدا .مبادي محبت خدا

 گـرش ببینـی و دسـت از تـرنج بـشناسی :امکان ندارد انـسان خـدا را بـشناسد و عاشـق او نـشود.اصلی ترین مبدأ محبت خداوند متعال، معرفت اوست
 مــــن عــــرف االله أحبــــه؛« :فرمایــــد امــــام حــــسن مجتبــــی علیــــه الــــسلام مــــی ه ملامــــت کنــــی زلیخــــا راروابــــود کــــ

پرسش اساسی در این باره این است که کدام معرفت، موجب محبت خداسـت؟ معرفـت ».دارد هرکس که خدا را بشناسد او را دوست می
که تا انسان معرفت شهودي نسبت به خدا پیدا نکند عاشقتمام مطلب این است« :فرمود جناب شیخ می برهانی، یا شناخت شهودي؟

آیا خدا بهتر است یـا آنچـه بـا او: ءآالله خیر أما یشرکون﴿شود، اگر عارف شد میبیند که همه خوبیها در خدا جمع است نمی
ــد ــریک میگردانن ــه.ش ــل آی ــوره نم ــد﴾ 59س ــه کن ــدا توج ــر خ ــه غی ــسان ب ــت ان ــال اس ــورت مح ــن ص  ». در ای

«و دیگـري»ملائکـه «یکـی: معرفـت شـهودي اسـت- جـل و عـلا-هـا نـسبت بـه حـضرت حـق برد، که معرفت آن  از دو طایفه نام میقرآن کریم



خداوند گواه است که خدایی جز او نیست، و فرشتگان و صـاحبان  : شهد االله أنه لا إله إلا هو و الملکه و أولوا العلم﴿ :»اولـواالعم
 )18آیهسوره آل عمران.دانش نیز

 
 معرفت شهودي

مزه ثمالی ازامام سجاد علیه السلام در دعایی که ابوح.براي رسیدن به معرفت شهودي، راهی جز پاك سازي آینه دل از تیرگی کارهاي ناپسند نیست
 وأن الراحل إلیک قریب المسافه و إنک لا تحتجب عن خلقک إلا أن تحجبهم الأعمال دونـک؛« :فرمایـد آن حضرت نقل کرده می

ي(ات در حجاب نیستی، مگر آن کـه در پیـشگاه تـو کارهـا سالک به سوي تو راهش نزدیک است، و به راستی تو از آفریده
اگر حجاب زنگارهاي کارهاي ناشایسته از آینه دل پاك شود،.د حجاب ندارد، حجاب از ناحیه کارهاي ماستخداون ».حجاب شود)ناشایسته

ــی ــق او مــ ــل و عاشــ ــز و جــ ــق عــ ــضرت حــ ــاي حــ ــال زیبــ ــاهد جمــ ــردد دل شــ ــی .گــ ــرده ولــ ــاب و پــ ــدارد حجــ ــار نــ ــال یــ  جمــ
ارهاي ناشایسته باید دل از محبت دنیـا پـاك شـود، چـه ایـن کـه،براي نشاندن غبار راه و پاك سازي دل از حجاب ک غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
 .محبت دنیا مبدأ همه زشتیهاست

 

 آفت محبت خداوند

آفت محبت خداوند، محبت دنیاست، در مکتب شیخ اگر انسان دنیا را براي خدا بخواهد، مقدمه وصال اوست، و اگـر بـراي غیـر خـدا بخواهـد آفـت
در حـدیث. میان دنیاي حلال و حرام نیست، البته بدیهی است که دنیاي حرام، انسان را بیـشتر از خـدا دور میکنـدو در این رابطه فرقی.محبت اوست

دوستی دنیا و دوستی خدا هرگز در حب الدنیا و حب االله لا یجتمعان فی قلب أبدا؛ً« :است که پیامبر اکرم صل االله علیه و آله فرمـود
 :فرمـود بـرد و گـاهی در مجلـس خـود، رو بـه شخـصی میکـرد و مـی نام مـی»پیر زنه«همیشه دنیا را با مثلجناب شیخ ».آیند یک دل گرد نمی

هـا کـه میآینـد پـیش مـن، سـراغ پیرزنـه را فقـط ایـن« :فرمود شیخ مکرر می !»اي بینم که تو گرفتار این پیرزنه شده باز می«
 !»ام مــرا بــا خــدا آشــتی بــده آیــد بگویــد کــه مــن بــا خــدا قهــر کــرده گیرنــد، هــیچ کــس نمــی مــی

  

 دل خدانما

 چـه راانـسان هـر!دهد، سعی کنید دل شما خدا را نشان دهـد دل هر چه را بخواهد همان را نشان می« :فرمود جناب شیخ می
فهمنـد کـه چـه صـورتی در شود، و اهل معرفت با نظر به قلب او مـی دوست داشته باشد، عکس همان در قلب او منعکس می

همان اشـیاء، برزخ دارد، اگر انسان شیفته و فریفته جمال و صورت فردي گردد، یا علاقه زیاد به پول یا ملک و غیره پیدا کند،
 ».دهند صورت برزخی او را تشکیل می

 نباطن دنیا پرستا

ــردم را مــی ــصیرت بــاطنی م ــا دیــده ب ــی جنــاب شــیخ کــه ب ــدا چنــین م ــرت و اهــل خ ــل دنیــا، آخ ــصویر بــاطنی اه ــد، دربــاره ت  :فرمــود دی
کسی که دنیا را از راه حرام بخواهد، باطنش سگ است، و آن که آخرت را بخواهد خنثی است، و آن که خدا را بخواهـد«

  ».مرد است

 



 !مردهایی که تبدیل به زن شدند

تر روزي من از مطب دندان سازي خود حرکت کردم که جایی بروم، سوار ماشین شدم، میدان فردوسی یا پیش:کند دکتر حاج حسن توکلی نقل می
دیـدم بغـل!از آن ماشین نگه داشت، جمعیتی آمد بالا، سپس دیدم راننده زن است، نگاه کردم دیدم همه زن هستند، همـه یـک شـکل و یـک لبـاس

اتوبوس نگه داشت و خانمی پیاده شد آن زن.ام، این اتوبوس کارمندان است خودم را جمع کردم و فکر کردم اشتباهی سوارشده!دستم هم زن است
با این که ابتدا بنا نداشتم پیش شیخ بروم ولی از ماشین که پیاده شدم رفتم پیش مرحوم شیخ، قبل از این کـه مـن حرفـی !.ه پیاده شد همه مرد شدندک

ــد« :بــزنم شــیخ فرمــود ــده بودن ــه مردهــا زن ش ــدي هم ــدند!دی ــتند، همــه زن ش ــه آن زن توجــه داش ــون مردهــا ب  »!چ
شود، ولـی محبـت امیرالمـؤمنین علیـه ه هر چه توجه دارد، همان جلوي چشمش مجسم میوقت مردن هر کس ب« :بعد گفت

بیننـد و تا ببینـد آن چـه دیگـران نمـی...چقدر خوب است که انسان محو جمال خدا شود« ».شود السلام باعث نجات می
   ».شنوند بشنود آن چه را دیگران نمی

 
 آن میز چیست؟

در منزل میـز بزرگـی داشـتم کـه جـاي مناسـبی بـراي آن:گفت  می- که مرحوم شد-»سید جعفر« مرد کفاشی بود به نام:گوید آقاي دکتر ثباتی می
ــودم کــه آن را چکــار کــنم ــد، آهــسته گفــت.نداشــتم کــه آن را آن جــا بگــذارم و در فکــر ب ــرا دی ــاب شــیخ کــه م ــسه، جن ــتم جل  :شــب شــد رف

جنـاب شـیخ:گویـد کند و میـی اي می مرد کفاش ناگهان توجه نمود، خنده »!اي؟ گذاشته - اشاره به دل او-آن میز چیست که آن جا«
  !.ام جایی براي آن نداشتم، لذا آن را اینجا جا داده

 
 رسیدن به اسرار الهی

ــلی ــه اصـ ــود کـ ــد بـ ــیخ معتقـ ــیخ شـ ــاب شـ ــی جنـ ــت، و مـ ــواهی اسـ ــدا خـ ــی، خـ ــرار الهـ ــه اسـ ــافتن بـ ــت یـ ــدمات دسـ ــرین مقـ ــود تـ  :فرمـ
 !»محبــت غیــر خــدا در دل باشــد، محــال اســت انــسان بــه چیــزي از اســرار الهــی دســت یابــداي تــا ذره«
  

 غیر از خدا هیچ مخواه

ــه ــاد کـ ــن اعتقـ ــیخ ایـ ــد، را:شـ ــزي نخواهـ ــد چیـ ــز خداونـ ــودجـ ــه بـ ــته آموختـ ــی. از دو فرشـ ــل مـ ــیخ از او نقـ ــدان شـ ــی از ارادتمنـ ــد یکـ  :کنـ
و در ایـن بـاره !»از پیش خود هیچ مگو و غیر از خدا هیچ مخواه :شبی دو فرشته با دو جمله به من راه فنا آموختند و آن جملات این بود«

ــی ــود م ــت« :فرم ــر توس ــالم ز به ــت ع ــاش، خلق ــشیار ب ــر آن ه ــدا ه ــر از خ ــتغی ــست توس ــواهی شک ــه خ ــه ک  » چ
 

و مرد بدرجۀ وحدت بعد از آن تواند رسیدن که هستی و نیستی به خود دربازد، و نظرش از ایـن دو«:خواجه نصیرالدین طوسی دراین باره می فرماید
رد دنیاسـت ومد بود، یا مردِ دنیا بود یا مردِ اخرت، اگر هستیمادام که میان هستی و نیستی متردمرتبه بگذرد و تا جـازي و نیـستی حقیقـی خواهـد، مـ

آخرت بر او حرام است، و اگر هستی حقیقی و نیستی مجازي خواهد، مردِ آخرت است و دنیا بر او حرام است و اگـر نـه هـستی خواهـد و نـه نیـستی
اگر:د، و دنیا و آخرت هردو بر وي حرام باشد؛ یعنیخود، بلکه نه خود خواهد و نه بیخودي خود، و نه این دو داند، و نه این هردو بیند، مرد خدا باش

به دنیا یا آخرت نظر کند، از کمال آن درجه بفتد و معکوس شود؛ چه، مادام که مرد را آخرت و بهشت و ثواب و سعادت باید، کمال خـود خواسـته
:نین بود؛ مردِ کثرت بود، مردِ وحـدت، چنانکـه فرمودنـدو چون چ.باشد، و کمال خود بسوي خود خواسته باشد، پس خود را خواسته باشد نه خدا را

 بت پرستی بود، و آخرت و بهشت و رضا و جوار خـدا، جـز خداسـت، و ازیـننپس جز خدا خواست.»هرچه بینی جز خدا آن بت بود درهم شکن«



اسد و داند و بیند، چه، هرکه خدا شناسد، نشِانش آن بودوجه نشاید که طالب، وحدت را به هیچ ازین التفاتی و میلی باشد، یا هیچ خود ازین جمله شن
 چه، در وحدت شناسنده و شناخته نباشد، خواست و خواسته نباشـد،.که جز خدا نخواهد، و این خدا را شناختن، و خدار ا خواستن هنوز کثرت است

لی حجاب هستی و نیستی از پیش برگیـرد، بـه ایـن مرتبـهاگر خداي تعا.پس آن کس همه خدا بیند و بس، طالب وحدت باشد.همه خدا باشد و بس
 .569:»اخلاق محتشمی«، ضمیمه کتاب»تولی و تبري«رسالۀ.»برسد

 مرتبه عقل و مرتبه روح

:نماید، به موجـب اگر انسان در مرتبه عقل باشد، هیچ وقت از عبادت سرپیچی نکرده، عصیان حق را نمی« :فرمود جناب شیخ می
 ». دارد- کــه بهــشت باشــد-و در ایــن مرتبــه، نظــر بــه غیــر حــق»بــد بــه الــرحمن واکتــسب بــه الجنــانالعقــل مــا ع«

 .فقـط نظـر بـه حـق دارد»29سـوره حجـر آیـه:ونفخت فیه من روحی«رسد، به موجب ولی موقعی که به مرتبه روح می
 

 !همه چیز براي خدا، حتی خدا

اگر او نخواهد هیچ چیز مؤثر نیست،!اي؟ مگر از غیر او چه دیده!خواهی؟ چرا غیر خدا را می! اي انسان« :جناب شیخ میفرمـود
ــه اوســت ــو ب ــانع شــده !و برگــشت ت ــهر کــه ق ــن ش ــه شکرهاســت در ای ــد چ ــاهبا ان ــسیش ــه شــکار مگ  !!زان طریقــت ب

هـا را خدا را بخواه و همه خواستنی!خوري؟ چرا این قدر دور خودت چرخ می!کنی؟ خدا را گذاشته، غیر خدا تحصیل می
ــی ــود م ــراي خ ــز را ب ــه چی ــا هم ــت کــه م ــن جاس ــشکل ای ــده، م ــرار ب ــول او ق ــه وص ــدا را مقدم ــی خ  »!خــواهیم حت

 
 بالاترین مراتب تقوي

اي تقوي مراتبی دارد، مرتبه نازله آن اتیان واجبات و ترك محرمات اسـت کـه بـراي عـده« :گفت  تقوي میشیخ درباره مراتب
بسیار خوب و بجاست، ولی مراتب عالیه تقوي، پرهیز کردن از غیر خداست، بدین معنا که غیر از محبت حـق در دل چیـزي

  ».نداشته باشد

 
 مکتب خداخواهی

رسد، حتی اگر کـسی مقـصدش از تا انسان دل را از غیر خدا پرهیز ندهد به مقصد اعلاي انسانیت نمی :جناب شیخ معتقد بود کـه
هر ریاضـتی:گفت خواست و می آمد و رهنمود می اگر شخصی نزد ایشان میاز این رو، .مجاهده کمال خود باشد به مقصود نخواهد رسید

اید، این مکتب، مکتب نتیجه نیست، مکتـب محبـت اسـت، مکتـب شما براي نتیجه کار کرده« :فرمـود گیرم؛ می کشم نتیجه نمی می
  ».خداخواهی است

 
 بازشدن چشم دل

مرحوم شیخ، باتجربه دریافته بود که راه باز شدن چشم و گوش دل و آشنایی با اسرار غیبی، اخلاص کامـل و خـداخواهی بـه مفهـوم مطلـق اسـت، و
بینیـد و آن چـه را بیننـد شـما مـی آن چه را دیگران نمیاگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید« :فرمود می

دهـد و او اگر انسان چشم دل خود را از غیر خدا پرهیز دهد، خداوند به او نورانیت می«.»شنوید شوند شما می ران نمیدیگ
 ».شــود اگــر کــسی بــراي خــدا کــار کنــد، چــشم دلــش بــاز مــی«.»کنــد را بــه مبــانی الهیــات آشــنا مــی

 !!»خواهـد هـم کـر اسـت و هـم کـور  کنید که خداوند از کري و کوري نجاتتان دهد، تا انسان غیر خدا را میدعا!رفقا«



اي محبت دنیـا معرفت شهودي جز از طریق قلب سلیم ممکن نیست و قلبی از سلامتی کامل برخودار است که ذره:به سخن دیگر، شیخ معتقد بود که
آن حـضرت در.خدا نخواهد، و این همان رهنمود ارزشمند امام صادق علیه السلام در تبیین قلـب سـلیم اسـتدر آن نباشد و علاوه بر آن چیزي جز

 :فرمایـد مـی  89سـوره شـعراء آیـه.بجز کسیکه خداوند به او قلب سلیم عطا کـرده:إلا من أتی االله بقلب سلیم:تفسیر آیه کریمـه
 :فرمایـد و در حـدیث دیگـري مـی ».لبی است که از دوستی دنیـا سـالم باشـدقلب سالم، ق هو القلب الذي سلم من حب الدنیا؛«
  القلــب الــسلیم الــذي یلقــی ربــه، و لــیس فیــه أحــد ســواه، و کــل قلــب فیــه شــرك أو شــک فهــو ســاقط؛«

دل سالم دلی است که پروردگارش را دیدار کند و در حالی که جز او در آن نباشد و هر دلـی کـه در آن شـرك یـا شـک
 ».است]و بیمار[اقطباشد س

 
 چهره باطنی دل

طن برزخـیبیند به محض این که غیر خدا را در دل راه دهد، بـا اگر انسان دیده باطنی داشته باشد می« :فرمود جناب شیخ می
اي، و اگر خـداخواه شـدي قیمـت آید، اگر غیر خدا را بخواهی قیمت تو همان است که خواسته  می او به همان صورت در

 آن چـه اگر در تمام لحظات مستغرق در خـدا باشـی انـوار الهـی در تـو تـابش میکنـد و»من کان الله کان االله له«نداري،
  ».بینی بخواهی به نور الهی می

 ! که همه چیز نزد او حاضر استقلبی

کوشش کن قلب تو براي خدا باشد، وقتی قلب تو براي خدا شد، خدا آن جاست، وقتـی خـدا آن جـا« :فرمـود جناب شیخ می
بود همه آن چه مربوط به خداست در آن جا حاضر و ظاهر خواهد شد، هر وقت اراده کنی همه نزد تو خواهند آمد، چـون

پـس کوشـش کـن قلـب...همه انبیا و اولیا آن جا هستند، اراده کنی مکه و مدینه همه نزد تو هستندخدا آن جاست، ارواح
 !!».فقط براي خدا باشد، تا همه آن چه مخلوق خداست نزد تو حاضر باشند

 
 !کند انسانی که کار خدایی می

رسد و کارهـایی خـدایی اگر محبت خدا بر دل غلبه کند، و حقیقتاً دل چیزي جز خدا نخواهد، انسان به مقام خلافت اللهی می :جناب شیخ معتقد بود
شود، مثـل ایـن کـه شییء از جنس آن میاگر چیزي بر چیز دیگري غلبه کند، آن« :فرمـود و در این باره می.گردد از او صادر می

وقتی آهن را در آتش بگذارند، پس از مدتی که آتش بر آهن غلبه نمود، عمـل آتـش کـه سـوزاندن باشـد از آهـن صـادر
 :فرمـــــود و نیـــــز مـــــی»!شـــــود، همچنـــــین اســـــت کـــــار انـــــسان بـــــا خـــــالق و خـــــداي خـــــود مـــــی

کنیم که انسان خدایی باشد، همه چیز را روح بـه انـسان  پیدا میدهیم، بلکه همان فطرت را اي انجام نمی العاده ما کار فوق«
روح خدایی انسان چه کار باید:حالا بگویید ببینم.کند روح خروس کار خروس را می.کند روح گاو کار گاو را می.دهد می

ــد؛ ــدایی بکنـ ــار خـ ــد کـ ــد؟ بایـ ــی﴿بکنـ ــن روحـ ــه مـ ــت فیـ ــت﴾ نفخـ ــب اسـ ــین مطلـ ــه همـ ــاره بـ  ». اشـ
 
 دلآفت زدایی 

از.گـردد شود، و تا معرفت حاصل نشود، انسان عاشق کمال مطلق نمی زدایی دل از محبت غیر خدا، معرفت شهودي حاصل نمی بنابر این، جز با آفت
»شـدهپیـرزن آرایـش«تـوان دل را از علاقـه بـه ایـن چگونه مـی.اي نیست پاك سازي دل از محبت دنیا کار ساده:رو، مسأله اصلی این است که این

تواند او را بـه حقیقـت توحیـد برسـاند یکـی اسـت، همـان تواند دل را آفت زدایی کند، با آن چه می از نظر جناب شیخ، آن چه می سازي کرد؟ پاك



 .، گـــدایی شـــبها، احـــسان بـــه خلـــق)ع(حـــضور دایـــم، توســـل بـــه اهـــل بیـــت :عـــواملی کـــه در بخـــشهاي پیـــشین بـــدان اشـــاره شـــد؛ یعنـــی
 

 شیوه عاشقی خدا

وي معتقـد بـود کـه راه.اي در ایجاد انس به خدا و محبت به او قایـل بـود ژه نقش وی»احسان به خلق«جناب شیخ در میان همه عوامل یاد شده، براي
ــدا ــت خـــ ــسانمحبـــ ــصوص انـــ ــردم، بخـــ ــه مـــ ــدمت بـــ ــدا و خـــ ــق خـــ ــه خلـــ ــت بـــ ــت ، محبـــ ــار اســـ ــضعف و گرفتـــ ــاي مستـــ  .هـــ

 الخلق عیال االله فأحب الخلق إلی االله من نفع عیال االله و أدخل علی أهل« :در حدیث است که رسول خدا صلی االله علیه و آله فرمـود
اسـت کـه بـراي خـانواده خـدا سـودمند باشـد وترین مردم نزد خدا کسی مردم خانواده خدا هستند، محبوب بیت سروراً؛

: فرمــودتـرین مـردم نـزد خـدا کیـست؟ محبـوب:در حـدیثی دیگـر اسـت کـه از آن حـضرت پرسـیدند ».اي را شـاد کنـد خـانواده
 : فرمـودو در حدیثی دیگر آمده است که خداونـد متعـال، در شـب معـراج بـه پیـامبر اکـرم صـلی االله علیـه و آلـه .سودمندترینشان براي مردم

ــد« ــا أحمـ ــک!یـ ــسهم منـ ــرب مجلـ ــراء و قـ ــادن الفقـ ــراء، فـ ــه الفقـ ــی محبـ ــائی؛...محبتـ ــراء أحبـ ــإن الفقـ  فـ
دوستی من، محبت فقراست، پس فقیران را به خود نزدیک کن و به مجلس آنان نزدیک شو زیرا فقرا دوستان مـن!اي احمد

رفتم؛ تا این که یک روز صـبح می»نکا«ها به خدمت آیت االله کوهستانی به مدتبا معرفی جناب شیخ،:گوید یکی از شاگردان شیخ می ».هستند
عرض کردم به نکا، نزد آیت االله »روي؟ کجا می« :که براي رفتن به نکا به گاراژ ایران پیما، در ناصر خسرو میرفتم، جناب شیخ را دیدم، فرمودند

بعد دست مرا گرفـت و بـه خیابـان !!»یم تا من روش عاشقی خدا را یادت دهمشیوه ایشان زاهدي است بیا برو« :فرمودند.کوهستانی
اي مایان شد که تعـدادي بچـه و بـزرگ، فقیـر و اي، در منزلی را زد، دخمه  که سنگ فرش بود برد، در جنوب خیابان، در کوچه- فعلی-امام خمینی

درس تو ایـن!!کند ها انسان را عاشق خدا می  رسیدگی به این بیچاره« :بیچاره در آن جا بودند، جناب شیخ به آنها اشاره کرد و فرمود
و از آن به بعد، حدود ده سال با جنـاب شـیخ سـراغ ».است، نزد آیت االله کوهستانی درس زاهدي بود و حالا این درس عاشقی است

 .رساندم یها م کردم و به آن داد و من آذوقه تهیه می رفتیم، شیخ نشان می افرادي بیرون شهر می

 فصل چهارم اخلاصِ اولیاء خدا
اخلاص

عقیـده و عبـادت،اخلاص نه تنهـا در.تعلیم و تربیت شاگردان همیشه بر آن تأکید داشت، مسئله اخلاص بودیکی از اصلی ترین مسایلی که شیخ در
:دو چیـز کـم داردشود ولـی گفته میدین حق همین است که بالاي منبرها« :کهاو بارها تأکید میکرد .بلکه اخلاص در همه کارها

 » .ها افزوده شود سخنرانییکی اخلاص و دیگري دوستی خداوند متعال، این دو باید به مواد

 همه کارها براي خدا
گاه بـه چـرخ خیـاطی   !»است، اما براي خداهمه چیز خوب «:آموزنده جناب شیخ این است که می فرمودکی از سخنان ارزنده و بسیاری

...ودرشـتش مـارك مخـصوص کارخانـه را دارداین چرخ خیاطی را ببینید، همه قطعـات ریـز« :فرمود میکرد و خود اشاره می
انسان مؤمن هم همـه کارهـاي او بایـد.باید نشان کارخانه ما را داشته باشداین چرخ همخواهند بگویند کوچکترین پیچ می

باید تأمل کند، اگـر آن کـار نامـشروع اسـت، بـراي خـدا آنـرادر مکتب تربیتی شیخ، سالک قبل از انجام هر کاري » .داشته باشدنشان خدا را
و خوشایند نفس، ابتدا ازنفسانی نیست، آن را براي خدا انجام دهد، و اگر مشروع استانجام آن خوشایند تمایلاتترك کند و اگر مشروع است و

.دهدمیل نفسانی خود استغفار کند، سپس آن کار را براي خدا انجام

 خوابیدناخلاص حتی در خوردن و
:فرمودبراساس رهنمود پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله که به ابوذر یا ابا ذر، لیکن لک فی کل شیء نیۀ صالحۀ، حتی فـی « 

 تأکیـدشیخ به شاگردان خـود مکـرر .»باید در هر کاري نیتی پاك داشته باشی، حتی در خوردن و خوابیدن!ابوذر والأکل؛النوم



به قصد خداهرگاه این استکان چاي را « :افـزود و می » .همه کارها باید براي خدا باشد، حتی خوردن و خوابیدن «:کرد که می
» .شـود کـه خواسـته بـودي مـیشود، ولـی اگـر بـراي حـظ نفـس خـوردي، همـان بخوري، دل تو به نور الهی منور می

 طلبه بشی یا آدم؟خواهی می
 بعد از این که لبـاس عاریـه مرحـوم برهـان را-بخرمدر آغاز تحصیل و اوایل طلبگی وقتی خواستم لباسی براي خود:دوي کنی فرمودنداالله مهآیت

بردم، محل کـار پانزده سال داشتم، پارچه را براي ایشان-شیخ رجبعلی خیاط رفتم، در آن هنگام چهارده پیش شخصی به نام-خواستم پس بدهم می
 :گفـت .طلبـه:گفـتم »خـواهی چـه بـشی؟ خوب، حـالا مـی «:گفـتقدري نشستم، ایشان آمد و.لش و در اتاقی نزدیک در بوداو در منز

:زنـد، سـپس گفـت ایـن گونـه حـرف مـیمـن قـدري تعجـب کـردم، کـه چـرا یـک کلاهـی بـا یـک معمـم»بشی یا آدم؟خواهی طلبه می«

کنم فرامـوش نکـن، از همـین حـالا کـه به شما نصیحتی می.شداست، ولی هدفت آدم شدن باطلبگی خوب!ناراحت نشو«
بده، حتی اگر چلوکباب هـمکنی براي خدا انجام اي، هدف الهی را فراموش نکن، هر کاري می جوان هستی و آلوده نشده

 » .کنی و این نصیحت را در تمام عمر فراموش نکنخوردي به این قصد بخور که نیرو بگیري و در راه خدا عبادت

 !براي خدا بدوز
و محکم بدوز که به ایـن زوديدوزي، اولاً براي خدا سوزن را فرو کن و بعد آن را خوب وقتی کفش می «:فرمـود به کفاش می
 » .دوزي به یاد خدا بدوز و محکم هر درزي که می «:به خیاط میگفت » .پاره نشود

 !براي خدا بیا
آییـد بـراي خـدا که می)خانه شیخ (این جا «:گفـت شیخ می:کند به اخلاص را چنین توصیف میهاي ایشان یکی از شاگردان شیخ توصیه

.خودکرد، نه به  مردم را به خدا دعوت میحال عجیبی داشت، » !کنید بیایید، اگر براي من بیایید ضرر می

 !باشبراي خدا دوست داشته
 » .خوب است، ولی باید براي خدا باشد،حواست فلان جاست« :در جلسه خصوصی به من فرمود:گوید مییکی از شاگردان شیخ

بینم، این خوبـه، می)یا پسر(این جا دو تا دختردر« :خدمت ایشان بودیم، اشاره کرد به قلب دوستم و گفتروزي من با یکی از دوستان
خـود»من«فقطها همه کارشان خوب است، مقدس «:فرمود می » .فرزند براي خدا باشدولی دل جاي خداست باید علاقه به

 » .باید عوض کنند»خدا«را با

 !براي خدا ببوس
آن قـدر ضـمن فرمایـشات .»خدا بـودکار براي« :تکیه کلام ایـشان:کند اخلاص را چنین توصیف میهاي شیخ درباره آیت االله فهري، توصیه

ماننـد.کرد حالت ملکه پیدا می»کار براي خدا«دانششاگرکه براي»کار براي خدا بکنید، کار براي خدا بکنید« :کرد که خود تکرار می
هایی از خود و دیگـران در ایـن مثال .»کار براي خدا«کوبد، مرتب بر اندیشه شاگردانش میکوبید که چکش به سر فیل مییک فیل بانی که مرتب با

شـب کـه بـه خانـه« :فرمود می .»کار براي خدا«:یکردبه همه و در همه حال تأکید م.ملکه در مخاطب ایجاد شودآورد تا حالت زمینه می
مقامـات » .انسان باید خدا باشددر تمام زوایاي زندگی« :می گفـت !»روي و همسرت را میخواهی ببوسی، براي خدا ببوس می

 .یافتند در اثر عمل به این دستورالعمل بود پرورش میو مکاشفات کسانی که در مکتب شیخ

 !واي بر من
کـه  -اهـل معنـاروح شخصی از علماي« :فرمود شیخ به من می:کرد که نقل مییکی از شاگردان شیخ که نزدیک به سی سال با ایشان بوده

 :گفـت زد و مـی خورد و مرتب بر زانوي خود مـی می را در برزح دیدم که تأسف-زرگ ایران بودساکن یکی از شهرهاي ب
ایام حیـات، روزي بـادر:از او پرسیدم که چرا چنین میکند؟ پاسخ داد !خدا ندارمواي بر من، آمدم، و عملی خالص براي



متذکر ساخت، پس از جدا شدن ازیات باطنی خودیکی از اهل معنا که کاسب بود برخورد کردم، او مرا به برخی از خصوص
مدت سـی.پیدا کنم و به مکاشفات و مشاهدات غیبی دست یابماو تصمیم به ریاضت گرفتم، تا مانند آن شخص دیده برزخی

تا آن هنگام که آن شخص اهـل:گویند شدم، در این هنگام مرگم فرا رسید، اکنون به من میسال ریاضت کشیدم تا موفق
را صرف رسـیدن بـه مکاشـفات ونا تو را متذکر ساخت گرفتار هواي نفس بودي، و پس از آن تقریباً سی سال از عمر خودمع

 » .!اي کدام است؟ انجام دادهعملی که خالص براي ما:رؤیت حالات برزخی کردي، اینک بگو

 !براي خداخوب شدن
  :پاسخ داد ام؟ خودم سؤال کردم که چگونهاز جناب شیخ رجبعلی درباره : فرمودند کهمعاصر که خود استاد اخلاق و عرفان است،یکی از علماي

  !!»سعی کن براي خدا بخواهی خوب شوي!خواهد خوب شوي ولی براي خودت دلت می!شیخآقاي حاج«

 براي خدا زیارت برو
یـن زایـر پـذیرایی دیگـري خواهـد از ا)ع(ما اگر براي خدا مشرف شویم و جز رضاي خدا چیزي در نظر نباشد، حـضرت«

 .»نمود
 

 آثار اخلاص
 کار کند خدا هم براي او خواهـد بـودکسی که صد در صد براي خدا»من کان الله کان االله له«  :تکیه کلام شیخ این جمله بود

ــی ــود و مــ ــه« :فرمــ ــد و ملائکــ ــاش، خداونــ ــدا بــ ــراي خــ ــو بــ ــت تــ ــراي توســ ــی .»اش بــ ــاهی مــ ــود گــ :فرمــ

 .»گذارد عملش هم نشود، صحبت آن اثر خوبی در روحیه شخص میبهاگر انسان موفق«

 اخلاصهدایت ویژه الهی از برکات
  :کرد کریمه استناد میدانست و بر این اعتقاد به این آیه ت ویژه الهی میمهم اخلاص را برخورداري از هدایشیخ یکی از برکات

 .کنـیمو کسانی که در راه ما کوشیده اند به یقین آنها را به راه هاي خود هدایت مـی:سبلنا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم﴿
چـون.کنی، تمام عوالم خلقت دلیل راه تو هـستنداگر تو براي خدا قیام  «:فرمود و در تبیین مطلب می﴾ 69سوره عنکبوت آیه

تا به کمال واقعـی برسـند، اگـرخواهند آن چه را در فطرت دارند تحویل دهند ها می کمالشان در فناي در تو می باشد، آن
وکـشند، تـا آن چـه را در خـود دارنـد بـه او عرضـه کننـد میانسان براي خدا قیام کند، همه عوالم وجود سر راه او صف

اوسـت، بـالاترین مراتـب اخـلاص را ضـروريشیخ براي برخـورداري از هـدایت ویـژه الهـی کـه در واقـع تربیـت خـاص » .راهنماي او باشند
در اینخود هیچ هدفی جز رضاي خداوند متعال نداشته باشد، حتی کمال خود را هم در نظر نگیرد ودانست، بدین معنا که انسان باید از تلاشهاي می
رسد، آن چه در توان انسان اسـت بایـد در راه رسـیدن بـه نظر دارد به حقیقت نمیتا انسان کمال خود را در «: می فرمودباره

جناب شیخ !بوي خدا در عمل » .کند کار گرفته شود، که در این صورت خداوند متعال انسان را براي خود تربیت میخدا به
خالصانه و عاشقانه باشد، حتی کمال خـود را هـم در نظـر نگیـر،کنی باید هر چه میوقتی خدا را شناختی،« :کهکرد تأکید می

ــده ــرك و پیچی ــسیار زی ــس ب ــدنف ــود را وارد کن ــد خ ــده میخواه ــو ش ــر نح ــه ه ــست ب ــردار نی ــت ب ــت، و دس .اس
د، ولـی اگـردهـ نمیخواهد و توجه به خود دارد، کارهاي او نفسانی است و اعمالش بوي خدا خود را میانسان تا وقتی که

اعمالش بوي خدا میدهـد، و آن یـک نـشانی داردشود و خودخواهی را کنار گذاشت و خداخواه شد، کارهاي او الهی می
مناجـات.چقدر محبت تو خوش طعم است:و ما أطیب طعم حبک«:فرماید میکه در کلام سجاد علیه السلام آمده است که

 .».»ن مفاتیح الجنا-العارفین مناجات-خمسۀ عشر

 !غلبه بر شیطان
ج لـشگر وبا هفتاد و پنکسی که براي خدا قیام کند نفس« :فرمود این باره، میشیخ در.یکی از برکات کار براي خدا غلبه بر شیطان است

عقل هم داراي هفتاد و پنج لـشگر اسـت.»جند االله هم الغالبون«کنند ولی شیطان با جنود خود، براي از بین بردنش قیام می



مـن دسـت)خـالص(بدان که بر بندگان: إن عبادي لیس لک علیهم سلطان﴿:مخلص، مغلوب شودو نخواهد گذاشت بنده
رسد، بلکـه مغلـوب زورشان به تو نمیر علاقه به غیر خدا نداشته باشی، نفس و شیطاناگ.﴾ 42سوره حجر آیه.نخواهی یافت

رحمانی آغاز میشود یا با انگیزه شیطانی آمیختهدر هر نفس کشیدن امتحانی است، ببین با انگیزه« :فرمـودو می » .گردند تو می
 » !گردد می

 باز شدن چشم دل
اسـت و در ایـن رابطـه بـهواقع مشرك و دل او آلوده به زنگار شركخدا توجه دارد و غیر او را می خواهد درجناب شیخ معتقد بود تا انسان به غیر

توانـد آینه دل باشـد، انـسان نمـیتا وقتی که غبار شرك بر )28سوره توبه آیه.همانا مشرکان پلیدند :انما المشرکون نجس (آیه کریمه
حقـایق هـستی نـامحرم اسـت و ازتا انسان توجهش به غیر خداست، نسبت بـه  «:فرمود مییخاز این رو ش.با حقایق هستی آشنا شود

شـیخ در ایـنجناب.گردد انسان خالص شود، غبار شرك از آینه دل او زدوده شده و محرم راز آفرینش میاما اگر » .باطن خلقت آگاه نیست
شود، اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، ز میکند، چشم دلش بااگر کسی براي خدا کار  «:فرمـود باره می

 » .شنوید بینید، و آن چه را دیگران نمیشنوند شما می بینند می چه را دیگران نمیآن

 برکات مادي و معنوي اخلاص
باید بداند که اطاعت خدا از دنیاي او نخواهد کاست، بلکه اطاعت خدا عـلاوه بـر دنیـافرماید که اگر کسی اهل دنیا هم باشد قرآن کریم تصریح می

ــرد ــد ک ــصیب او خواه ــم ن ــد را ه ــه جاوی ــات طیب ــان«:حی ــن ک ــم ــدنیا و الأخ ــواب ال ــد االله ث ــدنیا فعن ــواب ال ــد ث :رةیری

بـه بیـان دیگـر، »134سـوره نـساء آیـه.ثواب دنیوي و اخروي نزد خداوند اسـت)بداند که(خواهد هرکس ثواب دنیوي می
 »شغل شما چیست؟ «:شیخ از من پرسید:گوید یکی از ارادتمندان جناب شیخ می.چیز داردخداوند متعال همه چیز است، کسی که خدا دارد همه

اگر به یاد پول بزنی، همـان پـول!زنی یا به یاد پول؟ خدا میزنی به یاد این چکش را که به میخ می «:فرمـود .هستمنجار:گفتم
 » .رسی دهند و هم به خدا می به یاد خدا بزنی هم پول به تو میدهند و اگر را به تو می

 !دادم براي خدا درس می
 جمعیـت بـسیاري آمدنـد و-رحمه االله علیه-زه آیت االله بروجرديدر تشییع جنا« :کند که مییکی از شاگردان شیخ از ایشان نقل

هـا را بـراي تمام طلبه:پرسیدم که چطور از شما این اندازه تجلیل کردند؟ فرمودتشییع باشکوهی شد، در عالم معنا از ایشان
 » .دادم درس میخدا

 !خدا کار ما را درست کرد
خواستم دنبال کـار او بـروم کـه میاسم فرزندم براي سربازي درآمده بود، «:فرمودکند که یکی از ارادتمندان شیخ از ایشان نقل می

نزدیـک:و را فیصله دهم، بعد از ظهر فرزندم آمد و گفـتقضیه آن دزن و مردي براي حل اختلاف نزد من آمدند، ماندم تا
که از پادگـانسردردي مبتلا شدم که سرم متورم شد، دکتر معاینه کرد و مرا از خدمت معاف دانست، همینپادگان به چنان

کنـیم، خـدا هـمدرستما رفتیم کار مردم را  «:در پایان اضافه کرد کـهشیخ » !بیرون آمدم، گویی اثري از ورم و سردرد نبود
 » .کار ما را درست کرد

  
اذکار

هر چند این رهنمود،.کرد بر آن تأکید میهاي مختلف، مکرر درباره ذکر و یاد خداوند متعال یک رهنمود اساسی داشت، که به مناسبتجناب شیخ
ــه از ــواهیم داد برگرفتـ ــیح خـ ــه توضـ ــان کـ ــصچنـ ــه شخـ ــم، تجربـ ــسأله مهـ ــی مـ ــلامی اســـت، ولـ ــث اسـ ــتاحادیـ ــاره آن اسـ ــیخ دربـ .ی شـ

.او، و تجربه درونی اوستهاي هاي او، یافته هاي این مرد الهی و این عبد صالح، به دلیل آن است که گفته گفتهاصولاً اهمیت

 



 حضور دایم
و ایـن در واقـع،.ننـدتربیت کند که آنان خود را در هر حال در حـضور خداونـد متعـال ببیاي جناب شیخ اصرار داشت که شاگردان خود را به گونه

الذکر:و ما الذکر الخامل؟ قال:اذکروا االله ذکراً خاملاً، قیل« :همان سخن مهم و سازنده پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله است که فرمود
در حـدیث دیگـري از آن » .پنهـانذکـر خفـی و:ذکر خامل چیست؟ فرمـود:خدا را با ذکر خامل یاد کنید، عرض شد الخفی؛

ذکر خفی که فرشـتگان نگهبـان ضعفاً؛یفضل الذکر الخفی الذي لا تسمعه الحفظۀ علی الذي تسمعه سبعین«:حضرت آمده است
اهمیت و نقش تعیـینفضیلت و برتري ذکر خفی بر ذکر جلی و آشکار، به دلیل » .بشنوندنشنوند، هفتاد بار بهتر است از آن ذکر که آنان

از این رو امـام محمـد بـاقر علیـه.قلبی و به خصوص تداوم آن بسیار مشکل استذکر زبانی آسان است، اما ذکر.ن استکننده آن در سازندگی انسا
إنصاف المـؤمن مـن نفـسه، و مواسـاه المـرء:ثلاث من أشد ما عمل العباد «:برد ترین کارها نام می آن به عنوان یکی از سختالسلام از

بین تلک المعـصیۀ، و هو أن یذکر االله عز و جل عند المعصیۀ یهم بها فیحول ذکر االله بینه وعلی کل حال، وأخاه، و ذکر االله
﴾تــذکروا فــإذا هــم مبــصرونإن الــذین اتقــوا إذا مــسهم طــائف مــن الــشیطان﴿هــو قــول االله عــز و جــل

 یاد خدا بودن در همـهمؤمن، کمک مالی انسان به برادرش و بهانصاف داشتن:ترین کارهاي بندگان است سه چیز از سخت
یـاد خـدا اوکه آدمی در هنگام روبرو شدن با گناه و تصمیم به انجام آن، خدا را به یاد آورد، پسحال و آن به این معناست

کننـد، چـون کـسانی کـه پرهیزگـاري مـی :فرمایـد دارد و این است سخن خداي عز و جـل کـه مـی را از آن گناه باز می
در حدیثی دیگـر، » .گردند بینا می)بینند و در پرتو یاد او راه حق را می(کنند و میها برسد خدا را یاداي از شیطان به آن وسوسه

یـاد خـدافرماید که مقـصودم از داند، تصریح می ترین واجب الهی می مواسات و ذکر دایمی را سختامام صادق علیه السلام ضمن این که انصاف و
و لا إله إله االله،سبحان االله، والحمدالله،:أما إنی لا أقول «:شود می چند ذکر زبانی هم ذکر خدا محسوبدر هر حال، ذکر زبانی نیست؛ هر

منظور من از یاد کردن إذا هجمت علی طاعته أو معصیتۀ؛و االله أکبر، و إن کان هذا من ذاك، ولکن ذکر االله فی کل موطن
به یاد خدا بـودن،اگر چه این هم ذکر است، اما منظور،.االله و االله اکبر، نیستالحمدالله و لا إله إلهسبحان االله و:خدا، گفتن

محـضر حـقچیزي که بسیار دشوار است این است که انسان خود را در هـر حـال در .»در هنگام روبرو شدن با طاعت و عصیان الهی است
 .بر او غبله کنند و او را به نافرمانی آفریدگار خود وادار نمایندشیطانببیند، اگر چنین حالی براي انسان پیدا شود، امکان ندارد هواي نفس و

 راه رهایی از نفس و شیطان
خدا و حضور دایم نیست، تا زمانی که در حـضور او باشـی وبراي رهایی از شر نفس، راهی جز توجه به «:فرمـود میجناب شیخ

ومـن :اشاره بـه ایـن آیـه کریمـهجناب شیخ در بسیاري از اوقات ضمن » .نفس قادر بر فریب تو نیستاتصالت از خداوند قطع نگردد
بگماریم کهو هرکس از یاد خداي رحمان دل بگرداند، براي او شیطانی له شیطانا فهو له قرین؛یعش عن ذکر الرحمن نقیض

شـیطان کـه در کمـین اواز خدا قطـع شـود، نفـس وهرگاه انسان توجهش «:فرمود می36سوره زخرف آیه.همنشین اوست
 » .کنند شروع میهستند، قلب را تصرف نموده و کار خود را

 !دست از من بردار
ــانفــس« :از ایــشان نقــل کــرده کــهیکــی از شــاگردان شــیخ ــالم معن ــتم خــود را در ع ــه او گف ــدم؛ ب ــن بــردار:دی !دســت از م

بـر دل نـازلفیض الهی از طریـق تـداوم ذکـر و یـاد او، » !از تو دست نخواهم کشیددانی که من تا تو را هلاك نکنم مگر نمی:گفت
دهـد و آن را آمـاده هـاي نفـسانی شستـشو مـی ودگیهـاي شـیطانی و آلـ وسوسهگردد، یا خدا هنگامی که وارد دل شد، در نخستین گام، دل را از می

ریشه شایستگی االله؛أصل صلاح القب اشتغاله بذکر «:میفرمایـدامیر مؤمنان علی علیه السلام در این باره .کند فیاض مطلق میگرفتن فیض از
آزادي،شود و بـا ایـن س و شیطان آزاد میحضور دایم در محضر حق تعالی، اسنان از اسارت نفبا احساس » .دل، اشتغال آن به یاد خداست

» .راندن شـیطان اسـتیاد خدا مایۀ ذکر االله مطرده الشیطان؛« :فرمـودگردد، که امام علی علیه السلام هاي جان درمان می انواع بیماري
اي آن کـه نـامش یا من اسمه دواء و ذکـره شـفاء؛ «.»هاست جانیاد خدا داروي بیماریهاي ذکر االله دواء أعلال النفوس؛«

 » .شفاداروست و یادش



 !یاد خدا در خواب
از افراد جلسه مهمان بودیم، بعد از صرف ناهار همه به استراحت پرداختند مـن کـه درازیک روز که ناهار در منزل یکی:گوید آقاي دکتر ثباتی می

دید به دوسـتان موقع جناب شیخ که روبروي من بود و مرا میدم، در اینکر کشیده بودم و چشمانم بر هم بود به یاد خدا بودم و در این رابطه فکر می
 » .در خواب هم بایستی به یاد خدا باشید «:توصیه کرد که

 !پیامی از برزخ
دانید این جا چه خبـر نمی :گفت جوانی را در برزخ دیدم که می« :فرمـودروزي خدمت ایشان بودم:کند یکی از دوستان شیخ نقل می

 » !است اید به زیان شما تمام شده غیر یاد خدا کشیدهنگامی که این جا بیایی خواهید فهمید؛ هر نفسی که بهه!است

 اهتمام به دو ذکر
 .داد و دریافته بود که این دوذکر، دو بال پرواز سالک اسـت خیلی اهمیت می»صلوات«و «استغفار«شیخ به:ناب شیخ میگویدیکی از ارادتمندان ج

بفرستد، به هنگام مـرگ، رسـول خـدا صـلی االله علیـه و آلـه لـب او راهر کس در طول زندگی زیاد صلوات «:شیخ میفرمود
 » .بوسد می

 براي غلبه بر نفس
 »یا دائم یا قائم«:ذکر.»العظیملا حول و لا قوة إلا باالله العلی«:کرمداومت بر ذ

 .»اللهم لک الحمد و إلیک المشتکی و أنت المستعان«یکصد باریا[ بار13براي سر کوبی نفس هاي سرکش
 .»زکی الطاهر من کل آفۀ بقدسهیا«هر شب یکصد بار 

 غلبه بر وسوسه شیطان هنگام دیدن نامحرم
را بعد از دیدن نـا محـرم بـسیار مـؤثر و کارسـاز»حبیب و محبوب صل علی محمد و آلهیا خیر«جناب شیخ رجبعلی ذکر:کند دکتر فرزام نقل می

افتد، اگـر چشمت به نامحرم می« :گفتند امان باشم، میانستند و بارها این ذکر را به بنده سفارش و توصیه فرمودند تا از وسوسه شیطان درد می
:؛ یعنـی...یـا خیـر حبیـب:و بگـواما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پایین بینـداز!خوشت نیاید که مریضی

 » ...داشتنی نیستند، هر چه که نپاید دلبستگی نشایدها دوست ها چیه، این اهم، اینخو خدایا من تو را می

 براي محبت خداوند
 .تا چهل شب براي ایجاد دوستی خداوند متعال در دلهزار بار صلوات

 براي صفاي باطن
یکـی از .دانـست را بـراي دسـت یـافتن بـه صـفاي بـاطن مفیـد مـی»حـشر«سورهو تلاوت شبانگاهی»صافات«جناب شیخ تلاوت صبحگاهی سوره

در آیات آخر این سـوره مبارکـهاسم اعضم الهیسوره حشر را هر شب بخوانم و عقیده داشتند که :فرمودند گوید که به من می شیخ میارادتمندان
 .باشد می

 )عج(براي تشرف به محضر ولی عصر
بارالها مـرا بـه قـدم:اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرارب أدخلنی مدخل صدق و إخرجنی مخرج صدق و  :آیه کریمهقرائت

سـوره.ر باشـد عطـا فرمـااز جانب خود بصیرت و حجت روشنی که دائم یار و مدد کـاصدق داخل و خارج گردان و به من
الـسلام شیخ، از طریق مداومت بر این ذکر، خدمت امام زمان علیهطبق نقل، تعداد قابل توجهی از شاگردان .یکصد بار تا چهل شب80آیهاسراء

 :شود یاشاره مبراي نمونه به دو مورد.اند هر چند در هنگام تشرف، امام علیه السلام را نشناختهاند، تشرف پیدا کرده



 تشرف آیت االله زیارتی
 عجـل االله تعـالی-خدمت ولی عصرجناب شیخ به مرحوم آیت االله آقاي زیارتی در مهدي شهر، براي تشرف:کند که شیخ نقل مییکی از شاگردان

پس از انجام آن به شیخ مراجعه کرد و عرض کـرد کـه دسـتور العمـل را»است که اشاره شدظاهراً همان ذکري« دستور العملی داده بودند-فرجه
دسـتانگـشتر در:خواندید سیدي به شما فرمود هنگامی که در مسجد نماز می «:شیخ توجهی کرد و فرمود انجام دادم و موفق نشدم؟

 » .بودندکل مکروه جائز، هم ایشان امام زمان علیه السلام:چپ کراهت دارد، و شما گفتید

 دار تشرف یک مغازه
راشوند، یکی از آن دو براي تشرف به محضر امام زمان علیه الـسلام ذکـر سـفارش شـده شـیخ میدار زندگی خانواده سیدي  دار عهده دو نفر مغازه

مادرت هم فقـط مـا:گوید دار می مغازه.خواهد قالب صابون می شب چهلم، یکی از فرزندان خانواده سید نزد او میآید و یکپیش از.کند شروع می
خوابیـدم، ناگهـان متوجـه شـدم کـه ازشـب کـه:گویـد این شخص می! میتوانید از او بگیرید-دار دیگر  اشاره به مغازه-هست،را شناخته، فلانی هم

را بـاز کـردم،تا سه بار، دفعه سوم، در منزل...ندیدم، مجدداً خوابیدم، باز مرا به اسم صدا کردندزنند، بیرون آمدم کسی را صدا میداخل حیاط مرا
 » .برسیدخواهیم شما به جایی هایمان را اداره کنیم، ولی می توانیم بچه ما می«:گوید دیدم سیدي روي خود را پوشانده است و می

 ها براي رفع مشکلات و درمان بیماري
ان بیماریهـاجملات ادعیه به همراه صلوات را به عنوان ذکر، و بـراي حـل مـشکلات و درمـجناب شیخ بعضی از آیات قرآن و:دکتر فرزام میگوید

 :بگـویمخود من زمانی گرفتـاري داشـتم، فرمودنـد ایـن ذکـر را .»إنت خیر الناصرینرب إنی مغلوب فانتصر و «:فرمودند، مانند توصیه می
،شـدند هایمـان بیمـار مـی بچـهیـا اگـر»هـا ذکـر اسـت و بـا صـلوات بگـو ایـن«:و میفرمودند »رب إنی مسنی الضر و أنت أرحم الرحمین«

 » .اسمه دواء، و ذکره شفاء صل علی محمد و آل محمدیا من:بگو  «:فرمودند می

 براي دفع گرما و سرما
گرما چه باید کرد؟ ایشان توسل بـهدر سفر اول حقیر به مکه معظمه، حضورشان عرض کردم براي دفع خطر شدت:گوید شیخ مییکی از شاگردان

سـلام بـر ابـراهیم، ایـن چنـین المحـسنین؛کذلک نجزي*سلام علی ابراهیم :کردنـد تعلیماین آیه را براي دفع خطر سرما و گرما
اي آتـش، بـر ابـراهیم یا نارکونی بردا و سلما علی ابراهیم؛ 110 و109آیهسوره صافات.نیکوکاران را پاداش خواهیم داد
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 نیایش
از»گدایی در خانه خدا«ریزي منظم براي خلوت با خداوند متعال و دعا و مناجات است که با جمله شیخ، برنامهاي مهم تربیتیه یکی از دستورالعمل

 ».خدا را ترك نکنیدشبی یک ساعت دعا بخوانید، اگر حال دعا نداشتید باز هم خلوت با «:فرمود که کرد، و تأکید می آن تعبیر می
تـوان خدا بخواهی از گدایی سحرها میهر چیزي را که از.ي سحر و ثلث آخر شب آثار عجیبی استدر بیدار «:فرمود و می

عاشق خواب ندارد و جز وصال محبوب چیـزي.هست در آن استحاصل نمود، از گدایی سحرها کوتاهی نکنید که هرچه
  » .رسیدن به وصال هنگام سحر استوقت ملاقات و.خواهد نمی

 از یمن دعاي شب و ورد سحري بود  خدا داد به حافظهر گنج سعادت که

 دعاهاي جناب شیخ
إنی أسألک الأمان یوم لا ینفع مال و لا بنوناللهم«م در مسجد کوفه، که باعدلیه، دعاي توسل، مناجات امیرالمؤمنین علیه السلادعاي یستشیر، دعاي

بـه شـاگردان هـمخوانـد و ، دعاهایی است که جناب شـیخ زیـاد مـی)مناجات خمسه عشر) (ع(گانه امام سجادهاي پانزده شود و مناجات آغاز می»
مناجـات«خـصوصاً و»مناجـات مفتقـرین«الـسلام بـر خوانـدن امـام سـجاد علیـهگانه زدههاي پان در میان مناجات .فرمود ها را توصیه می خواندن آن

کنـد کـه از دعاهـاي همیـشگی دکتر فـرزام نقـل مـی » .یک خاصیت داردهر یک از این پانزده دعا «:فرمود تأکید داشت، و می»مریدین



مـا را بـراي لقـاي خـودت!پروردگـارا!خدایا . تربیت بفرماتعلیم و تکمیل وما را براي خودت!خدایا «:جناب شیخ این دعا بود
 .داد خواند و شرح می ها و دعاهاي یاد شده را می یکی از مناجاتهاي جمعه بعد از نماز معمولاً جناب شیخ دعاي کمیل یا شب » .بفرماآماده

 !دعاي یستشیر بخوان
خـودش راز وخـدایا هـر کـسی بـا محبـوب:به خدا عرض کردم« :فرمودنـداز جناب شیخ شنیدم که:کند که آیت االله فهري نقل می

نیم؟دعـــایی بخـــواخـــواهیم از ایـــن نعمـــت برخـــوردار باشـــیم چـــه نیازهـــاي دارد و تلـــذذي، مـــا هـــم مـــی
 .میخواندنداین بود که ایشان دعاي یستشیر را با حال و نشاط مخصوصی » .دعاي یستشیر بخوان:در عالم معنا به من گفتند

 !بهانه او را بگیر
رسـاند مـیگیرد و به مقصد بخواهد و به غیر او قناعت نکند، سرانجام خداوند متعال دست او را میجناب شیخ معتقد بود که اگر انسان حقیقتاً خدا را

:و در این باره مثال جالبی داشت و میفرمـود هـا را پـرت آناي که بهانه گرفته، هر قدر اسباب بـازي و تـنقلات بـه او بدهنـد بچه« 
در آغوش بگیـرد و نـوازش نمایـد، آن وقـت آرامکند تا پدر او را دارد، آن قدر گریه می کند ودست از لجبازي بر نمی می
گیرد و بلندت نخواهی و بهانه او را بگیري، در نهایت خداوند متعال دست تو را میشود، لذا چنان چه زرق و برق دنیا را می
 » .ردب کند، آن وقت است که انسان لذت می می

 ارزش گریه و مناجات
کند که محبـت غیـر خـدا را از دل بیـرون میاعتقاد بود که هنگامی انسان شایستگی مناجات و گفت و گو با خداوند متعال را پیداجناب شیخ بر این

ناجات موقعی ارزش واقعـی داردگریه و م« :فرمود بگوید، و در این باره می»یا االله«حقیقتاًتواند کند، و کسی که هوس، خداي اوست نمی
 » .را نداشته باشدکه انسان در دلش محبت غیر خدا

 راه انس با خدا
مناجات بـا خـدا لـذت ببـرد، بایـداگر کسی بخواهد حال دعا داشته باشد و از ذکر و.به خلق استراه انس با خدا، احسانجناب شیخ معقتد بود که

انـس و مناجـاتش حظـیمنـد شـوي و از خواهی از خدا بهـره اگر می« :فرمود میبراي خدا، در خدمت خلق خدا باشد و در این باره
پیداکنی، به خلق خدا احسان کن و طریقه احـسان رااهخواهی به حقیقت توحید ر داشته باشی، احسان به خلق کن، اگر می

شکورا؛الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و أسیرا إنما نطعمکم لوجه االله لانرید منکم جزاء ولا ویطعمون﴿:بیاموز)ع(از اهل بیت
قـط بـراي خوشـنوديف)ودر دل بگوینـد)و خوراك خود را با وجود دوست داشتنش به بینوا و یتـیم و اسـیر اطعـام کننـد

:فرمـود مـیو نیـز ﴾ 9 و8سـوره انـسان آیـه.خـواهیم و نـه سپاسـی مـیکنـیم، از شـما نـه پاداشـی خداوند شما را اطعام مـی

 » .کند، نیکی به مردم است را در انسان ایجاد مین چه پس از انجام فرایض، حال بندگی خداآ

 از خدا چه بخواهیم؟
بـرراز و نیاز با خدا چه بگوید، و از او چه بخواهد؟ جناب شیخ ضمن شرح ادعیه، بـا تکیـهیکی از مسائل مهم در دعا این است که نیایشگر بداند در

زرنگی را از!رفقا «:فرمـود و امثال آن می »نعیمی و جنتی و یا دنیاي و آخرتییا«و»یا منتهی أمل الآملین«و»عارفینیا غایه آمال ال «:جملاتی مانند
ام آمده!ام خودم را به تو بچسبانم ام به پناه تو، آمده من آمده:کند راز و نیاز میامامتان یاد بگیرید، ببینید امام چگونه با خدا

هـا را مقدمـه وصـل خـود خدایا این «:و مناجات میگفتجناب شیخ خود در دعا » !خواهم من تو را می!متو را در آغوش بگیر
فقط باید خدا را بخواهید، و هرکاري می کنید فقط براي او انجام دهیـد، عاشـقِ خـود او باشـید و حتـی بـراي ثـواب هـم او را عبـادت » .قرار بده

 نگاه دار سررشته تا نگه دارد...گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند.» که زلفت آنجا گره بخوردکاري بکن«:گاهی می فرمود.»نکنید

 



 !داد بی کسی بزن
خداونـدا مـن قـدرت و تـوان:کسی بزن و عرضه بدارها براي گدایی موفق شدي، داد بی وقتی شب« :ودفرمجناب شیخ می

و اهـل بیـت را!مرا زمینگیر کرده، به دادم برس، و مرا از شر نفس امـاره رهـایی بخـشمبارزه با نفس اماره را ندارم، نفس
مگـر اینکـههمانا نفس به بدي امـر میکنـد:ارة بالسوء إلا ما رحم ربیإن النفس لإم :فرمود و این آیه را تلاوت می   » .واسطه کن

 » .توانی از شر نفس اماره خلاص شوي مگر به عنایت حق نمی  « 53 سوره یوسف آیه-پروردگارم رحم کند
 

 فلسفۀ توسل به اهل بیت
اي رفع مشکلات و گرفتـاري زنـدگی بـه اهـلغالب مردم نمی دانند توسل به اهل بیت براي چیست؟ آنها بر «:شیخ می فرمود

راه توحیـد.بیت متوسل می شوند، درصورتیکه ما براي طی کردن مراحل توحید و خداشناسی باید درِ خانۀ اهل بیت برویم
 .»صعب است و انسان بدون چراغ و راهنما قادر به طی کردن این راه نیست

 شرط اجابت دعا
آن.دعـایم مـستجاب شـوددوسـت دارم کـه:دعا حلال بودن غذاست، شخصی از پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله پرسـیدیکی از شرایط مهم اجابت

 » .خوراکت را پاك گردان و حرام وارد شکم خود مکن رام؛تدخل بطنک الحو لاطهر مأکلک «:حضرت فرمود

 !ظرفیت نیایشگر
هاي خویش از خداوند با ظرفیت روحی خود است، که اگر واجـد دهد، تناسب میان خواستهیکی از نکات ظریفی که نیایشگر باید مورد توجه قرار

زمانی بود کـه وضـع کاسـبی:کند که دوستان شیخ نقل مییکی از . کندظرفیت لازم نباشد ممکن است با دعا، براي خود مشکل و گرفتاري درست
.را براي ایشان تعریـف کـردممن هم جریان»چرا ناراحتی؟«:ناراحت بودم، تا این که روزي جناب شیخ از من پرسیدمن به هم خورد و از این بابت

مـن دعـاي صـباح حـضرت:عـرض کـردم »خـوانی؟ چه می« :ندفرمود .خوانم چرا می:عرض کردم »خوانی؟ نمیمگر تعقیبات«:فرمودند
مشکلات شمابه جاي دعاي صباح، سوره حشر و دعاي عدلیه را در تعقیبات بخوان تا «:فرمودند .خوانم امیرالمؤمنین علیه السلام را می

 فرد باید توانایی و کـشش آن راکهاین دعا فقرات و نکاتی دارد «:فرمودنـد نخوانم؟چرا دعاي صباح را:عرض کردم » .مرتفع شود
خدایا دردي به من عطا فرمـا کـه:فرمایند که از باري تعالی درخواست میداشته باشد، امیرالمؤمنین علیه السلام در این دعا

لازم دعـايلذا این دعا ظرفیت خاص خود را نیاز دارد و شما بدون داشتن ظرفیـت.از یادت غافل نشومدر آن لحظات هم
به جـاي دعـاي صـباح، سـوره حـشر و دعـايبنابراین، شما.است اي و چنین مشکلاتی براي شما ایجاد شده ا خواندهصباح ر

نمودم، یکی از رفقـا دهپس از مدتی که شروع به خواندن سوره حشر و دعاي عدیله » .میشودعدیله را بخوان، ان شاء االله مشکلات مرتفع
 .خریدم و کم کم کارم راه افتادول کار کردم، منزل همهزار تومان به من قرض داد، با آن پ

 ادب نیایشگر
در دعـا بایـد «:کنـد کـه فرمـود مـیم در این باره از ایشان نقـلدکتر فرزا.کرد ادب نیایشگر است مورد دعا توصیه مییکی از نکاتی که شیخ در
خواسـتم چهـار زانـو بنـشینم، ایـشان پـشت سـریک بار پاي من ناراحت بود، به نظـرم » .دو زانو و مؤدب رو به قبلهخاضع و خاشع بود، و
 » .نادب کدرست بنشین، در دعا دو زانو بنشین و رعایت «:فرموندوعقب اتاق نشسته بودند،

 !اول پول نمک را بدهید
کنارنان و خیاري گرفتیم و از.رفتیم»بی بی شهربانو«شیخ به قصد دعا و مناجات به کوهجمعی بودیم که همراه:گوید یکی از ارادتمندان شیخ می

 .ن کـه مـا را برگرداندنـدبرخیزیـد بـرویم پـایی« :گفـتبساط خیار فروش، قدري نمک برداشتیم و بالا رفتیم، آن جا که رسـیدیم شـیخ

 .»!!اول پول نمک را بدهید، بعد بیایید مناجات کنید:گویند می
  
 



  احسان اولیاء خدا-فصل هفتم 
 سر خلقت احسان

ردمبا خداوند انسی داشتم، التمـاس کـ« :کند که فرمود یکی از شاگردانش از او نقل می.داد العاده اهمیت می فوقجناب شیخ به این اصل تربیتی
بتقوي االله امـرتم، و«:فرماید امام علی علیه السلام می  .»فهماندند که سر خلقت، احسان به خلق استکه سر خلقت چیست؟ به من

یکـی از » .ایـد آفریـده شـده)خدااز(به تقوي الهی امر شده اید و براي نیکو کاري و فرمانبرداري الطاعۀ خلقتم؛للإحسان و
خـدمت بـه خلـق، «:فرمـودگـوش مـرا پیچانـد و!چیزي به من بدهید که بـه درد مـن بخـورد!آمیرزا:گفتموزي به اور:گوید دوستان شیخ می

حقیقت توحید راه پیدا کنی به خلق خدا احسان کن، بار توحید سـنگیناگر میخواهی به «:فرمود شیخ می » !خدمت به مردم
و گـاه بـه مـزاح » .کنـد حسان بـه خلـق، تحمـل آن را آسـان مـیهرکس توان تحمل آن را ندارد، ولی ااست و خطرناك و

مهم در این باب، انفـاق و بخـشش در عـینیکی از نکات .!»خلق خدا نیکی کن و شب براي گدایی در خانه او بروروز به «:فرمود می
 من الاقتار، وانـصافک النـاس مـنالانفاق:الایمانثلاثۀ من حقائق « :در این مورد میفرمایند)ص(پیامبراسلامتنگدستی است،

دانـشانفـاق در تنگدسـتی، انـصاف بـا مـردم و:سـه چیـز از حقیقـت هـاي ایمـان اسـت :للمـتعلمالعلـمنفسک و بـذل
 » .بخشی به جوینده دانش

 توصیه به سفره اطعام
ویـژه اعیـادهاي مختلـف بـه واسطه براي احسان به خلق و حل مشکلات گوناگون مردم داشت، به مناسب بیهایی که با واسطه و شیخ علاوه بر تلاش

.ن در منزل، اهمیت خاصی قایـل بـودایمان و گسترده بودن سفره احسامذهبی، در منزل کوچک خود از حاضران پذیرایی میکرد، و براي اطعام اهل
تا نیازمندان براي خود غـذا تهیـه کننـد،که بکوشید تا در خانه، سفره اطعام داشته باشید و معتقد بود که اگر پول آن را بدهندکرد همواره سفارش می

 .آن خاصیت را ندارد

 احسان به عیالواري بیکار
گرفتار، به منزل ایشان رفتم تا شاید راهی پیدا شود و از گرفتاري خلاص شوم، همین کهدم و سختمدتی بیکار بو:کند یکی از دوستان شیخ نقل می

چرا توکلت از خدا سـلب شـده؟!ام حجابی داري که چنین حجابی کمتر دیده« :به اتاق شیخ وارد شدم و نگاه او به من افتاد، فرمود
انکساري در من پدید آمد و خیلـی منقلـب شـدم،در اثر فرمایشات شیخ » ! کنیتو قرار داده که نتوانی بالا را دركشیطان سرپوشی بر

شخصی بیکار است و مریض و دو عیال را باید اداره کند، «:بعد فرمـود » .حجابت برطرف شد ولی سعی کن دیگر نیاید «:فرمود
این که من بیکار بـودم و از نظـر مـالی نـاتوان، رفـتم و ازبا » .ها و خانواده او تهیه کن و بیاور برو قدري پارچه براي بچهتوانی اگر می

هـا را خـدمت ایـشان بـر پارچههمین که بقچه. مقداري پارچه نسیه خریدم و به محضر ایشان آوردم-که بزازي داشت-مغازه یکی از دوستان قدیم
کنـد، نـه تـو کعبه دور سر تو طواف می تا ببینیحیف که دیده برزخی تو باز نیست، «:فرمـودزمین نهادم، استاد نگاهی به من کرد و

زیادي قایل بود، و احسانبراي احسان به خلق ارزش.یکی از دستورات مؤکد ایشان احسان به خلق بود:گوید میآقاي دکتر ثباتی !» .دور خانه
از «:کـرد مـیاه سـیر و سـلوك عـاجز بـود بـه او توصـیهبه طوري که اگر کسی از ر.میدانسترا یکی از طرق بسیار نزدیک و مؤثر در سیر الی االله

قـدمیبه دمی یا درمی یا قلمی یا تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن .»کنتوانی احسان احسان کوتاهی نکن و تا می
:ایــشان فرمــودبــود، بــه جنــاب شــیخ مراجعــه نمودنــد، پــیش آمــدهبــراي یــک نفــر گرفتــاري.خــودش هــم در احــسان بــه خلــق پــیش قــدم بــود

 .خمس دادن تنها کافی نیست:یعنی » .کند نمیکند و احسان دیگري این شخص فقط از خمس به فامیلش کمک می«

 جماعتم به امامحواله ولی عصر علیه السلا
 بود روزي در هواي گرم- تهران-عباسیمغازه من در چهار راه:گفت  می- رضوان االله تعالی علیه-مرحوم سهیلی:گوید مییکی از شاگردان شیخ

او » .د بهـشتیپول را برسان به سیمعطل نکن، فوراً این «:و ضمن دادن مبلغی پول گفتتابستان دیدم که شیخ نفس زنان به مغازه من آمد
.بـه ایــشان دادممـن بـه هــر نحـو شـده فـوراً خــود را بـه منـزل ایــشان رسـاندم و پـول را.خیابـان آریانـا بــودامـام جماعـت مـسجد حــاج امجـد در



تـاق دیگـر و بـهمهمان برایم آمده بود و هیچ چیزي در منزل نداشتم، رفـتم در اآن روز:بعدها از ایشان پرسیدم که جریان آن روز چه بود؟ پاسخ داد
 صـلوات االله-حضرت ولی عصر «:هم گفتجناب شیخ ! متوسل شدم، که این حواله به من رسید- عجل االله تعالی فرجه-عصرحضرت ولی

 » .زود به سید بهشتی پول برسانید:فرمودند به من-علیه

 مقام حضرت عبدالعظیم الحسنی
از «:پرسیدند کـه)یعنی از حضرت عبدالعظیم(از ایشان)جناب شیخ(زیارت سید الکریم علیه السلام رفتیم،با شیخ به:گوید یکی از یاران شیخ می

فـروختم و پـول نوشتم و با زحمـت مـی قرآن میاز طریق احسان به خلق، من  :م فرمودحضرت عبدالعظیم علیه السلا »کجا به این مقام رسیدید؟
 !کردم آن را احسان می

 یاري نابینا و نورانیت دل
رفتم، نابینایی را دیدم که در انتظار کمک کسی کنار خیابان ایستاده است، می»سلسبیل»یک روز با تاکسی در:یکی از شاگردان شیخ نقل کرد که

خـواهی از آن طـرف کجـا مـی:گفـتم .بـروم آن طـرف خیابـانخـواهم می:خواهی بروي؟گفت کجا می:فاصله ایستادم و پیاده شدم و به او گفتمبلا
فرد صبح خدمت شیخ رسیدم، .رساندمروم خیابن هاشمی، سوارش کردم او را به مقصد می:با اصرار من گفت .شوم نمیدیگر مزاحم:گفت بروي؟

دیروز که ایناز «:داستان را گفتم، گفـت »آن کوري که سوارش کردي و به منزل رساندي جریانش چه بود؟ «:ه گفتبدون مقدم
 » .هستعمل را انجام دادي خداوند متعال نوري در تو خلق کرده که در برزخ هنوز

 اطعام چهل نفر و شفاي بیمار
ناراحـت «:چه کنم؟ فرمـود:بیمارستان بستري بود، نزد جناب شیخ رفتم و عرض کردمفرزندم تصادف کرده و در:گوید یکی از دوستان شیخ می

بگوشت درست کن و یک روضـه خـوان هـمکن و برایشان آنباش، گوسفندي بخر و چهل نفر از کارگرهاي میدان را جمع
 » .آید شود و روز بعد به خانه می گفتند، بچه تو خوب می»آمین«نفروقتی آن چهل.دعوت کن تا دعا کند

 فرزنداهمیت ندادن به اطعام، علت مرگ
یـاران شـیخ او را بـه خـدمت ایـشانکـی ازشد تا اینکه ی دار نمی هاي مختلف در داخل و خارج، بچه شخصی به رغم درمان:کههم ایشان نقل کرده

بدهنـد خلـقدهـد و هـر پـسري کـه داد یـک گـاو بکـشند و ها دو پسر می خداوند به این« :آورد و جریان را گفت، شیخ فرمود
یا آمـد، پـدر،پسر اول به دن » .هم قبول کردندمن از امام رضا علیه السلام خواستم و ایشان «:دادندایشان پاسخ براي چه؟:پرسید».االله

مگر شیخ رجبعلـی خیـاط امـام:این کهاي از اقوام پدر، با طرح مسایلی مانند کشت و اطعام کرد، ولی پس از تولد پسر دوم عدهبه فرموده شیخ، گاو
او بـه شـیخ،ی که معـرف، مانع از کشتن گاو و اطعام شدند، و هنگام...شود؟ و گوید این طور می میاو چکاره است که!معجزه کرده؟!زاده است؟ 

 .پس از چندي فرزند دوم از دنیا رفت .این کارها خرافات است:گوید کند که این کار را انجام بده، می تأکید می

 ! یک حیوان گرسنهبرکت سیر کردن
کـرد، ناگـاه مـیهاي قدیمی تهران عبـور شخصی از یکی از کوچه« :فرمـودروزي به این جانب:کند که یکی از دوستان شیخ نقل می

برند ولی مادر از فرط گرسنگی قارد مادر حمله میها به پستان چشمش به داخل جوي به سگی افتاد که چند بچه داشت، بچه
برد، او بلافاصله به دکان کبابی در همان کوچه رفت و چنـد سـیخ کبـاب گرفـت، و میو از این وضع رنجبه شیر دادن نبود

 » .، در سحر همان شب خداوند متعال به آن شخص عنایتی کرد که گفتنی نیست...سگ ریختپیش آن

 خواهیاحسان براساس خدا
ما باید همان گونه در خدمت مـردم  :شیخ معتقد بود که.چگونگی آن استبه مردم از دیدگاه جناب شیخ، انگیزه ومسأله اصلی در خدمت

براي خـدااولیاي الهی بودند، آنان هدفی در خدمت جز خداوند متعال نداشتند، خدمت آنان به مردمما و باشیم که امامان
، هزینـه﴾االله إنمـا نطعمکـم لوجـه﴿د؛احسان به خلق باید بر اساس خدا خـواهی باشـ «:فرمـود باره می در اینو به عشق او بود



کاري براي پدر و مادر می توانـد انجـام دهـد؟روي؟ آیا کودك اش هم می پردازي و قربان و صدقه فرزندت را چگونه می
و از روي خاطر خواهی براي او خرج میکنند، حال چرا با خداوند متعال ایـنپدر و مادر عاشق فرزند خردسال خود هستند،

کنـی بـراي احـسان مـیو اگر گاهی هم بـه کـسی!ورزي؟ چرا به اندازه فرزند خود به او عشق نمی!کنی؟ نمیاملهگونه مع
 » !دوزي؟ پاداش آن کیسه می

  
 نماز و نیاز

وحو این نبود مگر بدین جهت که شـیخ بـراي جـسد بـی ر.شیخ ، حضور قلب در نماز استیکی از ویژگیهاي برجسته تربیت شدگان مکتب جناب
 .باشندارزش چندانی قائل نبود و می کوشید علاقمندان او حقیقتاً نمازگزارنماز

 آداب نماز
 :ازمتن قرآن و احادیث اسلامی استرهنمودهاي جناب شیخ درباره نماز چهار نکته اساسی وجود دارد که هر چهار مورد برگرفتهدر

 
 عشق

.برد، نمازگزار باید از راز و نیاز با خداي خود احساس لـذت کنـد معشوق خود لذت میفتن باجناب شیخ معتقد بود همان گونه که عاشق از سخن گ
جعل االله جـل ثنـاؤه« :فرماینـد این گونه توصیف میلذت خود از نماز را)ص(رسول خدا .اند شخصاً چنین بود و اولیاي الهی همگی چنیناو

الماء، و إنّ الجـائع إذا أکـل شـبع، و إنّ إلی الجائع الطعام، و إلی الظمآنعینی فی الصلاة، و حبب إلی الصلاة کما حببقرة
ــن ــبع مـــــــــ ــا لا أشـــــــــ ــرب روي، و أنـــــــــ ــآن إذا شـــــــــ ــصلاة؛الظمـــــــــ الـــــــــ

گردانید، همچنان که غذا را محبـوب گرسـنه و آب نور دیده مرا در نماز قرارداد و نماز را محبوب من- جل ثناؤه-خداوند
شود و تشنه هر گاه آب بنوشد سیراب میشود، اما مـن از گرسنه هر گاه غذا بخورد سیر می)هبا این تفاوت ک(را محبوب تشنه

دیدم در نماز، مثل یک عاشق در خدا شاهد است که من می:گوید بوده مییکی از شاگردان شیخ، که حدود سی سال با او » .شوم نماز سیر نمی
 .ایستاده، محو جمال اوستمقابل معشوقش

ادب
السلام در این بـاره سجاد علیهامام .آفریدگار متعال، یکی از مسایلی است که اسلام به آن اهمیت بسیاري داده استمؤدب بودن نمازگزار در محضر

فإذا علمت ذلـک قمـتالصلاة أن تعلم أنها وفادة إلی االله عز و جل، و أنک فیها قائم بین یدي االله عز و جلو حق «:فرماید می
المتضرع، و المعظم لمن کان بین یدیـه بالـسکون و الوقـار، ومقام الذلیل الحقیر، الراغب الراهب، الراجی الخائف، المستکین

و تو بـاحق نماز این است که بدانی نماز، وارد شدن بر خداي عزوجل و است ودها و حقوقها؛بحدتقبل علیها بقلبک و تقیمها
اي ذلیل و حقیر، راغـب و راهـب و همچون بندهاي، پس چون این را دانستی، باید نماز در پیشگاه خداوند عز و جل ایستاده
اي با آرامش و وقار بایستی و با دل بـه ر مقابلش ایستادهباشی و به احترام کسی که دامیدوار و بیمناك و بینوا و زاري کننده

ــاي آوري ــه ج ــوقش، ب ــرایط وحق ــت ش ــا رعای ــی و آن را ب ــاز رو کن ــاب » .نم ــیجن ــضور م ــاره ادب ح ــیخ درب ــد ش :فرمای

ننـدبایـد هماسراغ انسان، یادت باشد که توجه خود را از خدا قطع نکن، در نماز مؤدب باش در نمازآید شیطان همیشه می«
ایـن » !اگر سوزن هم به تو بزنند تکان نخورياي که اي باشی، به گونه هنگامی که در برابر شخصیت بزرگی خبردار ایستاده

من  :فرزند جناب شیخ میگویـد.استشما موقعی که نماز می خوانید لبخند میزنید، فرموده:فرزندش در پاسخ این سؤال کهسخن را جناب شیخ به
باري، جنـاب شـیخ معتقـد بـود کـه هـر !رسد نمیزورت:گوید لبخند ایشان به شیطان است، که با لبخند به او میکهزنم حدس می

خارانـد، را دیدم بر جایی که انسان در نماز میشیطان «:فرمود آفریدگار، معلول وسوسه شیطان است ومیحرکتی خلاف ادب در محضر
 !!»زند بوسه می

 
 



 حضور قلب
لا یقبل «:فرماید میمحضر قدس حق تعالی است، و از این رو پیامبر اکرم صلی االله علیه وآلهیاد خدا و حضور صادقانه دل نمازگزار درباطن نماز،

جناب شیخ با توجه بـه » .پذیرد اي را که دلش با بدنش حضور ندارد، نمی خداوند نماز بنده بدنه؛االله صلاة عبد لا یحضر قلبه مع
.بـودنمـاز او نمونـه یـک نمـاز بـا حـضور قلـب.جماعـت، حاضـران را آمـاده نمـاز بـا حـضور قلـب کنـدکرد قبل از اقامـه نمـاز ی میاین نکته، سع

در حـالی کـه از(رسیدم و قیافه ایشان را در نمـاز بود و گاهی که دیر مینمازشان خیلی با طمأنینه و با آداب:گوید دکتر حمید فرزام در این باره می
غرق در ذکري بودند که میگفتند، حواسشان کاملاًاي بر اندامشان مستولی، قیافه نورانی، رنگ پریده و دیدم انگار لرزه می)شدم رد مییشانجلوي ا

دیگـر از شـاگردان شـیخیکـی .استنباطم این است که جناب شیخ هیچ شکی، حتی به اندازه سرسوزن در دلـش نبـودجمع نماز بود و سرشان پایین،
اشهد أن لا الـه ألا االله«:گویی دانی در رکوع و سجود چه میگویی؟ در تشهد که می می!فلانی« :فرمودند گاهی به من می:گوید می

 سر﴾ أرباب متفرقون﴿آیا با!آیا به غیر خدا توجهی نداري؟ !، آیا راست میگویی؟ آیا هواي نفس نداري؟»وحده لا شریک له
 » !و کار نداري؟

 وقتمواظبت بر نماز اول
علـی الآخـرفضل الوقت الأول «:فرماید تأکید فراوانی شده است، امام صادق علیه السلام میدر احادیث اسلامی بر نماز گزاردن در اول وقت

شیخ مقید بود کهجناب » .بر آخر وقت، همچون فضیلت آخرت است بر دنیا)نماز(وقتفضیلت اول کفضل الاخرة علی الدنیا؛
 .میفرمودنمازهاي پنجگانه را در اول وقت بخواند و دیگران را نیز بدان توصیه

 ماندنوکر امام حسین نمازش تا الان نمی
از دورانمن:فرمایند ایشان می.باره دارند سیدقاسم شجاعی، خاطره جالبی از جناب شیخ در این والمسلمین، جناب آقايخطیب توانا، حجت الاسلام

رفتم از جمله روزهاي هفتم ماه به منزل جناب مرحوم آقا شـیخ میهاي زیادي را مدرسه و ابتدایی منبر میرفتم و چون لحن سخن گرمی داشتم روضه
شـدند و هـا جمـع مـی رفتیم، اتاق دست چـپ، خـانم میها که بالا از پله.رفتم نرسیده به بازارچه، بعد از کوچه سیاهها می)خیاط)رجبعلی نکوگویان

.نرسـیده بـودمآن زمـان سـیزده سـاله بـودم و هنـوز بـه حـد بلـوغ.جناب شیخ هم طبقه پایین آن قـرار داشـتخواندم، اتاق برایشان روضه ماهانه می

هایی دستش بود و گویا عازم بـازار بـود، سـلام کـردم، جناب شیخ برخورد کردم، کلاه اتمام منبر به طبقه پایین آمدم و براي اولین بار باروزي بعد از
 !!»مانـد نمـیعلیه و آله و نوکر امام حسین علیه السلام نمازش تا الانپسر پیغمبر صلی االله« :نگاه به صورت من کرد و فرمـودیک

آن روز مهمان بودم و تا آن ساعت نماز نخوانده بودم، به محض این که به صـورتم نگـاهدر حالتی که دو ساعت به غروب مانده بود وچشم،:گفتم
همان دوران قبل از بلـوغ و بعـد از آن گـاهی در مجـالساین مطلب موجب شد که من مواقعی در.کرد، این حالت را در من دید و گوشزد فرمودند

کنـد مطـالبش الهـامی میکردم این مرد صحبت که رفتم و از همان نوجوانی احساس می  می-حکیمی آهن فروش بودلاً در منزل آقاي که مث-ایشان
فرمود، بطوري که هنـوز هـم مـن از ایـشان خـاطرات و مخاطبین را مجذوب میکرد تمام است، چون اطلاعات علمی نداشت، ولی وقتی صحبت می

و»مـن«بگذرید، آن جا که در کارها کلمه»ما«از کلمه «:فرمود  کلماتی که همیشه در ذهن من است این که میجمله، ازمن.سخن دارم
دیگـرو اگـر از آن ضـمیر بگذریـد ضـمایر»هو«میکند شرك است، فقط یک ضمیر حاکم است آن هم ضمیرحکومت»ما«

 .کرد  در قلب و فکر انسان مسکن میکرد، میوقتی این طور کلمات را مرحوم جناب شیخ بیان » .شرك است

 نمازخشم، آفت
 بـراي-کـردم اوایل خیابان سیروس تهران عبور میشبی حوالی غروب از نزدیک مسجدي در« :است کـه شدهاز جناب شیخ نقل

اواي از نور اطـراف سـر مسجد شدم دیدم شخصی مشغول اقامه نماز است و هاله وارد شبستان-درك فضیلت نماز اول وقت
حالتی در نمـاز بـراي اوپیش خود فکر کردم که بعد از نماز با او مأنوس شوم ببینم چه خصوصیاتی دارد که چنینرا گرفته،

نزدیک درب مسجد، وي با خادم مسجد بگو مگویی پیـدا کـردپس از پایان نماز همراه او از مسجد خارج شدم.پدیدار است
 » ! داد، پس از عصبانیت دیدم آن هاله نور از روي سرش محو شدخود ادامهو به او پرخاش کرد و به راه

 



  حج اولیاء خدا-فصل نهم
 حج

دهد که از راز و رمز گزاران، نشان می حجگاه استطاعت مالی براي انجام فریضه حج نیافت و حج نرفت، اما رهنمودهاي او به برخیجناب شیخ هیچ
تـا بتوانـدخانه باشـد، یابد که حج گزار عاشق صاحب قد بود که حج حقیقی و کامل هنگامی تحقق میمعتاو.حج اولیاي خدا بطور دقیق خبر داشت

عاشـقی یـادبـرو «:فرمایـد کند با هم به حج بروند می پیشنهاد میاز این رو، در پاسخ شخصی که به او.مقاصد واقعی مناسک حج را درك کند
 !»بگیر و بعد بیا تا به مکه برویم

 )عج(ي زیارت حضرت ولی عصرتلاش برا
.خواسـتماولـین سـفري کـه عـازم مکـه معظمـه بـودم خـدمت ایـشان رسـیدم و رهنمـوددر:کنـد یکی از ارادتمندان با سـابقه جنـاب شـیخ نقـل مـی

 رب أذخلنی مدخل صدق و إخرجنـی مخـرج صـدق و اجعـل لـی مـن﴿:شریفهاز تاریخ حرکت تا چهل روز آیه «:فرمودنـد
 :سـپس افـزود » . را ببینـی- عجل االله تعـالی فرجـه- را بخوان شاید بتوانی ولی عصر﴾ 80سوره اسراء آیه-یرالدنک سلطنا نص

که ان شـاءهمه توجه و فکرت این باشد!اي برود و صاحب خانه را نبیند دعوت داشته باشد به خانهچطور ممکن است کسی«
 » .نیاالله آن وجود مبارك را در یکی از مراحل حج زیارت ک

 تحریم محبت غیر خدا در احرام
کـهاي غیر خدا را بر خود حـرام کنـد، و از لحظـهشود باید بداند که این جا آمده است تا شخصی که در میقات محرم می«

او را بر خود حرام کرد، آن چه علاقه غیر خـدایی اسـت بـر او حـرام اسـت و تـاتلبیه گفت، دعوت خدا را پذیرفت و غیر
 » !عمر نباید به غیر خدا توجه کندآخرین لحظات

 خدا محوري در طواف
ر زنـدگی کـردن و فـانیچرخ زدن، خدا را محـوطواف کعبه، به ظاهر دور زندن خانه است، ولی بدان که مقصود از این«

 » .بگردي، قربانی او شوي و کاري کن که در واقع، خانه دور سرت بگرددشدن در اوست، حالی پیدا کن که دور او

 دعاي زیر ناودان طلا
 :خواهند تو عرضه بـدار طلا که زایران بیت االله الحرام حل مشکلات خود را از خداوند میدر حجر اسماعیل و زیر ناودان«

 ».کنتربیت)عج(مرا براي بندگی خود و یاري ولیت حجه بن الحسن!اخدای

 کشتن نفس اماره در منی
کـن،دانی فلسفه قربانی چیست؟ نفس اماره را در واقـع قربـانی میکنی؟ آیا قربانگاه چه میروي در هنگامی که به منی می«
 سر نفـس را ببـر و﴾ 54سوره بقره آیه.را بکشیدو توبه کنید به سوي پروردگارتان و نفستان:فتوبوا إلی بارئکم فاقتلوا إنفسکم﴿

 » ! قبل شده باشدتر از ده، نه این که وقتی برگشتی، نفس نیرومندبرگرد، خود را از چنگال نفس رهایی

 !تنها جایی که محبت کردند
سرت را پایین بینداز و حمـدي «:فرمـود اي حاصل شده یا نه؟ دارم بدانم نتیجهدوست:پس از مراجعت، به محضر شیخ رسیدم و عرض کردم

تنها جایی کـه بـه تـو« :فرمودا کهج هاي مسجدالحرام و نقطه جایگاه این جانب را بیان کرد، تا آنسپس با یک توجه، نشانی » .قرائت کن
جا از خدا خواسته بودم نـزد چه در آن آن » .هایی داشتی بقیع بود که در چنین حالی بودي و چنین خواستهمحبت کردند، قبرستان

 .بودایشان مکشوف
 
 



 ولیمه حج
براي جناب شیخ و چنـد.بودیم لوکبابی درست کردهچبازگشت از سفر حج، شیخ و جمعی دیگر را براي دادن ولیمه حج به منزل دعوت کردم،در
خودت را!دهی؟ چرا پز می «:فرمودشیخ که متوجه این داستان شد مرا صدا کرد و. انداختیم- ایوان-بالا سفره دیگري در-ها  خصوصی-نفر

دهـی؟ نـه، مـن هـم میامتیازاي فرق نگذار، اگر براي خدا هست همه را با یک چشم نگاه کن، چرا به عدهمیان مردم!نگیر
 » !ها، هیچ فرقی قایل نشو قاطی همه آن

  
 

  بیم اولیاء خدا-فصل دهم
 خوف

علما را خشیت از خداوند می داندبر خوف و خشیت از خداوند متعال بسیار تاکًید شده است و قرآن کریم برجسته ترین ویژگیدر نصوص اسلامی
قابل جمع است؟خوف وخشیتآیا محبت با:حال این سؤال مطرح است

 معناي بیم از خدا
 :فرمایـد میاز خدا به معناي بیم از گناه و کارهاي ناشایسته است، امام علی علیه السلام،نخستین نکته در تفسیر خوف و خشیت الهی این است که بیم

 » .مید مبندجز از گناه خود مترس و جز به پروردگار خویش ا ربک؛لا تخف إلا ذنبک، لا ترج إلا«

 !از خدا نترس
از:دادآن مـرد پاسـخ.»تو را چـه شـده؟ «:بود، از او پرسید در اثر خوف دگرگون شدهاش روزي امام علی علیه السلام به شخصی برخورد که چهره

ه اي بـیم داشـتهگناهت بترس و از عدالت الهی در کیفر ستم هایی که به بندگانش کرداز!بنده خدا «:امام فرمود .!خدا میترسم
کـه!سپس از خدا نترس !خدا را در آن چه به تو تکلیف کرده اطاعت کن، و در آن چه به صلاح توست نافرمانی نکن !باش

 » .دهد نمیکند، و بیش از آن چه سزاوار است کیفر او به هیچ کس ظلم نمی

 !بیم جدایی
لیکن ترس اولیاي خدا، در کیفر.نگردیماز خدا بترسد، بلکه ما باید از خود بترسیم که گرفتار دستاورد اعمال ناشایسته خودبنابراین، هیچ کس نباید

دوزخ و نـه بـهاند، و اطلاعات آنـان از خـدا نـه از تـرس ر خدا را از دل بیرون راندهآنان که محبت غیاعمال ناصواب، با ترس دیگران متفاوت است،
تر است، از این رو امام اولیاي خـدا، امیـر مؤمنـان از آتش دوزخ دردناكبراي آنها عذاب جدایی از خدا،.ترسند امید بهشت است، از آتش فراق می

مع أعدائک، و جمعت بینی و بین أهل بلائک و فرقت بینـی و بـینتنی للعقوباتفلئن صیر  «:گوید السلام ، در نیایش میعلی علیه
ــی ــی عــذابک فکیــف أصــبر علــی فراقــک؟أحبائــک و أولیائــک فهبن ــا الهــی و ســیدي و مــولاي و ربــی صــبرت عل ؛!ی

ن و دوسـتان ومیان مبه خاطر کیفر گناهانم در جرگه دشمنانت قرار دهی، و با اهل بلایت یک جا جمع کنی، وپس اگر مرا
گیرم که بر عذاب تو صبر کـنم، امـا!پروردگار مناولیاي خود جدایی افکنی، پس اي خداي من و آقاي من و مولاي من و

را از روي بیم وپروردگارشان یدعون ربهم خوفا و طمعا؛ :جناب شیخ در توضیح این آیه کریمه »بر جدایی تو چگونه تاب بیاورم؟
خوف فراق و طمع وصل اوست، قرینه ایـن معنـااین خوف و طمع چیست؟« :فرمود می16سجده آیهسوره.خوانند طمع می

اسـت، و»صبرت علی عذابک فکیف أصبر علی فراقـک...فهبنی یا الهی«:کمیلالسلام در دعاي فرمایش امیرالمؤمنین علیه
ــین ــههمچنــ ــجاد علیــ ــام ســ ــاي امــ ــسلام دعــ ــوق«:الــ ــک شــ ــسی و إلیــ ــی نفــ ــلک منــ ؛...یووصــ

 » .».است و اشتیاق من به سوي توستوصال تو آرزوي من

 بیم نپذیرفتن محبوب
والـذین﴿ .هـا را نپـسندد و آنهـا را نپـذیرد آنآنان از این است که مبـادا محبـوببیم.این که به وظایف خود عمل میکنند، بیم دارنداولیاي الهی با

دهنـد و مـی)انجـام(بدهنـد،)انجـام(کسانی که آن چـه را بایـدو «﴾یوتون مآ ءاتوا و قلوبهم وجلۀ أنهم إلی ربهم راجعون



ــه دل ــت کـ ــان اسـ ــشان هراسـ ــیهایـ ــاز مـ ــان بـ ــوي پروردگارشـ ــه سـ ــد بـ ــون آ».گردنـ ــهســـوره مومنـ 60یـ
.هـا اهمیـت دارد محبوبی که کمال مطلق است براي آنمیزان که درد فراق براي اولیاي الهی جانگاه و غیر قابل تحمل است، مسأله پذیرشبه همان

:عرض کـردم »کند؟ عروس، خود را براي که آرایش می !فلانی« :به من گفت)جناب شیخ(روزي :گوید مییکی از شاگردان شیخ
کنند او را به بهتـرین شـکل آرایـش زفاف، فامیل عروس تلاش میشب« :فرمود .سکوت کردم »فهمیدي؟« :فرمود .ادبراي دام

است کهواقع شود، ولی عروس در باطن، یک نگرانی دارد که دیگران متوجه نیستند، نگرانی او اینکنند تا مورد پسند داماد
ــا ــد و ی ــب کن ــاد را جل ــر دام ــست نظ ــال نتوان ــر شــب وص ــاري از اواگ ــت انزج ــاد حال ــد؟ دام ــه کن ــد، چ ــدا کن پی

آیـا تـو!تواند خایف و نگـران نباشـد؟ شده یا نه، چگونه میداند کارهاي او مورد قبول خداوند متعال واقع اي که نمی بنده
 :گوینـد یاموات وقتی مردند مـ» « !و براي وجهه پیدا کردن میان مردم؟»خود«کنی یا براي میآراسته»او«خود را براي

 و99سـوره مومنـون آیـه.آورمتا شاید عملی صالح بجاي)به دنیا(خداوندا مرا بازگردان:ارجعون لعلی أعمل صلحارب
از این رو، جنـاب شـیخ همیـشه از ملاقـات بـا حـق » .تو آن را امضا کندعمل صالح آن است که خدا بپسندد، نه این که نفس 100

و هـر کـس از حـضور در پیـشگاه عـز: وأما من خاف مقام ربه﴿ترس نداردکه خدا خود «:فرمـود و میتعالی ترس و واهمه داشت
فرزند شـیخ »سر کنیم؟ اگر او ما را نپسندد و کارهاي ما مورد قبولش نشود چه خاکی بر﴾ 40سوره نازعات آیه .ربوبیت بترسید

ما! خدایا-خرم قراضه و شکسته میمن،:گوید آید و می که طرف می -ها ما را هم جزو قراضه!خدایا «:گفـت شیخ می:گوید می
 » .را هم بخر و قبول کن

 
  وفات-بخش چهارم

 
  وفات شیخ-فصل اول

خودسازي و سازندگی از این جهان هجري شمسی سیمرغ وجود پربرکت شیخ پس از عمري1340در روز بیست و دوم شهریور ماه سالسرانجام
خانـه بـودم،روز قبل از وفات، پدرم سالم بود، مادرم در خانه نبـود، تنهـا مـن در :کند تعریف مییخ روز قبل از وفات او را چنینفرزند ش .پر کشید

قدري کسل هستم، اگر آن بنده خـدا آمـد کـه لباسـش را ببـرد، دم «:عصر هنگام، پدرم آمد و وضو گرفت و مرا صدا کرد و گفت
پـدرم » .تومان بایـد اجـرت بدهـددر جیبش است و سی) بعد از دوخت لباس باقی میماندپارچه هاي زائدي که(ها قیچی

ــر ــسی اگـــ ــه کـــ ــود کـــ ــه بـــ ــن نگفتـــ ــه مـــ ــز بـــ ــدمهرگـــ ــان را نفهمیـــ ــن جریـــ ــت، مـــ ــدر اســـ ــار چقـــ ــرت کـــ ــد، اجـــ .آمـــ

وفـات را چنـینود، مـاجرايبـ بینـی کـرده شب قبل از وفات، از طریق رؤیاي صادقه رحلت ملکوتی وي را پیشیکی از ارادتمندان جناب شیخ، که
چـه:بندنـد، پرسـیدم هاي سمت غربی مسجد قـزوین را مـی که دارند در مغازهشبی که فرداي آن شیخ از دنیا رفت، در خواب دیدم :کند گزارش می

پـس از اذان. صادقه یـافتمخواب خود را رؤیاي .ساعت سه نیمه شب بود.نگران از خواب بیدار شدم.آشیخ رجبعلی خیاط از دنیا رفتهخبره؟ گفتند
.تعریـف کـردمموقع سؤال کرد، جریان رؤیاي خـود را رادمنش رفتم، با شگفتی، از دلیل این حضور بیصبح، نماز خواندم و بیدرنگ به منزل آقاي

 :هـم نشـست و فرمـودشـیخ در را گـشود، داخـل شـدیم و نشـستیم، شـیخ .ساعت پنج صبح بود و هوا گرگ و میش، به طرف منزل شیخ راه افتادیم
 :فرمـودنگفتم، قدري صحبت کردیم، شیخ به پهلو خوابید و دسـتش را زیـر سـر گذاشـت ومن خوابم را »کجا بودید این موقع صبح زود؟«

 :یکی خواند » !چیزي بگویید، شعري بخوانید«
 عاشقان را شام نیستصبح روز تر از ایام عشق ایام نیست خوش

و بی خبري بودباقی همه بی حاصلی وقات خوش آن بود که با دوست به سر شدا

.رود یقـین داشـتم کـه امـروز شـیخ از دنیـا مـی.بیـاورمهنوز یکساعت نگذشته بود که حال شیخ را دگرگون یافتم، از او خواسـتم کـه بـرایش دکتـر

اند، رو به قبله نشـسته و گرفتم هنگامی که برگشتم دیدم شیخ را به اتاق دیگري برده نوشت، رفتم دارو را نسخه...دکتر »مختارید« :شیخ فرمود
.کـــــرد مـــــیانـــــد و بـــــا شـــــست دســـــت و انگـــــشت ســـــبابه شـــــمد را لمـــــس شـــــمد ســـــفیدي روي پـــــایش انداختـــــه

گویـد، کـه زي در گـوش او مـیحالی به او دسـت داد، گویـا کـسی چیـرود، یک مرتبه بودم که ببینم یک مرد خدا چگونه از دنیا می من دقیق شده



بدهیـد «:من دعاي آن روز را خواندم، فرمـود » .امروز چند شنبه است؟ دعاي امروز را بیاورید «:سپس فرمود»إن شاء االله «:گفت
 یـایـا کـریم العفـو،:بگوییدهایتان را به سوي آسمان بلند کنید و دست «:فرمـوداو هم خواند، سپس » .آقا سیداحمد هم بخواند

مثل این کـه رؤیـا صـادقه اسـت وبروم آقاي سهیلی را بیاورم، چون:من به دوستم نگاه کردم و گفتم » .عظیم العفو، العفو، خدا مرا ببخشاید
.شود، و رفتم دارد تمام می

 !آقا جان خوش آمدي

شـدم،جناب شیخ حالش به هم خـورده، بلافاصـله وارد اتـاق:نددیدم اتاق پدرم شلوغ است، گفت ... :ادامه این داستان را از زبان فرزند شیخ بشنوید
آقاجـان « :قبله نشسته، که ناگاه بلند شد و نشست و خندان گفـتدیدم که پدرم در حالی که لحظاتی قبل وضو گرفته و وارد اتاق شده بود، رو به

!داشـتشید و تمـام شـد، در حـالی کـه آن خنـده را بـر لـبدسـت داد، و دراز کـ.)اسـت)ع(مقصود از آقا جان امام زمان (!»خوش آمدید
 

 شب اول قبر

)ع(اول قبر مرحوم شیخ خدمتش رسیدم، دیدم جایگاه عظیمی از طرف مولا امیر المؤمنیندر عالم رؤیا، شب:گوید یکی دیگر از دوستان ایشان می
دهـد و او به من کرد، مانند پدري که به فرزندش تذکر مـیر ظریف و حساسبه او عنایت شده، به جایگاه ایشان نزدیک شدم تا مرا دید، نگاهی بسیا

به او نزدیکتـر شـدم، دو .ولی ما باز هم گرفتار هواي نفسیم » .غیر خدا را نخواهید «:فرمود یاد آوردم که همیشه میتوجه ندارد، از نگاه او به
زندگی کرد، که عیالش پیـراهنشآن کس« :جملـه دوم » .استاولیاي خدخط زندگی، انس با خدا و« :جمله اول :جمله فرمود

کبـري فاطمـه زهـرا سـلام االله علیهـابود کـه همـسرشان حـضرت صـدیقه)ع(منظورمولا امیر المؤمنین ».نمودرا شب زفاف در راه خدا ایثار
 /.نمودندپیراهنشان را شب زفاف در راه خدا ایثار
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